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  مكاتب فلسفي و آراء تربيتي     1

 
 

  اول فصل

  فلسفه و آموزش و پرورش
ديدگاه از بسياري جهات، وجود . در طول تاريخ به ويژه در سال هاي اخير، تعليم و تربيت موضوع مناقشات و تعارضات زيادي بوده است

هاي فراوني براي اصلاح مدرسه  توصيه. مدرسه به عنوان نهادي اجتماعي كانون تعارضات است. اي از سرزندگي است هاي متفاوت نشانه
بعضي ديگر برآنند كه . اند كه مدرسه به عنوان نهاد اوليه تربيتي بايد كنار نهاده شود برخي حتي پيشنهاد كرده. به عمل آمده است

بعضي از . ديگران خواستار آشنايي متعلمان با نظم و قانونند. ي مذهبي و معنوي را به كودكان منتقل كندها ارزشعامدانه مدرسه بايد 
ديگران . اند كه مدرسه بايد به فضايل عقلاني، به علوم و معارف نظري، يا به آموزش و پرورش بنيادي رجعت كند مصلحان اظهار داشته

  .گيرند افزارهايي براي آغاز اصلاحات اجتماعي و سياسي در نظر مي ي نقادي اجتماعي يا دستمدارس به عنوان عواملي برا
شود، مفروضاتي درباره ماهيت عالم، زندگي بني آدم، و  در وراي هر يك از اين پيشنهادهايي كه براي اصلاح مدرسه طرح مي

توان شقوق مختلف آموزش و پرورش را كاويد  شان، مي ستگاه فلسفيبا امعان نظر درباره اين مفروضات با توجه به خا. جامعه نهفته است
  .و روشن ساخت

هاي تدريس را در  هاي درسي و روش هاي مختلف آموزش و پرورش آشنا شوند و برنامه براي معلمان ارزشمند است كه با فلسفه
هاي آموزش و  ها و برنامه كند تا خط مشي مي اين قابليت به مربيان كمك. شناسايي كنندآنها هاي فلسفي خاص  ارتباط با ديدگاه

اندازهاي ايدئولوژيك و فلسفي كه منشأ اصلاحات پيشنهاي  وقتي كه مربيان از تشخيص چشم. پرورش را مورد نقد و بررسي قرار دهند
  .عمل به كار بندند اي نه قادر خواهند بود پيشنهادها را نقادي كنند، و نه در آيند، ناتوان باشند، از نظر حرفه به شمار مي

هاي كلي و نظري حضور خويش د  لازمهي م صت كافي براي انديشيدن دربارهاي خود از فر هاي حرفه معلمان در نخستين تجربه
  .رمدرسه بهره مند نيستند

ا ، دل مشغولي خود را نسبت به اموري كه فوريت عملي دارند ره پردازد مي تأملهنگامي كه معلم درباره نقش خويش به 
  . پردازد ، به تفكر مي اي كه قوام و دوام عمل تربيت به آن وابسته است ساخته، درباره نظريه

  تقسيمات فلسفه
از آنجا كه آموزش و پرورش ابزار نيرومندي براي شكل بخشيدن به زندگاني فردي و نظام اجتماعي است، بنابراين مستلزم تلفيق دقيق 

  .برد بهره باشد راه به جايي نمي ناكافي است و عملي كه از هدايت نظريه بينظريه بدون عمل . نظريه و عمل است
ديدگاهي كه فرد درباره واقعيت دارد، . به طرز تصور آنان از ماهيت انسان بستگي دارد آموزان دانشنحوه برخورد معلمان با 

، درباره آموزش و دهد ميقرار  تأملن و جامعه را مورد وقتي كه معلم مفهوم واقعيت و ماهيت انسا. بخشد درك او را از واقعيت تعين مي
  .انديشد ميپرورش فيلسوفانه 

دار درباره جهان و رابطه انسان با آن است  ي و نظامتأملفلسفه در مفهوم بسيار كلي شامل تلاش انسان در جهت انديشه نظري، 
  .هاي ذيل است كه داراي قسمت

 متافيزيك     

پس از كنار : مطروحه در آن چنين است سؤال. پردازي درباره وجود است ت غايي، شامل نظريهيعني مطالعه ماهيت واقعي
تعيين كننده چگونگي  اند؟ باورهاي ما درباره ماهيت واقعيت،  نهادن همه امور عرضي زندگي، چه چيزهايي به راستي واقعي

كدامين امور (كنند  هاي ما را مطرح مي مترين پرسشاين باورها، هم مه. درك ما از روابطمان با جهان و جامعه انساني است
آيا جهان هستي قلمروي روحاني دارد يا . ت هستندسؤالاو هم مبدأ تهيه پاسخ براي اين ) اند؟ واقعي و كدامين غير واقعي

  آفرينيم؟ آنكه واقعيت مادي است؟ آيا جهان در ذات خود هدفمند است يا آنكه ما اهداف را خود مي
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ليست ئااند در حالي كه فرد ايد هاي گوناگوني دست يافته نظريه پردازي خود درباره واقعيت به استنتاجفلاسفه در 
گيرد كه  نظامي از اعيان در نظر مي به صورتگرا آن را  فيلسوف واقع. كند مادي تعريف مي صورت روحي يا غيره واقعيت را ب

  .معتقد است كه تجربه اساس تصور انسان از واقعيت استمستقل از ذهن انسان وجود دارد به عكس فيلسوف عملگرا 
هايي  موضوعات، تجارب و مهارت. شود پردازي و عمل آموزش و پرورش مربوط مي متافيزيك از طرق بسياري به نظريه

. دارد مياي هستند كه نظام آموزشي را بر پا  شوند، نماينده مفهوم واقعيت از ديدگاه جامعه كه در برنامه درسي گنجانده مي
ريزان، معلمان و نويسندگان متون درسي براي توصيف  اي از آموزش و پرورش رسمي نمودار تلاش برنامه بخش عمده

  .است آموزان دانشهاي خاصي از واقعيت براي  جنبه

 شناسي معرفت

معرفت را تعريف  كه بنيادهايشناسي  معرفت. يا نظريه دانش و شناخت، براي مربيان اهميتي حياتي داردشناسي  معرفت
معرفت خود را درباره جهان ) 2راه دستيابي ما به معرفت كدام است؟ ) 1: كند از قبيل هاي مهمي را مطرح مي سؤال  كند، مي

) 4سازيم؟  اي استوار مي ادعاهاي خود را درباره حقيقت بر چه ضابطه) 3كنيم؟  و جامعه انساني بر كدام فرايند شناخت بنا مي
 هاي شخصي و ذهني؟ شواهد عيني، يا تجربه  وحي الهي،: ادعاهاي ما درباره معرفت چيستخاستگاه 

 .هاي تدريس و يادگيري رابطه نزديكي دارد كه با مفاهيم كلي و بنيادين شناخت سروكار دارد، با روش شناسي معرفت
شناختي  ص از نيازها و حالات روانگراست ريشه معرفت را در ادراك شهودي شخ اگزيستانسياليسم كه مكتبي به شدت ذهن

  .كند خويش جستجو مي
 .هاي تدريس و يادگيري رابطه نزديكي دارد شناسي كه با مفاهيم كلي و بنيادي شناخت سرو كار دارد، با روش معرفت

هايي  همثلاً فرد ايدئاليست ممكن است بر اين باور باشد كه حصول معرفت يا فرآيند شناخت در حقيقت شامل يا آوري ايد
گفت و شنود سقراطي  نهفته در ذهن وجود دارند، روش مناسب آموزش و پرورش از نظر ايدئاليست ها  به صورتاست كه 

  .آموز را به ضمير آگاه او فرا خواند هاي نهان دانش ايده ،هاي روشنگرانه است كه طي آن معلم سعي دارد ضمن طرح پرسش

 ارزش شناسي

اخلاق و . پردازد و در صدد است تا آنچه را كه اخلاقاً خير و صحيح است توصيه نمايد ميبه بحث درباره نظريه ارزش 
ي معنوي و منش را به روش فلسفي مورد مطالعه ها ارزشاخلاق . دهند شناسي را تشكيل مي هاي ارزش شناسي بخش زيبايي

هايي براي  درحالي كه متافيزيك شامل تلاش. دكن را در قلمرو زيبايي و هنر بررسي مي ها ارزششناسي  زيبايي. دهد ميقرار 
 .پردازد هاي مربوط به فعل اخلاقي و زيبايي مي شناسي به بررسي دستورالعمل مطالعه ماهيت واقعيت نهايي است، ارزش

مردان و زنان عصر  .شود كه سعي دارند رفتار او را در جهات معيني سوق دهند كساني واقع مي تأثيرهر فردي تحت 
هاي گوناگون موجب مناقشه  ملت –گرايانه دولت  الگوهاي ارزشي ملي. كنند ي متعارض زندگي ميها ارزشجديد در دنيايي از 

  .كنند در راستاي منافع طبقاتي و گروهي با هم برخورد مي ها ارزشدر داخل كشورها . اند و جنگ بوده

  آموزش و پرورش
به . كند كه زندگي فرهنگي را براي انسان تأمين ميشود  ميهومي وسيع به كليه فرايندهايي اطلاق لفظ آموزش و پرورش در مف

ها  ها، دانش اي كه به منظور پروردن مهارت نهاد اجتماعي ويژه: يابد تر، آموزش و پرورش در مدرسه تحقق مي تر و عامدانه مفهومي رسمي
  . ي مطلوب در متعلمان تأسيس شده استها ارزشو 

اند تا نوع  ات متقابل فرد و جامعه را شناخته و كوشيدهتأثيرپردازان آموزش و پرورش و فلاسفه از دير باز نقش تربيتي  نظريه
  .سازد مشخص سازند را شكوفا ميآنها نظام اجتماعي را كه بر استعدادهاي انساني مبتني بوده و 

آموزش و پرورش . آيند متخصص به شمار مي ،هاي يادگيري فراينددهند كه در خصوص  كاركنان مدرسه را معلمان تشكيل مي
اگر قرار باشد كه مدرسه در برنامه آموزشي خود توفيق .  اي يا رسمي مرتبط است ، با آموزش و پرورش مدرسه غير رسمي يا محيطي

  .هاي تدريس آن بايد در قبال جامعه كار آمد باشند ، برنامه درسي و روش حاصل كند
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  برنامه درسي 
محتواي برنامه مستلزم بررسي، گيري درباره  تصميم. هاي تربيتي عرصه شديدترين مشاجرات است برنامه درسي به عنوان محور فعاليت

در بخش اعظم تاريخ . اند هاي مختلف تعريف كرده برنامه درسي را به صورت. هاي آموزش و پرورش است امعان نظر و تدوين غايت
هاي بنيادي خواندن، نوشتن و حساب كردن، و در مقطع متوسطه و عالي شامل  آموزش و پرورش، در مقطع ابتدايي شامل مهارت

ها و مطالبي است كه در  از نظر بسياري از مربيان، برنامه درسي اساساً شامل طرحي از موضوعات، مهارت. و علوم بوده است ادبيات
با پيدايش روش فعاليت، تجربه يا رويكرد فرايند، بسياري از معلمان به . گيرند چوبي از مراحل رسمي در اختيار متعلم قرار مي چهار

هايي است كه مدرسه  درسي شامل همه تجربه از نظر ايشان برنامه. اند تري از برنامه درسي روي آوردهسوي مفهوم عموميت يافته 
اي تعريف كرد كه متعلم  يافته توان به عنوان تجارت سازمان در مفهوم عام، برنامه درسي را مي. را به متعلم داردآنها مسئوليت عرضه 

تر اما محدودتري، برنامه درسي شامل رشته منظمي از واحدهاي درسي  مفهوم دقيق در. كند تحت راهنمايي و نظارت مدرسه كسب مي
  .دهند و موضوعاتي است كه برنامه آموزشي رسمي مدرسه را تشكيل مي

. كنند ترين محتوا را براي متعلم جستجو مي ، قطع نظر از معتقدات فلسفي خويش با ارزش بدون شك طراحان برنامه درسي
اين مسأله داراي . نيل به تشخيص و توافق درباره اموري است كه متضمن عاليترين درجه حقيقت، زيبايي و خير باشدمسأله عبارت از 

  .ابعاد متافيزيكي، معرفت شناختي و ارزش شناختي است
از آنها دهند كه دامنه  ، درباره برنامه درسي مفاهيمي ارائه مي هاي تعليم و تربيتي كه در اين كتاب بررسي خواهند شد فلسفه

گيرد تا ديدگاه محدودتري كه برنامه درسي را فقط محتواي آكادميك تلقي  هاي متعلم را در بر مي ترين ديدگاه كه همه تجربه وسيع
  .يابد ، گسترش مي كند مي

ها و موضوعاتي  ز مهارت، رئاليست و توميست و ماهيت گرايان و پايدارگرايان برنامه درسي ا از نظر پرورشكاران ايدئاليست   
  .كه به صورت منظم و مرتبي تهيه شده باشندشود  ميتشكيل 

كه قدرت متعلمان را براي مطاله آتي موضوعات كنند  ميهاي بنيادي را به مثابه ابزارهايي ضروري تلقي  آنان فراگيري مهارت
 ،تر هاي سنتي فلسفهاز ديدگاه اين . دهد افزايش مي ،علوم و تاريخ مبتني هستند ،تري كه بر معارف ژرفي همچون رياضيات پيچيده

  .مواريث فرهنگي و پاسداري از آنهاستآنها هدف عمده . بر موضوع يا محتوا تمركز دارند ،هاي گزيده برنامه درسي طرح

  روش تدريس
تدريس و يادگيري اشاره دارد كه روش تدريس به فرايندهاي . ح برنامه درسي داردروش تدريس رابطه نزديكي با اهداف و غايات مصرّ

روشهاي تدريس و يادگيري . شود ميند آشنا ا اي كه در برنامه درسي گنجانده شده هاي ويژه ها و دانش طي آن متعلم با مهارت
پرورش و باز هم فلسفه آموزش و . يا نظريه شناخت و نيز منطق يا شيوه درست انديشيدن دارند ،شناسي معرفتنزديكترين رابطه را با 

، دهد ميكه با مفهومي از شناخت كه جزيي از شاكله نظام فلسفي را تشكيل  دهد مينشانه هايي درباره راهبرهاي يادگيري به دست 
  .مرتبط است

  : جان كولمن در روش تدريس پنج عنصر را ضروري مي داند
  .هدف يا غرض و مقصود ويژه آموزش -1
 . هاي قبلي مرتبط سازد تجربهها و  اي كه درس خاصي را به آموخته مقدمه -2
  .دهد محتوا يا چيزي كه جوهر و موضوع درس را تشكيل مي -3
  .خلاصه درس به منظور تقويت يادگيري ويژه -4
  ارزشيابي به منظور آنكه معلوم شود كه متعلم به هدف خاص يادگيري دست يافته يا نه؟ -5

  معلم و شاگرد
مفهوم نقش و كنش معلم و شاگرد به ديدگاه فرد نسبت به ماهيت انسان . ستتعليم و تربيت رسمي مستلزم وجود معلم و شاگرد ا

اي كه وي براي  گذارد و زمينه را براي برنامه مفروضاتي كه معلم درباره شاگردان دارد، بر رفتار او درقبال شاگردان اثر مي. وابسته است
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ره ماهيت انسان وجود دارد، در نوع برنامه، روش تدريس و مفروضاتي كه دربا. نمايد ، فراهم ميكند ميريزي  شاگردان خويش طرح
  .فضاي مدرسه مؤثر است

در برنامه درسي موضوع مدار، معلم به . همچنين مبين نقش معلم و شاگرد در فرآيند آموزش خواهد بود ،رابطه معلم و شاگرد
، در رابطه با آن معرفت .صاحب نظر است ،دار نظاماي از معرفت  كه در زمينه محتوا و روش تدريس حوزهشود  ميعنوان مرجعي تلقي 

رابطه اي  برنامهدر چهار چوب چنين  .نابالغي است كه در مدرسه حضور يافته تا آن را كسب كرده و در آن تبحر پيدا كندمتعلم فرد 
  .معلم و شاگرد عمدتاً بر منطق موضوع درسي مبتني است

. كند علايق شاگرد توجه مي ريزي مبناي رابطه معلم و شاگرد به مدار براي پي يندپرورشكار فرآ ،مدارانه در مقابل شيوه موضوع
  .كند نميمعلم راهنماي فرآيند يادگيري است ولي بر آن اعمال سلطه  ،نه موضوع برنامهدهد  ميمحور رابطه را كودك تشكيل 

اي هستند  ي عمدهها فلسفهرئاليسم و توميسم نماينده ايدئاليسم، . اند به وجود آمدهدار  نظامهاي  لسفه؛ شماري از فدر طول زمان
ي تربيتي ديگري كه با ها نظريه. آورند ميهاي برنامه درسي را فراهم  و محتواي طرحكنند  ميكه فرايندهاي تعليم و تربيت را هدايت 

گرايي كه بر  و ماهيت دهد ميپايدارگرايي كه تعقل انسان را محودرفرار  :گرا ارتباط نزديك دارند عبارتند از اين سه مكتب سنت
  .ورزد ها و موضوعات بنيادين تأكيد مي مهارت

بيت شامل تعاملي بين فرد و محيط  كه فرايند تر كند ميجان ديوئي بر اين امر تأكيد گرايي  عمل، گرا سنتي ها فلسفهدر برابر 
كه واكنشي در برابر گرايي  پيشرفتمرتبط هستند بايد از گرايي  عملوزش و پرورش كه با ي آمها نظريهدر ميان . زندگي است

؛ همچنين مكتب بازسازي اجتماعي كه كند مييي در آموزش و پرورش است و بر رهاسازي علائق و نيازهاي كودكان تأكيد گرا سنت
  .نداصرار دارند كه مدرسه بايد نقش مهمي در نقادي فرهنگي و تحول ايفا ك

اگزيستانسياليست نگران ظهور جامعه . گردد ميدو رويكرد معاصر آموزش و پرورش به اگزيستانسياليسم و فلسفه تحليلي بر 
و انسانيت را از آنان آورد  مي نپايي ،را تا سر حد شيء و ايفاگر نقش آموزان دانشسالارانه است كه شأن  وار و مدارس ديوان توده
علاوه . بريم اعم از زبان متداول و گفتار علمي تثبيت كند بر آن است تا معاني الفاظ را در زباني كه به كار ميفلسفه تحليلي . زدايد مي
هاي  هايي كه بر اساس جو سياسي و اجتماعي مدارس، برنامه درسي و روش ي مهم آموزش و پرورش، تعدادي از ايدئولوژيها فلسفهبر 

  .گرايي حزبي يكگرايي، ماركسيسم و شهر آرمان، كاري محافظهليبراليسم،  ،گرايي  ملي: ارتند ازاند، عب تدريس را تحت تأثير قرار داده

  نتيجه گيري 
هاي تدريس را در ارتباط  هاي درسي و روش ي مختلف آموزش و پرورش آشنا شوند و برنامهها فلسفهبراي معلمان ارزشمند است كه با 

ي آموزش و پرورش را ها برنامهتا خط مشي ها و  كند مياين قابليت به مربيان كمك . ندشناسايي كنآنها هاي فلسفي خاص  با ديدگاه
  .مورد نقد و بررسي قرار دهند

 ،توان باشند نا ،آيند اصلاحات پيشنهادي به شمار مي أوقتي كه مربيان از تشخيص چشم اندازهاي ايدئولوژيك و فلسفي كه منش
پرورشكار را در بررسي  ،پژوهش فلسفي. و نه در عمل به كار بندند ،پيشنهادها را نقادي كننداي نه قادر خواهند بود  از نظر حرفه

  .عملكردها و عقايد مربيان استفاده كند ،متقابلاً فلسفه آموزش و پرورش ممكن است از تجارب. دهد تصميمات و مسائل ياري مي
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  دوم فصل

  ايدئاليسم و آموزش و پرورش
فريدريش فروبل . هاي فكري بشريت است ترين و ديرپاترين نظام يكي از كهن كند ميايدئاليسم كه واقعيت را ذاتاً روحي يا تمثلي تلقي 

اين تصور كه آموزش و . بنيانگذار كودكستان، بر پايه فلسفه ايدئاليسم، روشي براي آموزش و پرورش دوران نخست كودكي ابداع كرد
. ايدئاليستي ريشه دارد شناسي  معرفتا شدن استعدادهايي است كه به صورت نهان در نهاد كودك وجود دارد، در پرورش فرايند شكوف

منشاء ايدئاليسم را عموماً در آثار افلاطون،  .گيرد معلم به مثاله الگو يا اسوه اخلاقي و فرهنگي نيز از ايدئاليسم فلسفي سرچشمه مي
هاي اساسي را در خصوص واقعيت، معرفت و طبيعت آدمي مطرح  در حالي كه سقراط پرسش. ردشاگرد نامدار سقراط بايد جستجو ك
   .از استاد خويش گام را فراتر نهادآنها هاي بنيادين براي  مي ساخت، افلاطون در تهيه پاسخ

  متافيزيك ايدئاليستي
كه واقعيت ذاتاً  كند مياين فلسفه ادعا . دهد ميايدئاليسم اولويت امور ذهني، روحي و آرماني را به عنوان مبناي واقعيت مورد تأييد قرار 

در تبيين ماهيت، انسان ايدئاليست بر آن است كه . انگارد و مفاهيم را مردود مي ها ايدهچيزي جز روحي يا ذهني است و امكان شناخت 
جوهر واقعيت . ماهيت حقيق انسان غير مادي يا همانا روحي و ذهني است. دهد ميت خصيصه ذاتي و جاودانه انسان را تشكيل روحاني

به طور قطع عالم در بردارنده حقايق روحي و . سازد گر مي را جلوه) مادي(هاي غير روحي  روحاني است نه مادي، هرچند واقعيت پديده
  .امور مادي نيستند و لذا واقعاً هستي دارندعقلي است كه قابل تأويل به 

سخن » نمود«و جهان » حقيقي«از جهان  توان مي اگرچه در تحليل نهايي آنچه روحي است حقيقت دارد، اما از منظر ايدئاليسم
مود، تحول، در تقابل با حقيقت سرمدي، خصيصه جهان ن. دائمي، قانونمند و منظم است  ها سرمدي، جهان حقيقي ذهن و ايده. گفت

را از جهان  آموزان دانشدر ارتباط با امور ظاهري و حقيقي وظيفه تعليم و تربيت آن است كه ذهن . نظمي است نقص، پرييشاني و بي
  .ها متوجه كند حس و گمان به سوي حقيقت ايده

اميت آن نيز خود ذهن مابعد الطبيعه ايدئاليستي متضمن گذار از تصور ذهن فردي در جهت اين فرض است كه عالم در تم
هاي عمده  توافق. شود از طريق اصل اضافه و ربط، ذهن فردي با ديگر اذهان و ذهن كلي مرتبط مي. تري است روحاني بزرگتر و جامع

را هاي مشخصاً ذهني و غير مادي  جهان روحاني است و واقعيت -1: توان به عنوان مبناي اساسي فلسفه ايدئاليسم باز شناخت زير را مي
تر اجزاء جهان، كلي جامع الشمول و كامل است كه در آن اذهان كه -3. هاي ذهني جنبه شخصي دارند اين واقعيت -2. گيرد در بر مي

  .دهند ي متشكله آن را تشكيل مياصيل و هم گوهر يا اعضا

  ايدئاليسم شناسي معرفت
هن از راه تذكار، ذ .ني است كه از پيش در ذهن تشكيل شده اندهاي نها در ايدئاليسم، فرايند شناخت شامل بازشناسي يا تذكار ايده

به درون تواند  مينگري و بصيرت فرد  از راه شهود، درون. هاي ذهن جهان اكبري را در افكار خويش تشكيل دريابد ايدهتواند  ميانسان 
چالش تعليم و تعلم شامل آوردن . هن حضور داردآنچه بايد شناخته شود از قبل در ذ. را در آن بيابد قاي از مطل خويش بنگرد و نسخه

از نظر فرد ايدئاليست، منطق بنياديني كه تار و پود فرايند متافيزيكي و معرفت شناختي را تشكيل . اين معرفت به وجدان آگاه است
  .دهد ميشامل منطقي است كه جزء را به كل پيوند  دهد مي

ه آموزش و پرورش عبارت از تحريك متعلمان در جهت نيل به ايدئاليستي هدف عمد شناسي معرفتبر طبق اصول 
 جبه تدري آموزان دانشيادگيري فرايندي است كه طي آن . تر خويش با ذهن مطلق يا جهان اكبر است تر و كامل سازي سرزنده همذات

اندازي به سوي آن به تعريفي از خويشتن  يابند كه اين خود بر پايه دركي جامع از جهان يا چشم اي دست مي به آگاهي فكري فزاينده
  .گردد ميمنتهي 
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چون واقعيت ذهني است، آموزش و . آنهاست دها و كاربر عبارت از يادآوري ايده  ،يادگيري به عنوان فرايندي به غايت عقلاني
در نظامي كه در آن جزء يا فرد نها آو سازمان دادن  ها ايدهمردم با حصول آگاهي نسبت به . ها مرتبط است پرورش نيز با مفاهيم و ايده

يا مفاهيم متعدد بر اساس روابطي كه به هم  ها ايدهاز برنامه موضوع مدار كه در آن  ها ايدئاليست. شوند با كل مرتبط است تربيت مي
نده مفهومي را كه كه يادگير يابد ميجوش است كه هنگامي تحقق  يادگيري فرايندي خود. كنند ميشوند حمايت  دارند سازمان داده مي

درحالي كه . هر نظام مفهومي داراي نمادهايي است كه بر مفاهيم گوناگون دلالت دارند. نمادي بر آن دلالت دارد به خاطر آورد
وجود دارند، اين موضوعات گوناگون مجموعاً تركيب بزرگتري را تشكيل آنها هاي مفهومي متعدد و موضوعات تخصصي متناظر با  نظام
  .اي لحاظ كند دت يكپارچهاين موضوعات مختلف را در وح ترين درجه معرفت معرفتي است كه روابط اما عالي .ندده مي

  ارزش شناسي ايدئاليستي
و ذاتاً در ساختار جهان  در واقع وجود دارند ها ارزش. هستندĤنها بيش از ترجيحات خالص انس ها ارزشدر ارزش شناسي ايدئاليستي، 

مطلق، ابدي، لايتغير و كلي  ها ارزشدر اين صورت . تجربه ارزش ماهيتاً شامل پيروي از خير است كه در مطلق وجود دارد. موجودند
شوند به سبب آن است كه احساس، ظن و اغتشاش ذهني، بينش  هاي اخلاقي خود دچار خطا مي گيري اگر مردم در تصميم. هستند

  .دساز ميرا زايل آنان 
ي ما را در ها ايدههنر، . آيد مي، تجربه زيبايي شناختي ما بر اثر آرماني كردن جهان پيرامونمان به دست ها ايدئاليستبه نظر 

  .سازد هاي آرماني شده امور روزمره زندگي را متجلي مي توفيق هنر در اين است كه تمثل. بخشد خصوص واقعيت تجسم مي

  پرورش ايدئاليستياهداف آموزش و 
اول  هو آن به اين معني است كه انسان بايد در درج. جويي است به حقيقت آموزان دانشهدف بارز آموزش و پرورش ايدئاليستي ترغيب 

و هدف آموزش . خواستار شناخت حقيقت بوده، آنگاه مايل باشد كه در راه نيل به آن از طريق مطالعه دقيق و موشكافانه فعاليت كند
  : كند ميبر اين اساس اهداف زير را پيشنهاد . به خير، حقيقت و زيبايي گرايش پيدا كنند  شخصاĤًنها رش ايدئاليستي آن است كه انسپرو

كمك كند تا استعدادهايي را كه بالقوه در طبيعت انساني آنان  آموزان دانشفرايند تعليم و تعلم بايد به  -1
 .موجود است، تحقق بخشند

را با چكيده سرمايه فرهنگي آشنا سازد، به طوري كه  آموزان دانشمدرسه به عنوان نهادي اجتماعي بايد  -2
 .بتوانند اين ميراث فرهنگي را بشناسند، در آن سهيم شوند و به سهم خود آن را گسترش دهند

هدف . اي خاص براي شغل يا حرفه ، نه آموزشي محدودكنند ميآموزش و پرورش راستين را امري همگاني تلقي  ها ايدئاليست
با آماده ساختن افراد  ها ايدئاليستدر حالي كه . آموزي، كسب مهارت در انجام كار و پيشه است، نه وحدت و تعالي موجود انساني حرفه

را بر اي  حرفهبراي امرار معاش و كمك به رفاه اقتصادي جامعه مخالفتي ندارند، ولي با آنگونه سياستگذاري كه آموزش و پرورش 
  .آموزش و پرورش همگاني مقدم بدارد، مخالفند

  مدرسه
بخشند، سرچشمه  نقش مدرسه به عنوان نهادي تربيتي، از نگرش ايدئاليسم نسبت به تمدن و اينكه نهادها پيشرفت را چگونه تحقق مي

تر و  ابتدايي آن تا مراحل متوالي و متراكم عالي هاي پيشرفت را به مثابه تكامل تارخي فرهنگ بشري از سرچشمه ها ايدئاليست. گيرد مي
ان مدرسه بايد دانش مديران و معلم. معاني خاصي دارندكلمات متوالي و متراكم براي مدرسه . ندگير ميسطوح پيشرفته تمدن در نطر 

اي كه به  متوالي لر مراحي متشكل معرفت، دها حوزهرا به صورت برنامه درسي متشكل سازمان دهند به نحوي كه موضوعات درسي يا 
هاي تحصيل،  در طول سال آموزان دانشبه موازات پيشرفت . ، عرضه شوندگردد ميافزوده آنها اي بر پيچيدگي و ظرافت  طور فزاينده

ها را  بچهاي منظم، متوالي و متراكم،  امدانه ميراث فرهنگي به شكل برنامهمدرسه از طريق انتقال ع .كند مييادگيري آنان تراكم حاصل 
  .كند ميبراي آينده آماده 
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  برنامه درسي ايدئاليستي
كه اساساً جنبه آرماني و  يابد مياي از موضوعات فكري يا معارف تخصصي تشكيل  برآنند كه برنامه درسي از مجموعه ها ايدئاليست

هاي  اما همه اين نظام. مبتني هستند ي مفهومي متنوع مبين تجليات خاص روح مطلقند و بر آن تجلياتها نظاماين . مفهومي دارند
  .دندگر مياي مشتق شده و بالمĤل به آن منتهي  بخش يگانه مفهومي از مفهوم، ايده يا علت وحدت
به مثابه سلسله مراتبي در نظر گرفت كه در رأس آن، معارف بسيار كلي يعني فلسفه و  توان ميبرنامه درسي ايدئاليستي را 

وضوعات درسي بر مبناي اين سلسله مراتبي، م. كنند ميترين روابط انسان را به خدا و عالم هستي بيان  اتيالهيات قرار دارند كه حي
مكان و  ،هاي زمان تر انتزاعي هستند و از محدوديت موضوعات عام. ندشو ميتر توجيه  شان با موضوعات عامويژه تر بر اساس ارتباط

هاي لازم را براي پرداختن به امور  ورت محض آن معرفت بسيار مفيدي است كه فرصترياضيات به ص. گذرند هاي ويژه در مي موقعيت
معارف تاريخي و ادبي علاوه بر آنكه . تاريخ و ادبيات نيز در سلسله مراتب برنامه درسي پايگاه بلندي دارند. كند ميانتزاعي فراهم 

ندگاني اشخاص زتاريخ را ميتوان به عنوان روح مطلق در طول زمان و در . داراي بار ارزشي نيز هستند ،ندشو ميمحرك شناخت واقع 
  .به ويژه مردان و زناني كه داراي بعد قهرماني هستند در نظر گرفت

زبان به . ند كه با روابط علت و معلولي خاص مربوطندگير ميتر در سلسله مراتب برنامه درسي، علوم گوناگوني قرار  اندكي پايين
  .شود ميضروري و كليد برقراري ارتباط، در مقطع ابتدايي آموزش داده  عنوان مهارتي

  بعد نگرشي آموزش و پرورش
ادبيات و نقد  ،، موضوعاتي از قبيل فلسفه، الهيات، تاريخيابد ميچون هسته اخلاق در ميراث فرهنگي گنجانده شده و به ياري آن انتقال 

به  توان ميعلوم انساني را . آميزند ين موضوعات امور عقلاني را با امور ارزشي در هم ميا. دهند ش را تشكيل ميزهنري نيز منابع غني ار
در عين حال اين منابع تاريخي و ادبي داراي . به عنوان منابعي براي تحريك فكري بهره گرفتآنها دقت مورد مطالعه قرار داد و از 

  .ساختن الگوهاي ارزشي به كار گرفت را به عنوان مبنايي برايآنها  توان مياند و  جاذبه عاطفي

  روش شناسي ايدئاليستي
خودكاوي . فرايند تفكر ذاتاً از سنخ بازشناسي است. اين مكتب اخذ شده استشناسي  معرفتمفهوم روش تدريس ايدئاليستي از مفهوم 

كه به دليل آنكه  يابد ميو در آن حقايقي را  دهد مياي كه طي آن يادگيرنده محتواي ذهن خويش را مورد وارسي قرار  نگرانه درون
مربيان ايدئاليست همچون فروبل، بر اصل . موجود است» روح جهان«همگان در آن سهيمند، نماينده حقيقت كلي است كه در 

ر خود قرار ي فكري را سرلوحه كاها فعاليتو حيط آموزشگاهي كه  كند ميمحركاتي كه معلم فراهم . اند خودفعالي كودك تأكيد كرده
  .آيد مينهان كودك به شمار  قآموزش رسمي وسيله مؤثري براي تحريك علاي. ندساز مي، فرايند يادگيري را غني دهد مي

داراي علايق درون ذاتي خويش  آموزان دانش. فعاليت خودجوش يادگيرنده، به علاقه و تمايل او براي اعمال تلاش مربوط است
. اي، فشار بيروني ضرورتي ندارد با وجود چنين رغبت دروني. دهد ميمال، رويدادها و اشياء معيني سوق هستند كه آنان را به سوي اَع

ش تلاكه نياز به شود  مياي كه بايد انجام پذيرد از چنان كششي برخوردار  ذاتي يا دروني باشد، وظيفهآموز  دانشوقتي كه علاقه 
  . دساز ميآگاهانه را از جانب او منتقي 

را فريب داده  آموزان دانشجهان نمود ممكن است . ها آسان نيستند مندند، همه يادگيري متعلمان از موهبت رغبت بهرهاگرچه 
كه تكليف در چنين مواقعي است . جويي كنند كه ارتباط چنداني با خودشكوفايي آنان نداشته باشد و موجب گردد كه غاياتي را پي

را بر اصلاح مسير خود به سوي آموز  دانشي فرهنگي بايد ها ارزشانگيزد و معلم در مقام الگوي بالغ  آموز را بر نمي آموزشي رغبت دانش
با آموز  دانشهر اندازه كه آشنايي . شود ميوارد ميدان آموز  دانشبار ديگر ميراث فرهنگي براي توليد رغبت در . حقيقت ترغيب نمايد
موجود هر قدر بيشتر باشد، امكان  هاي شمار رغبت. يق او فزوني يابد بيشتر استتر گردد، احتمال آنكه علا ميراث فرهنگي وسيع

  .بيشتري براي خودشكوفايي فراهم خواهد شد
سقراطي ) ديالكتيك(توان براي كلاس درس ايدئاليستي تعيين كرد، روش گفت و شنود  اگرچه روش خاص واحدي را نمي

ت از سوي معلم است و بنابراين شامل يادآوري حقايقي كه از پيش به سؤالارانه روش سقراطي مستلزم طرح ماه. مسلماً مناست است
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بهره گرفت تا گفت و شنود به ) مطالب يادگرفته قبلي(با وجود اين بايد از آن گام ضروري آغازين . گردد ميخاطر سپرده شده باشند، ن
  .انبوهي از عقايد ناآگاهانه و كوركورانه تبديل نشود

هاي ارزشمندي بر  آموزان درس دانش. دهد ميها نيز بخشي از روش تربيتي ايدئاليستي را تشكيل  الگوهاي و اسوهتقليد از 
ند كه الگو را شو ميآنان ترغيب . كنند ميها و الگوهاي شايسته برگرفته از تاريخ، ادبيات، دين، زندگينامه و فلسفه اخذ  مبناي نمونه

شخص معلم نيز الگوي مداومي است، به . ا آنكه شخص مورد بحث به صورت مظهري از ارزش درآيدعه و تحليل قرار دهند تلمورد مطا
تأسي از ديگران تقليد نيست، بلكه شامل بسط خير در زندگاني  .ي فرهنگي استها ارزشترين  اين معني كه وي، مظهر كاملي از عالي

  .است

  رابطه معلم و شاگرد
با اينكه متعلم نابالغ است و در صدد تحصيل . شود ميدر خصوص رابطه معلم و شاگرد، بر نقش محوري و حساس معلم تأكيد زيادي 

تلاش آموز  دانش. براي او تأمين كند، اين امر به آن معني نيست كه معلم در شخصيت او تصرف كندتواند  ميبينشي است كه فرهنگ 
هاي ديگر، ماهيت و شخصيت روحاني متعلم  همانند همه انسان. به درون شخصيت خويش به دست آورد تا چشم انداز معقولي كند مي

به اين ترتيب، معلم بايد براي متعلم احترام قايل شود و او را ياري دهد تا به تحقق كاملترين حد شخصيت . داراي ارزش والايي است
  . خويش نائل آيد

  نتيجه گيري
، بر اين باور است كه خير، حقيقت و زيبايي اجزاء جاودانه كند ميي كه ماهيت انسان و جهان را روحاني تلقي ا ايدئاليسم يعني فلسفه

ند كه بر حقايقي كه از رانگا اي را مطلوب مي مربيان ايدئاليست برنامه درسي. ساختار جهان مرتبط، منسجم، منظم و لايتغيري هستند
مفاهيم زير در اين فلسفه براي عمل تربيت از اعتبار . بي و هنري استخراج شده باشند، تأكيد كندآثار جاويدان الهي، فلسفي، تاريخي، اد

  :اي برخوردارند ويژه
 .آموزش و پرورش فرايند شكوفايي و رشد استعدادهاي بالقوه آدمي است -1
دارد تا حقايق را كه در ضمير خويش شود  مييادگيري فرايندي اكتشافي است كه طي آن متعلم ترغيب  -2
 .به ياد آورد
ترين و مهمترين تبلور  يي باشد كه نماينده عاليها ارزشمعلم بايد اسوه اخلاقي و فرهنگي يا مظهري از  -3

 .باشند انساني مي ورشد شخصي 
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  سوم فصل

  و آموزش و پرورش رئاليسم
دارند كه  اظهار ميها  ايدئاليستبر خلاف ها  رئاليست .ي دنياي غرب استها فلسفهنيز همچون ايدئاليسم يكي از ماندگارترين  رئاليسم

  .اعيان اشياء قطع نظر از آنكه موضوع ادراك ما واقع شوند يا نه وجود دارند
  : هاي عمده رئاليسم به قرار زيرند آموزه

  .وجود دارندكنيم كه در آن امور گوناگوني همچون اشخاص و اشياء  ـ ما در جهاني متشكل از وجود حقيقي زندگي مي 1
  .به دست ما وجود دارندآنها قطع نظر از كاربرد  ،ـ اعيان جهان واقع 2
  .گيري از عقل ممكن است شناختي درباره اين اعيان به دست آورد ـ با بهره 3
  .ترين راهنماي سلوك آدمي است با يكديگر مطمئنآنها ـ معرفت درباره اين اشياء قوانيني كه بر آن حاكم است و روابط  4

  ارسطو بنيانگذار رئاليسم
  : گوناگونندها  ايدئاليستمانند ها  رئاليست

  .دانند هاي فلسفي خود را افكار فلسفي يونان باستان مي سرچشمه انديشه  : رئاليستهاي كلاسيك
  .كنند ميعلوم طبيعي و روش علمي را مبناي درك واقعيت تلقي  : رئاليستهاي علمي
موجود مافوق طبيعي بريني را به عنوان خالق جهان طبيعت در نظر  ،ها از جمله توميست ،)خدا باور( : واقع گرايان الهي

  .خاستگاه مشترك اقسام رئاليسم آثار ارسطو است .گيرند مي

  ارسطو در تاريخ آراء تربيتي
اما چيزي كه از  .مدت زماني معلم اسكندر كبير پادشاه يونان بود كه بخش اعظم جهان معلوم را تسخير كرد ،ارسطو شاگرد افلاطون

قبل از ميلاد مدرسه معروف خود ليسه را در آتن بنا نهاد و  334لحاظ تربيتي اهميت بيشتري داشته اين است كه ارسطو در سال 
جانور شناسي و گياه شناسي به نگارش  ،و نيز علوم طبيعي مانند هيئت ،لاقاخ ،اي همچون مابعدالطبيه درباره موضوعات فلسفي

  .پرداخت
هماهنگي و توازن را كه هسته ارزش شناسي يا نظريه ارزش  ،هاي يوناني ميانه روي ارسطو آرمان سدر اخلاق نيكوماخُ

  .رئاليستي را تشكيل مي دهند مورد تأكيد قرار داد
رسد كه رابطه متقابلي بين انسان خوب و شهروند خوب وجود  به اين تشخيص مي  طونهمچون جمهوري افلا سياست ارسطو

  .دارد
  داراي نفس يا ذهني غير مادي و جسمي مادي هستند لحاظĤنها ثنويت بنياديني مبني بر اينكه انس ،ارسطو در طبيعت انساني

دارند كه به منظور تداوم حيات بايد ارضاء شوند بر خلاف حيوانات تر غرايز و نيازهايي جسماني  همانند حيوانات پستĤنها انس .كند مي
  .بخشد ذهن يا عقل آدمي به او قدرت انديشيدن مي

اي به  بر تصور وي از عقلانيت انسان مبتني است بشريت همانند جهان به سوي هدف از پيش تغيين شده نظريه اخلاقي ارسطو
هنرها  ،از نظر تربيت .بختي است و به معني فعليت يافتن همه استعدادهاي خود استهدف زندگاني انساني نيل به خوش .رود پيش مي

  .كنند ميزيرا ذهن انسان را تيز كنند  ميهاي آزادند ـ به تحقق اين هدف كمك  يعني موضوعاتي كه ويژه انسان ـ و علوم ليبرال

  مبناي رئاليسم ارسطويي
 .گرفت پديده هاي طبيعي و اجتماعي از روش مشاهده مبتني بر شعور متعارف بهره ميارسطو براي مطالعه جهاني همگاني متشكل از 

  :از علل چهارگانه سخن مي گويد ،ارسطو در تبيين خويش از واقعيت
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  .شود ميچيزي است كه موجود از آن ساخته  :علت مادي
  .شود ميهيئتي است كه به شئ داده  :علت صوري
  .كند ميعامل موجده ايست كه فعل يا حركت از قوه به فعل را فراهم   :علت فاعلي
  .يا شامل جهتي است كه شئ به آن گرايش دارد ،آيد به امري اشاره دارد كه به خاطر آن معلول به وجود مي :علت غايي

ديده  ـ دو جزء تمايلي به تلقي واقعيت به صورت تركيبي از ـ ثنويت در سراسر نظام فلسفي ارسطو تمايل بارزي به
 دو موجود مرتبط به هم وجود دارند بي آنكه بتوان يكي از آن دو را به ديگري تأويل كرد مثلاً  آن است كه  معني دوگرايي .شود مي

كه با وجود شود  ميحكايت از آن دارد كه واقعيت از دو جزء ذاتي تشكيل  ثنويت فلسفي .مستقل اند] جوهر[ نفس و بدن دو موجود 
  .گرفت به اين ترتيب ارسطو وجود را به عنوان دو عنصر قوه و فعل و ماده و صورت درنظرمي. اند از يكديگر متمايزند هم مرتبط آنكه با

چيزي قائم به  ،غايي است» عنصر«  جوهر .توان برحسب مقوله جوهر و عرض ملاحظه كرد را مي  مفهوم جهان ثنوي ارسطويي
  .اند شوند و حقيقت بنياديني است كه همه كيفيات اوليه بر آن مبتني ميذات خويش كه ساير اشياء از آن ساخته 

  .بخشند بلكه به آن شخصيت ميكنند  ميشيء را دگرگون ن  تغييرات گوناگوني است كه ماهيت عرض
كه چيزي ها  رئاليستبه عقيده  ،براي سنجش تغيير بايد شئ پايدار در حال تغييري وجود داشته باشد رئاليست معتقداست

در حالي كه .. .وزن و  ،قوميت،در نژادĤنها مانند تفاوت انس .دستخوش تغييرات جوهراست در حالي كه خود تغييرات جنبه عرضي دارند
  .طبيعت انساني يكساني دارند
مرادشان آن عناصر جوهري است كه قطع نظر از زمان و مكان و موقعيت كنند  ميانسان اشاره  ماهيت وقتي ارسطوييان به

  .مربيان بايد از اين امور كلي اصلي تربيت را تأسيس كنند .يتغيرندلا
براي چيستي شئ ضروري است اين اوصاف ذاتي با شروط ضروري عليرغم تغييرات آنها به اوصافي اشاره دارد كه وجود  ماهيت
  .مانند هايي كه در كيفيات عرضي رخ مي دهند ثابت مي در دگرگوني

  .گردد مي  مشترك وجود شرايط مختلف محيطي و اجتماعي موجب تغييرات فرهنگيدر چارچوب تجارب انساني 
Ĥنها انس .دارد كه بعضي از اصول طبيعت و رفتار آدمي قابل تميزند اظهار مي اخلاق نيكوماخس  و  درباره نفس  ارسطو در كتاب

تخيل   ،هاي حس پيچيده و چند بعدي از فعاليتتوليد مثل و تنفس به مثابه موجوداتي  ،حركت ارادي ،هاي تغذيه علاوه بر كنش
در پرورش فعالانه قواي عقلي او نهفته است كه موجب  ترين منبع سعادت آدمي بزرگ  .مندند عادت و لذت و الم نيز بهره

خويش  ترين قوه و فصل تميز شخصي كه به راستي رفتاري انسان وار دارد از عالي .خودپروري و استكمال انسان است خودشكوفايي،
  .كند مييعني عقل فرمانبرداري 

كه بين فردي كه به خوبي تربيت يافته و شهروند فرهيخته  كند مياز آنگونه تعليم و تربيت عمومي دفاع   ارسطو در سياست
نيز شهروند  برخوردار باشد براي مدينه و جامعه]  آزاد نشانه [فرد عاقلي كه از تعليم و تربيت ليبرال  .روابط متقابلي به وجود آورد

  .باارزشي است
در جستجويشان براي سعادت باشد كه خود به Ĥنها اي براي كمك به انس بايد به مثابه وسيله موزش و پرورشآ ،به عقيده ارسطو

  .معني نيل به فضيلت است
ا نيل عقل آدمي به ب .تا قوه عاقله خويش را به كمال برساننددهد  ميرا ياري Ĥنها انس آموزش و پرورش ليبرال يا آزادي بخش

  .كند ميكمال كل وجود او كمال حاصل 
گيرد به اين معني  خود مي   وقتي كه آموزش و پرورش در جهت كمال كاوش عقلاني سوق داده شود كيفيت رهايي بخشي به

  .تا از راه انديشه و عمل آينده خود را تعريف كننددهد  ميرا ياري Ĥنها كه انس
  .درسي بايد با الگوهاي رشد و كمال آدمي همخواني داشته باشدارسطو معتقد بود كه برنامه 

  مابعدالطبيه رئاليسم
حكم بنيادي مابعدالطبيه رئاليسم اين است كه ما در نظامي از واقعيت عيني كه مستقل از ذهن ما و بيرون از آن وجود دارد زندگي 

ما از طريق فرايند شناخت كه مستلزم ادراك حسي و انتزاع عقلي كنيم اعيان يا همانا امور مادي در زمان و مكان وجود دارند و  مي
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به ماهيت  .شوند كنيم بنابراين اشياء در خارج از ما وجود دارند و از دو بعد ماده و صورت تشكيل مي علم حاصل ميآنها است نسبت به 
  .ضروري است ماده و صورت هردو براي شئ .بايد توجه شود]  از ديد ارسطو [دوگانه ذات و واقعيت 

  معرفت شناسي رئاليستي
 .وجود دارندآنها مابعدالطبيه رئاليستي وجود نظام عيني از واقعيت را مفروض مي دارد كه در آن اشياء مستقل و مقدم بر تجربه ما از 

جامعه و پديده هاي طبيعي نايل  ،طبيعت آدمي ،ما به شناخت ماهيت اشياء همچون ساختار جهان ،در راستاي شناخت اين واقعيت
  .آييم

شناخت يا معرفت مستلزم تعامل ذهن و جهان خارج از  .عبارت از داشتن علم نسبت به چيزي است  شناسايي در نزد رئاليست
  .گيرد ذهن است چنين تعاملي بين دستگاه حسي آدمي و انرژي منبعث از شئ صورت مي

است كه متضمن ادراك حسي و انتزاع عقلي است اين فرايند با تصور رئاليست از فرايند مضاعفي   شناختن  از ديدگاه رئاليست
در حاليكه ادراك حسي با ماده سروكار دارد  .مطابقت داردشود  ميتشكيل ]  ماده و صورت [جهاني دو بني كه از دو جزء مادي و صوري 
  .انتزاع عقلي به صورت يا هيئت مربوط است

  .شوند طبقه بندي و فهرست مي ،وارد ذهن شدند دسته بنديبه مجرد آنكه داده هاي حسي 
آن را به طبقه   موقعي صورت مي گيرد كه ذهن ما صورت شئ را استخراج و انتزاع كند و تعلق ،مفهوم سازي يا تشكيل مفهوم

گيرند كه ما به اين  مي هاي خاص قرار شوند يا به عبارت ديگر تحت مقوله بندي مي اشياء موقعي طبقه .خاصي از اشياء تشخيص دهد
شيم كه با ديگر اعضاي هم طبقه خود اوصاف مشتركي دارند در حاليكه با اشيايي كه با طبقات ديگر تعلق دارند فاقد  تشخيص رسيده با

  .اوصاف مشترك باشند
حالي كه ما همگي آن است كه ما ناظران واقعيت هستيم در   نام گرفته كه به معني »نظريه ناظر«   معرفت شناسي رئاليستي  

ترين تا  هاي گردآوري داده ها از خام تواند شامل گستره وسيعي از شيوه در فرايند واحدي از شناخت مشاركت داريم نظارت ما مي
  .كنيم بندي مي نبات و حيوان طبقه ،ما از همان آغاز اشياء را به جماد ،ها باشد به عنوان ناظران نورس واقعيت ترين روش دقيق

 .هاي ضمني فراواني دارد ممكن است كارپذير جلوه كند ولي براي آموزش و پرورش دلالت « نظريه نظارتي شناخت«  آنكهبا   
مسئله فلسفي و تربيتي عبارت از  .دهد رئاليست به عنوان ناظري منظم كشف نقشه با طرح بنيادين عالم را وجهه همت خود قرار مي

  .كند ميانسان و جامعه را تبيين  ،ه طرز كار جهاناستخراج يا انتزاع ساختارهايي است ك
هنگامي كه تصورات كلي ما با اعيان واقعيت همخواني يا  .نيز خوانده شده است«  نظريه تطابقي«   نظريه شناخت واقع گرايان

  .م بايد چنين باشدمطابقت داشته باشند افكار ما حقيقي هستند چون معرفت بايد با واقعيت همخواني داشته باشد برنامه درسي ه

  ارزش شناسي رئاليستي
اشياء را مي توان از طريق شناخت حدس زد ارزش   عيني مبتني بر اين باور است كه ماهيت ارزشياي  نظريهارزش شناسي رئاليستي 

  .كرديك فعل در شئ يا در روبط بين اشياء نهفته است به نحوي كه بتوان آن را شناخت مورد قضاوت قرار داد يا برآورد 
  .گذاريهاي ما را مي توان بر مبناي معيارهاي عيني مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد معتقدند كه افعال يا ارزشها  رئاليست

برودي رئاليست كلاسيكي است كه آثار او بعد ارزشي آموزش و  .از نمايند گان برجسته رئاليسم معاصر است  هريس برودي
به نظر وي هدف غايي آموزش و پرورش زندگاني نيكو است  .يي شناختي آن را روشن ساخته استپرورش به ويژه وجوه اخلاقي و زيبا

خود شكوفايي و خودساماني   ،كه شامل فعليت بخشيدن استعدادهاي بالقوه انساني در بالاترين سطوح آن بر اساس فرايند خودفرماني
  .است

قضاوت زيبايي  .ندگاني از راه كسب معرفت استاز ديدگاه برودي نقش آموزش و پرورش و مدرسه تغيير شكل ز
موسيقي يا پيكرتراشي  ،نمايش نامه عبارت از عمل متقابل بين انسان به عنوان مدرك اثر هنري و اثر هنري از قبيل نقاشي،  شناختي

ن تجربه هاي پيش نياز فراهم كرد ،تجربه زيبايي شناختي ما را از طريق آماده ساختن براي تحسين آثار هنري آموزش و پرورش .است
هاي  هاي هنري مبين تفاوت اگر چه ممكن است صورت .كند ميو تدارك فرصتهايي براي محظوظ شدن از درك آثار هنري تقويت 

  .فرهنگي باشد
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  .هاي هنري و حظ بردن از هنر امري كلي است معتقدند كه ابراز خلاقيتها  رئاليست

  اهداف آموزش و پرورش رئاليستي 
در نيل به خوشبختي از Ĥنها كمك به انس : آموزش و پرورش رئاليستي همان است كه ارسطو به روشني بيان داشته يعنيهدف غايي 

  :بر اين اساس اهداف آموزش و پرورش عبارتند از .طريق پرورش استعدادهاي آنان براي نيل به حداكثر كمال
  .هاي سازمان يافته علم و دانش مطالعه رشتهترين قوه انسان از طريق  يعني عالي  ،پرورش قوه عقل. 1
شكوفا ساختن خويش از ،اي عقلاني هاي خود به شيوه خويش از راه صورت بندي انتخاب] تشخيص[به تعريف Ĥنها ترغيب انس.2

ي گوناگون ها و تقاضاها راه فعليت بخشيدن استعدادهاي خود براي حداكثر كمال و يگانه و يكپارچه ساختن خود از طريق تنظيم نقش
  .زندگي بر وفق نظمي عقلايي و سلسله مراتب وار

  مفهوم رئاليستي مدرسه 
مذهب و خانواده نقشهاي ديني خويش  ،معتقدند كه هر نهادي نقش و وظيفه خاصي را در جامعه برعهده دارد دولت گرايان عموماً واقع

  .رسالت اوليه آن توسعه بعد عقلاني انسان استاي است كه  مدرسه نهاد ويژه ،به همين منوال .كنند ميرا ايفا 
هايي را  شوند سياست مي براي مصون داشتن مدرسه از مداخلاتي كه موجب تضعيف رسالت اصلي آن ،مفهوم رئاليستي مدرسه

  .كند ميبه روشني تجويز 
رد كه نهادهاي ديگر نسبت به گي نظريه پس ماند را كه به موجب آن مدرسه مسئوليت عرضه خدماتي را بر عهده ميها  رئاليست

تفريحي يا  ،مدرسه هر چه بيشتر نقش موسسات بهداشتيكنند  ميآنان استدلال . كنند رد مي ،اند انجام آن غفلت يا امتناع ورزيده
استفاده از مدرسه به عنوان  .پول و نيروي كمتري براي پرداختن به نقش اصلي خويش در اختيار خواهد داشت ،وقت ،كاريابي را ايفاكند

  .بلكه آن را غير موثر و پرهزينه مي سازد كند مياي خدماتي نه فقط اهداف آن را مخدوش  موسسه

   برنامه درسي رئاليستي
 ،ي كسب اطلاع درباره واقعيتها شيوهترين و موثرترين  كه كارآمددهد  ميمبناي برنامه درسي رئاليستي را اين توجيه منطق تشكيل 

  .العه آن در چارچوب موضوعاتي است كه به صورت منظمي سازمان يافته باشندمط
  : داراي دو جزء اساسي است] يا موضوع مدار[ برنامه درسي مبتني بر موضوع 

ـ ديدگاه منظمي براي بررسي جنبه شخصي دهد  ميحوزه اي از معرفت كه استخوان بندي رشته اي تخصصي را تشكيل   ـ 1
  ...زيست شناختي شيميايي و ،جامعه شناختي  ـ  ديدگاه تاريخياز واقعيت همچون 

  .آموزان دانشترتيب مناسبي براي آموزش موضوع درسي بر وفق آمادگي بلوغ و يادگيري قبلي   ـ 2
هاي خواندن و نوشتن و حساب كردن است كه براي  برنامه درسي رئاليستي در سطح آموزش ابتدايي شامل آموزش مهارت

اين نكته كه آموزش هاي پيش دبستاني و . آميز آتي و پژوهشي درباره موضوعات تخصصي برنامه درسي ضرورت دارند مطالعه موفقيت
ي درسي ها برنامه .ها و تمايلاتي را تقويت كنند تا براي يادگيري به عنوان آرماني مثبت ارزش قائل باشند ها نگرش دبستاني بايد در بچه
هاي علمي به مثابه گنجينه  ترين پژوهش كه با داشتن پشتوانه موفقشوند  مييي از معارف تشكيل ها حوزهها از  دبيرستان و دانشكده

  .هاي خرد انساني به شمار مي آيند

  روشهاي تدريس رئاليستي 
است بياموزد هر چند كه اين مطلب ممكن آموز  دانشتدريس مستلزم آن است كه معلم مهارت يا موضوعي را به  ،در مدرسه رئاليستي

  .كند ميولي عمل آموزش را به دقت تعريف و تجويز  .اي جلوه كند نظر ساده اظهار
  .شاگرد  ،مهارت يا موضوع  ،معلم :در فعاليت تدريس سه عنصر وجود دارد



  مكاتب فلسفي و آراء تربيتي     13

 
 

در زمينه موضوع تدريس خود فرد صاحب نظري است او از آموزش و پرورش عمومي برخوردار است لذا رابطه موضوع  : معلم
را با ساير حيطه هاي معرفت مي شناسد به اين ترتيب هدف تدريس آن است كه معلومات معلم در اختيار شاگرد قرار  تدريس خود

  .گيرد
آموز  دانشمانند خواندن است كه بايد به  ،يا نوعي مهارت ،اين عنصر شامل حوزه اي از دانش همچون تاريخ  : مهارت يا موضوع

آنها يا در خلال سرگرمي و گفتگوهاي پراكنده كه در  ،مثل جلسات درمان يا ايجاد حساسيت ،ها در برخي از موقعيت .تعليم داده شود
اند تدريس را كاهش داده و  ها كه فاقد عنصر دانش و مهارت اين موقعيت .عنصر دوم در مدرسه حضور ندارد ،از انتقال دانش اثري نيست

  .مخدوش مي سازند
انتظار مي رود كه براي يادگيري آماده  آموزان دانشاز  .يابد ميهارت يا دانش حضور يعني شخصي كه براي كسب م  :آموز دانش

علايق متعددي داشته باشند ولي انتظار آن است كه توجه خود  آموزان دانشو براي انجام تلاش لازم مشتاق باشند با اينكه ممكن است 
  .را به موضوع تدريس متمركز كنند

ي تدريس از سخنراني گرفته تا بحث و گفتگو و آزمايش مسلط باشد معلم بايد روشي ها شيوهبايد بر شماري از   :معلم رئاليست
  .و موقعيت آموزشي تناسب دارد به كار بنددآموز  دانشرا كه با سابقه 

  رابطه معلم و شاگرد در آموزش و پرورش رئاليستي
مقصود از اين تربيت همگاني كمك  .از تعليم و تربيتي همگاني برخوردار شده باشندعلوم ليبرال    بايد هم در زمينه هنرها و هم  معلمان

اي كه روابط شاخه هاي مختلف معارف را با يكديگر و با پرورش قواي عقلاني انسان درك  به معلمان است تا به افراد تحصيل كرده
  .ص باشندمتخص آموزان دانشمعلمان بايد در تربيت  ،مندي از آموزش و پرورش همگاني علاوه بر بهره .تبديل شوندكنند  مي

 .مند است بهره  خودشكوفايي و خودساماني ،از حقوق انساني خود فرماني اًكه ذاتشود  ميبه عنوان فردي تلقي  يادگيرنده
مند  يت يافته و بهرهكه سعي دارند در زمينه معارف بشري به رشد و كمال دست يابند اين حق را دارند كه متخصصاني ترب آموزان دانش

آموز  دانشمسئوليت اوليه  ،اي را به عنوان معلم در كنار خود داشته باشند اما يادگيري كه مستلزم تعهد و كاربرد است از آموزش حرفه
  .است

  نتيجه گيري 
رئاليسم به اتكاي منشاء  .دهد اي از آموزش و پرورش معاصر را تشكيل مي آيد مبناي بخش عمده اي است كه به نظر مي رئاليسم فلسفه

 .كه هدف نخستين آموزش و پرورش عبارت از هموار ساختن راه كشف دانش و انتقال و كاربرد آن است كند ميارسطويي خود حكم 
ترين راهنماي ما در خصوص  چنين معرفتي موثق .چنين دانشي براي فعليت بخشيدن استعدادهاي عقلاني بالقوه انسان ضروري است

  .و زيبايي شناختي است ،اخلاقي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،ع ابعاد زندگاني اعم از شخصياداره جمي
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  چهارم فصل

  ايدئاليسم خداباورانه و آموزش و پرورش
بندي شد و به  اي نو صورت به عنوان فلسفهشود  ميميلادي كه قرون وسطي ناميده  15تا  5رئاليسم خداباورانه يا توميسم از قرن 

  .ي غربي را شكل بخشيده است بيني مهمي در آمد كه از قرن سيزدهم تا كنون انديشه جهانصورت 
اي است كه واقعيت عيني را براي كسب  رئاليسم فلسفه. دو كلمه رئاليسم و خداباورانه به وجود آمده است  رئاليسم خداباورانه از

خداي شخصي قادر و داناي مطلقي است كه جهان و كائنات را آفريده و ولي خداباورانه مبين عقيده به وجود . داند معرفت ارزشمند مي
. در تاريخ رئاليسم خداباورانه نمودار تلفيق افكار تعلقي يونان به نمايندگي ارسطو و الهيات حضرت مسيح است. حافظ دوام آن است

به دوران اسكولاستيك يا دوران مدرسي  است كه) 13قرن (توماس اكونياس يكي از متفكران بزرگ مسيحست در اواخر قرون وسطي 
بندي كنند تا از نظم منطقي معناي فلسفي  و تلاش كرد براي تعاليم ديني مسيحيت سازماني عقلاني صورت. كليسا معروف است

    .برخوردار باشد

 گذار واقع گرايي خداباورانه توماس اكونياس بنيان

 11چوب جنبش اسكولاستيك كه در قرن  پرداخته شد به بهترين صورت در چهارفلسفه رئاليسم خداباوارانه كه به دست قديس توماس 
سيك يونان ا آغاز كرد كه بسيار از آثار كلااين فلسفه هنگامي رشد خود ر. به اوج خود رسيد قابل درك است 13ميلادي آغاز و در قرن 

طالعه قرار گرفتند قديس ماي غرب به ويژه پاريس مورد ه ثار فلسفي ارسطو از نو كشف شدند ودر مدارس و دانشگاهآباستان از جمله 
 .فلسفه ارسطو و تعاليم مسيحيت تلفيقي ايجاد كند گرايي يونان مخصوصاً توماس كوشيده تا بين عقل

مين أهاي دين مسيح بودند و ت هاي آباء كليسا و مجموعه سنت هاي عهد قديم عهد جديد نوشته منابع تعاليم مسيحيت كتاب
هاي ديني كه خداوند ذاتي همه دان كامل و شخصي است كه كائنات  آموزه. كرد را تفسير و اجرا ميآنها اليمي بودند كه كليسا كننده تع

مند  انسان كه از موهبت عقل و اراده بهره. را آفريده و انسان را داراي نفسي روحاني و بدني مادي خلق كرده قادر بهجت الهي سهم باشد
اند و خداوند فرزند  به دليل گناهي كه حضرت آدم مرتكب شد گناهي ازلي را به ارث بردهĤنها انس. داراي آزادي انتخاب است ،است

Ĥنها به منظور كمك به رستگاري انس) ع(نجات دهد و مسيح  را فرستاده تا با مرگ و رستاخيز خويش آنان را) ع(خويش عيسي مسيح 
 .ور ساخت تا آيين قدسي فيض بخش به مردم عرضه داردأمسيس كرد و آن را مأكليسا را ت

رم تحت  ياين اصول اعتقادي بنيادين مسيحي براي آموزش و پرورش قرون وسطي اهميت شاياني داشت و تا به امروز كليسا
 .ير آن استأثت

 نامه توماس اكويناس زندگي

سالگي در كليساي بنديك آغاز و همان جا آموزش و پرورش  5 اكونياس در خانواده اشرافي ايتاليايي زاده شد تحصيلات خود را از
 1246ي دومينيكن در آمد و از سال  در دانشگاه به مطالعه فلسفه ارسطو پرداخت و به حلقه پيروان فرقه. بنيادين خود را دريافت كرد

در دانشگاه پاريس مركز مطالعات كلامي غرب  1252در صومعه به مطالعه پرداخت و به مقام كشيشي تشرف يافت در سال  52 –
مهمترين اثر فلسفي خويش  1269-72به مقام استادي الهيات نايل آمد از سال  1256كارشناسي ارشد رشته الهيات را اخذ كرد و در 

ورد كه هدف آن ايجاد تلفيق بين فلسفه ارسطو در خصوص مفهوم خداوند ماهيت جهان رابطه خدا رساله كلامي را به رشته تحرير درآ
  .انسان برآمد و زندگي خود را وقف آشتي بين دعاوي عقل و دين كرد

داشت كه جهان و حيات موجود در آن را خداوند آفريده به انسان نفس  اكونياس به پيروي از تعاليم مسيحيت اظهار مي
و انسان با بدني مادي مدت زماني ساكن سياره زمين است و  دهد ميو آزادي وي را تشكيل  ي و جاويد بخشيده و معناي آگاهيغيرماد

  .هدف زندگاني آن است كه روح انسان جاودانه در سراي باقي در جوار خداوند زندگي كند
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ه مفهوم سازي به كمال مي رسد اما اين فرايند با و از راشود  ميمانند ارسطو معتقد بود معرفت انسان با ادراك حسي آغاز 
ارسطو براي جهان قائل به غايت و هدفي مشخص  به سان .گيرد همكاري منبع ما فوق طبيعي فيض و پذيرش آيين مسيح فزوني مي

ي هدفي است و كرد جهان بر پايه بخت و تصادف محض به وجود نيامده است و زندگي هر فرد حركت عامدانه به سو بود و تصديق مي
  .هدف متعالي تجربه حضور در پيشگاه خداوند است

  مباني فلسفي و كلامي توميسم
   .كنند توميست ها ماوراء الطبيعه را قبول دارند و محتواي وحي را منبع موثقي از حقيقت ملهم از عالم بالا تلقي مي

  :توميسم و معرفت
از راه تجربه اشياء را  .كند ن به طور مستقيم از راه حواس واقعيات را درك ميكه انسا .كند ميشناس توميسم از ارسطو پيروي  معرفت

هاي غير مادي  سازد كه سازه پردازد و مفاهيم را ذهن مي سازي مي بندي و انتزاع به مفهوم از طريق فرايند دسته .كند مياحساس 
  .آزادي انتخاب دست پيدا كردتوان تجربه را تعميم داد و به  ميآنها هستند كه از طريق مرتبط كردن 

سعادت واقعي بعد از مرگ حاصل  .كنند ميترين صورت عمل  به هنگان تعقل به انسانيĤنها اكونياس مانند ارسطو معتقد بود انس
  .كند مياي با خداوند پيدا  و عاطفي بلا واسطه  شود كه به يمن موهبت عروج ملكوتي انسان اتحاد شناختي مي

  قيآموزش و پرورش اخلا
كه به كاربرد هنرها و علوم محض به كنند  ميكيد أگران توميسم به نقش فكري مدرسه به عنوان نهاد پرورش خرد انسان ت پرورش

ي دانش به دست معلمان كه در تدريس خود صاحب نظرند به ها حوزهپردازد و اين  منظور پرورش و ممارست خرد آدمي نيز مي
  .شود منتقل مي آموزان دانش

هدف مكمل  دوبر مبناي ماهيت انسان داراي  و مباني الهي و مباني فلسفي. مبنا است دوآموزش و پرورش كاتوليك داراي 
  :است

اين مكتب در نيل به هدف پرورش  .هم عقل او رادهد  ميفراهم كردن دانش و تمريناتي كه هم بعد روحاني انسان پرورش 
هايي كه موجب آشنايي فرد با اعمال  به كمك محيط مدرسه و فعاليت .گيرد كلامي بهره مي گونه از مطالعات مذهبي و هاي مسيح انسان

  .شود عادات و مناسك مذهبي مي
چوب فسلفه توميسم و فرآيند عادت دادن متعلم به فضاي فضليت است و بايد الگوهايي را چهارآموزش و پرورش اخلاقي در 

  .مين گرددأگيري ملكات اخلاقي ت يط شكلي تقليد باشند تا شرا شامل گردد كه شايسته

  هوم توميستي طبيعت انسانمف
 .زن و مرد از روحي جاودان برخوردارند كه در مرز بين عالم برين و زمين قرار دارد كه مايه ي شكوفايي آگاهي و آزادي آنان است

زنند و مدارس در نقش نهادهاي اجتماعي  ي شخصي خويش را رقم مي ي مردم هم نوا با طبيعت در طول عمر خويش زندگينامه همه
ها معتقدند كه  توميسم. تر است مهمآنها هاي  ها از تفاوت و وجوه اشتراك طبيعي و فرهنگي آدمكنند  ميبه رشد و توسعه انسان كمك 

مطالعات متون  .اتاي كه نسبي هستند از تكاليف اخلاقي و وجداني انسان رو گردان هستند موضوعاتي مانند الهي هاي اخلاقي نظريه
گردد و چون انسان در  هايي چون فلسفه و منطق موجب پرورش خرد مي ي درسي مورد تاكيد است و دانش آسماني و مذهبي در برنامه

هايي كه تداوم بخش رفاه اقتصادي باشد بايد در برنامه درس گنجانيده شود و آموزش و پرورش  دانش كند ميمحيط اجتماعي زندگي 
  .گيرد وجوه زندگي انسان در بر مي مسيحي تمام

  ي معلم و شاگرد رابطه
و  .تعليم و تربيت مادام العمر استآنها ي  اند به عقيده ها به دقت بين تعليم و تربيت و تحصيلات آموزشگاهي تمايز قايل شده توميسم

كليسا و اجتماع است ولي تحصيلات آموزشگاهي بر عهده معلمان است كه  .ها مستلزم وجود اشخاص و نهادهاي مختلف چون خانواده
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اين  .كنند ميها اصرار دارند كه والدين نقش اول را در تربيت ايفا  توميست. آگاهانه مسئوليت آموزش كودكان و جوانان را بر عهده دارند
بخشد و حامي نقش  وزش و پرورش را تحكيم مييي است كه اخلاق مذهب و آمها ارزشغير رسمي و متضمن پرورش  نقش عمدتاً

ها  تمايز توميست .هاي ديگر همچون خانواده است بخشي آن وابسته به نهاد تر مدرسه و معلم است و مدرسه نهادي است كه اثر رسمي
گسترش  بين تعليم و تربيت به عنوان فرايندي عمومي و تحصيلات آموزشگاهي به مشابه صورتي تخصصي پيشاهنگ جنبش جديد

ميستي معلم شخص بالغي است كه مهارت آموزش را  تو  در متن مدرسه .تعليم و تربيت بوده است  عه شناسيمقلمرو تاريخ فلسفه و جا
ه ب زبان معلم ابزاري براي انگيزش و توضيح است .قرار دهدآموز  دانشكوشد آن را در اختيار  دارا است و از طريق آموزش عامدانه مي

بايد فعالانه مشاركت جويد زيرا وي بالقوه داراي توانايي عقلاني درك و آموز  دانش .محصل بتواند خرد خويش را به كار اندازدطوري كه 
تدريس . ومراقب است به موعظه محض تنزل نكند كند ميگر ماهري است كه كلمات صحيح را انتخاب  معلم ارتباط .تملك معرفت است

توماس اكونياس به . ي تازه منتهي شود پس نيازمند سازماندهي و تنظيم دقيق دروس است دانش و نتيجه بايد از دانش قبلي فراگير به
ها  تومسيت .نگرد كه نيروي او عشق به حقيقت علاقه به مردم و محبت خداوند است معلمي به رسالتي براي خدمت به انسانيت مي

عاطفي تنزل  اًاي صرف نيست تا حد رابطه از اين رو روا عقل مبتني است گيرد و بر تاكيد دارند محبت حقيقي از معرفت سزچشمه مي
ريزي آن وقت صرف كند و آنان بايد نقش الگوهايي كه شايسته تقليد هستند را  ي تدريس و طرح باره و معلم بايد براي تحقيق در كند

  .ايفا نمايند
  :كنفرانس اسقف هاي كاتوليك آمريكه اصرار ورزيده اند كه

اي معلمان در مدارس كاتوليك باشد چنين معلماني طبق  معنوي كشيشي بايد جز لاينفكي از آماده سازي حرفه آموزش
ني سهيم باشند و در خلال ااي ايماني در كليساي محلي و هم كليساي جه ي انجيلي سنت مسيحي بايد هم در تاسيس جامعهها ارزش

  .مل جشن ها و وقايع مهم مذهبي مرتبط گرددسال تحصيلي مراسم مذهبي با تقويم عبادي كليسا شا

  :شوراي دوم واتيكان
  .بر دو مضمون عمده تاكيد نهاد 1965-1962اين شورا به منظورتحكيم تجديد حيات مذهب در خلال سال هاي 

  .تغييرات عبادي در نيايش كه زبان ملي جانشين زبان لاتين شد-1
  .كاتوليك عدالت اجتماعي و رفاه عمومي انسان تكيه مي كردتاكيد بر جامعه جهاني كه بر مركزيت كليساي -2

گيري و حضور در  منان و براي يادؤتر گروندگان كليسا به عنوان جامعه م اين تغييرات كوششي بئ براي جلب مشاركت فعالانه
  .ثر بودؤهاي رمزي كليسا و مناسك مذهبي به زبان محلي بسيار م آيين

به ذهنيت حصارنشيني كه به موجب آن مدارس كاتوليك براي دفاع از حريم مذهب  2تيكاندر ارتباط با نظريه تربيتي وا
شدند پايان داد و با عث گشوده شدن در كليساي كاتوليك به روي جهان شد و باعث شد معلمان كاتوليك ترغيب  دژهاي تلقي مي

ل كنند و موفق شدند اشتياق به خدمت را كه هاي مذهبي فهمي حاص اصولي خويش نسبت به ساير فرهنگ مشدند ضمن حفظ تعالي
  .شامل تعهد به عمل براي عفو و صلح بود در خود تحكيم بخشند

  نتيجه گيري
كه تعليم و تربيت بايد به  كند ميو حكم  .آموزش و پرورش توميستي بر اصول برگرفته از فلسفه ارسطو و كتب مقدس مبتني است

و آموزش و دهد  ميي مميز انسان را خرد او تشكبل  معتقد است كه خصيصه .ملكوتي كردندمدد رساند تا شايسته حيات Ĥنها انس
 كند ميپرورش بايد زمينه ساز حياتي معقول و متعالي باشد و مشاركت فعالانه فرد را در فرهنگ و تاريخ خويش تسهيل كند و تصديق 

اي و  و براي زندگي حرفه  ل دهد و به آفرينش فرهنگ بپردازدكه انسان قادر است با كمك عقل و تجربه محيط طبيعي را تغيرر شك
توميسم از زمان تكوينش در انديشه ي اسكولاستيك قرون وسطايي تا كنون كوشيده است كه ايمان و عقل يا دين و . شغلي آماده گردد

  .علم را در تركيبي جامع آشتي دهد
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  پنجم فصل

  و آموزش و پرورشگرايي  طبيعت
طبيعت في نفسه نظامي كلي است كه تماميت هستي از جمله انسان و . فرض بر اين است طبيعت بنياد واقعيت استگرايي  طبيعتدر 

بر اين باور مبتني است كه قلمرو واحدي از واقعيت وجود دارد و آن گرايي  طبيعت. كند ميو تبيين  گيرد ميطبيعت انساني را در بر 
علاوه بر اين، . مبهم استگرايي  طبيعتلاف مقولات به دقت تعريف شده ايدئاليسم، رئاليسم و توميسم، بر خ. ماده در حال حركت است

مثلاً ژان ژاك روسو بين ديدگاهي رمانتيكي درباره طبيعت و انسان و چشم انداز عقل . ي متفاوتي هم دارندها گرايان گروه طبيعت
ش پستالوزي كه در روش تربيتي خويش از افكار روسو بهره گرفت، اعتقاد به خداي يوهان هاينري. گرايانه عصر روشنگري در نوسان بود

هربرت اسپنسر نظريه تكامل دارويني را در قالب جامعه شناسي معرفتي كه بر نظام اخلاقي به غايت . فوق طبيعت را محفوظ داشت
  .، بازسازي كردكند ميرقابت آميزي تأكيد 

  :هاماتش، بالاخص در آمورش و پرورش داراي مضامين مشترك زير استبه رغم تنوعات و ابگرايي  طبيعت
براي تأمين مقاصد آموزش و پرورش بايد به طبيعت و طبيعت انساني به مثابه جزئي از نظام طبيعي  -1
 .توجه كرد
 .دهد ميحواس كليد درك طبيعتند؛ ادراك حسي مبناي معرفت ما را نسبت به طبيعت تشكيل  -2
  .كند، تدريجي و تكاملي اند، آموزش و پرورش هم بايد فارغ از عجله باشد چون فرايندهاي طبيعي -3

در آموزش و پرورش روسو است كه در اواخر قرن هيجدهم مي زيسته و آراء تربيتي او در رمان گرايي  طبيعتنماينده پيشاهنگ 
اميل از تبعات اعمال . منش اوست) شاگرد فرضي روسو(مرجع قدرت اميل . تعليمي و مهمترين اثر او به نام اميل قابل بررسي است

، معلم شخص آسان گيري است كه همراه .در شيوه تربيتي روس. ردخويش گاه لذا مي برد و گاه رنج، اما تحت سلطه ديگري قرار ندا
با اينكه روسو اهميت فكري علوم و هنرها را تصديق مي كرد، ولي بر اهميت تجربه مستقيم . شاگردان خويش به يادگيري مي پردازد

آنها طبيعتند بايد اعتماد كرد و از به احساسات و عواطف كه محصول تماسهاي شخصي انسان با . فرد از محيط طبيعي تأكيد مي نهاد
  .محظوظ شد نه آنكه از طريق نواهي مراجع ديني، سياسي و ادبي مهارشان كرد

اعتقاد روسو به اينكه شخصيت انسان بايد بر وفق طبيعت تشكل يابد، اصل محوري فلسفه سياسي و تربيتي او را تشكيل 
آمور دوسوا . آمور دوسوا، يا عشق ذاتي به هستي، و آمور پروپر، يا همانا غرور: دشو ميعزت نفس تمايز قائل روسو بين دو نوع . دهد مي

از . عاطفه اي طبيعي درباره حيات است كه ميل به صيانت ذات را در فرد به وجود مي آورد) خويشتن دوستي(يا عشق به خود 
در تقابل با خويشتن دوستي، آمور . ئل مي آيندي انساني ناها ارزشبه كمك آموزش و پرورش طبيعي به Ĥنها خويشتن دوستي، انس

به مدد اين خصيصه افراد در صدد بر مي آيند تا ديگران دا . شود ميپروپر يا خودپسندي محصولي اجتماعي است كه از خارج اكتساب 
  .كنترل كنند و بر آنان مسلط شوند و براي تأمين مقاصد جاه طلبانه خويش به خدمت گيرند

اميني را پرورده است كه آثار بارزي بر اصلاحات تربيتي مبتني بر ناتوراليسم و بر آموزش و پرورش پيشرفت روسو در اميل مض
  : گرا داشته است

دوره كودكي به عنوان دوره اي از دشد و نمو آدمي كه مطلوبيت ذاتي دارد، برنامه تربيتي مخصوصي  )1
 .دارد

ابل تحقق است، محيطي كه ضمن حفظ وجوه آموزش و پرورش به نيكوترين صورت در محيطي آماده ق )2
طبيعي آن به گونه اي طراحي شده باشد كه موقعيتهايي را براي تحريك حس كنجكاوي و فعاليت متعلم فراهم كند و با 

 .سطح آمادگي او براي يادگيري سازگار باشد
و از  دهد مينجام هاي اساسي خود را درباره اعمال خويش ا كودك در محيط آزادانه اي كه در آن انتخاب )3

 .گيرد مي، چيز ياد گردد ميپيامدهاي آمو محظوظ يا متأثر 
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برنامه زماني ويژه اي براي يادگيري دارند، روسو آموزش و پرورش را بر اساس Ĥنها بر وفق اعتقاد خويش مبني بر اينكه انس
بر مبناي اين . ي يادگيري وي نيز با دوره رشد او سنخيت دارندها فعاليتاعمال يا رويدادها و  .كند ميمراحل رشد اميل سازماندهي 

  .به صورت فرايندهايي متوالي با نتايج تربيتي متراكمي در نظر گرفت توان ميمراحل رشد، آموزش و پرورش را 
سرعت  كه بايد به شد ميروسو دوران كودكي را بر خلاف مفهوم كودكي در اوايل قرن هيجدهم كه دوره اي شيطاني تلقي 

فت كه كودك به عنوان انسان ابتدايي معصومي بايد هرچه طولاني گر ميپشت سر گذاشته شود؛ طبيعي ترين دوران رشد انسان در نظر 
  .تر از آن بهره مند شده و لذت ببرد

  طبيعت و طبيعي
تربيت به دليل آنكه بي واسطه، روش طبيعي . ندده ميدر نظريه تربيتي طبيعت گرايان، طبيعت و طبيعي دو عنصر كليدي را تشكيل 

از نظر . و بر شيوه هاي مصنوعي و ساختگي اجتماع رجحان دارد كند مياصيل، آزاد و خود جوش است از خود طبيعت پيروي 
ناتوراليستها بيش از آنكه در صدد تفسير متافيزيكي طبيعت برآيند، درصدد يافتن . طبيعت نظام كلي و احسن كيهان است ،متافيزيكي

از ارزش ماوراءالطبيعه و صور تربيتي مبتني بر آن كاسته يا حتي گرايي  طبيعت. هوم مردم شناختي انسان در حالت طبيعي برآمدندمف
انتزاعي يا آخرتگرايي معنوي بر همسويي انسان با طبيعت صحه مي گرايي  عملدر تقابل با گرايي  طبيعت. مخالفت ورزيده استآنها با 

وظيفه آموزش و پرورش آماده كردن افراد  .دهد ميناتوراليسم مشروعيت احساس و عاطفه را در كنار علم و عقل مورد تأكيد قرار . گذارد
  . براي پيروي از طبيعت انساني خويش و زندگي طبق مقتضيات آن است

  اتوراليسمن شناسي  معرفت
كانون توجه ناتوراليسم را تجربه حسي تشكيل مي داد كه در حكم ابزاري براي تجزيه و . ناتوراليسم صورت اوليه رئاليسم علمي بود

براي دريافت تأثيري دقيق و علمي از واقعيت، ضروري مي نمود كه اشياء به . تحليل طبيعت به اجزاء متشكله آن به شمار مي آمد
بر اين اساس منشأ خطا را در انتزاع عقلي و نظريه پردازي اي مي ديدند كه بر ادراك حسيِ به . ء خود تجزيه شوندكوچكترين اجزا

بر خلاف توميستها كه در جستجوي اصول نخستين بودند، طبيعت گراياني مانند پستالوزي بر . خوبي ميزان شده يا دقيق مبتني نباشد
  .د ملموس تأكيد مي كردندتجارب ساده اوليه و بي ميانجي و موار

معناي مبنا قرار . ، دلالتهاي ضمني بارزي براي آموزش و پرورش داردگيرد ميه يادگيري از طريق حواس صورت اين آموزه ك
انتظار مي رفت كه بچه . گرفتن تجربه حسي براي يادگيري آن بود كه كودكان بايد درباره اشياء محيط، تجارب دست اول حاصل كنند

اه فعاليت و كاربرد روش پروژه، در برخورد با اشياء طبيعت، در انجام آزمايش و در نيل به احكام كلي مربوط به محيط فعالانه ها از ر
  .برخورد كنند

  ارزش شناسي طبيعت گرايي
به عقيده . غرايز، سائقها و انگيزه ها بايد ابراز شوند نه سركوب. ندگير مياز تعامل انسان با محيط سرچشمه  ها ارزش به نظر ناتوراليستها

روسو كه در قلب انسان جايي براي شرارت ذاتي . روسو انسان طبيعي كه آداب و رسوم و تكلفات اجتماعي آلوده اش نساخته، نيك است
چون كودكان ذاتاً نيك . ه هنگام تولد نيك استبه عقيده او بچه ب. گيرد مينمي يافت، معتقد بود  كه شر از جامعه فاسد سرچشمه 

. هستند، در صورتي كه قرار باشد آموزش و پرورش افرادي خليق پرورش دهدف بايد از انگيزه ها و تمايلات طبيعي كودك پيروي كند
آموزش و . جنبه منفي، هم جنبه مثبت دارد و هم يابد ميبه عقيده ناتوراليستها، آموزش و پرورشي كه به قصد پرورش اخلاق تحقق 

آموزش و پرورش  .كنند مي، سد كنند ميپرورش سلبي راه را بر عناصر تباهي آوري كه در پرورش اخلاق طبيعت گرايانه مداخله 
به ويژه اگر با روش از بركردن دستورهاي اخلاقي در قالب پرسش و پاسخ لفظي يا موعظه باشد، پرورش ) مسيحي(مذهبي متعارف 
وجه ديگر مثبت آموزش و پرورش براي رشد اخلاق شامل . كند ميزيرا الفاظ را جايگزين عواطف و عمل . ا كارساز نيستاخلاق واقعي ر

  .، پاداش يا تنبيه اوستشود ميلذت يا رنجي كه به صورت پيامد عمل عايد شخص . غرايز بنيادي و ذاتاً ارزشمند انساني است
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  رشد و نمو انسان
تا رمز و راز و راه و رسم آموزش و پرورش را كنند  ميي تربيتي خويش به طبيعت انسان توجه ها نظريهدر تدوين گرايان  طبيعت
تناسب را به عنوان آماده كردن گرايان  طبيعت. ندده ميدر خلال عمر خود از طفوليت تا پيري، مراحلي از رشد را بروز Ĥنها انس. دريابند

ند، بلكه آن را با توجه به ميزان آمادگي و رشد فر به مفهوم صحيح گير ميصي در نظر نفرد براي ايفاي نقش اجتماعي و اقتصادي خا
مرحله رشد انسان به اين معني كه آموزش و پرورش نبايد شامل تربيت شاهزاده يا كشاورز گردد، بلكه بايد در خور . كنند ميتعبير 
  .باشد

  و برنامه درسيگرايي  طبيعت
رئاليستها و توميستها كه هنرها و علوم نظري را به عنوان گنجينه هاي خرد آدمي و موضوعاتي آرماني براي ، ها ايدئاليستبه خلاف نظر 

پرورش اين خرد، مورد ستايش فراوان قرار مي دادند، روسو كه ارزش هنرها و علوم را قابل مناقشه مي دانست، ادعا مي كرد كه معلمان 
چون اين . به شده لفاظانه صورتبندي كرده اند كه با طبيعت ميانه اي ندارند ،بي روح اين معارف را به صورت اطلاعات ،فضل فروش

  . ند كه مردم به روشي غلط تربيت شوندشو ميمي كاهند، موجب Ĥنها معارف از فضائل خالص طبيعي و ابتدايي انس
ا محيط روبرو شوند، از حواس خويش توصيه مي كردند كه يادگيري بايد متضمن آن باشد كه كودكان فعالانه بگرايان  طبيعت

اشتياق ناتوراليسم ها براي تجربه مستقيم طفل را نوعي عقل ستيزي  گرا سنتگرچه مربيان . استفاده كنند، و به حل مسئله بپردازند
ايشان، طبيعت، . به عقيده ناتوراليسم ها تعليم و تربيت واقعي بر آمادگي و نيازهاي انساني مبتني است. آورند ميكودكانه به حساب 

تجربه . را دارندآنها ند كه آمادگي و رغبت يادگيري گير ميكودكان اموري را ياد . علائق و نيازهاي كودك را مبناي برنامه مي دانند
آنان و پيروان متأخر گرايان  طبيعت. كه به رشد و نمو انسان مي انجامد گيرد ميرا در بر  ها فعاليتانسان گستره متنوع پرباري از 

  .يادگيري را محصول فعاليت، روش پروژه و حل مسئله تلقي مي كردند

  .معلم و شاگرد
، در طبيعت دخالت كند ميمعلم كه نقش تربيتي محيط را درك . معلم در درجه اول كسي است كه با طبيعت كاملاً هماهنگ باشد

ا از طريق تحريك او به كاويدن و باليدن از راه تعامل با محيط او يادگيري ر. بلكه با جزر و مد نيروهاي طبيعي همكاري ميكند كند مين
او . همچنين معلم به عنوان مربي اي كه براي يادگيري عجله اي ندارد، فردي صبور، سهل انگار و بي آزار است. كند ميخويش ترغيب 

او گرچه هميشه . را به وي ارزاني دارد بي آنكه معلم نيابتاً آن كند ميموافق روش كشفي است كه طي آن محصل دانش را خود كشف 
و از اين راه  كند مينظارت او ظريفانه است به اين شكل كه او محيط يادگيري را تنظيم . حضور دارد اما هيچگاه معركه گردان نيست
كوشيدند تا از ن گرايا طبيعت. كند مياو بر فعاليت، جستجو و يادگيري از راه عمل تأكيد . شخصيت و منش متعلم را شكل مي بخشد

  .طريق تبديل مدرسه به محيط آرام يادگيري از رسميت آن بكاهند

  نتيجه گيري
يكي از روندهاي فكري است كه هم به آموزش و پرورش پيشرفت گراي قرن بيستم و هم به شقوق مختلف اصلاحات گرايي  طبيعت

  :رح زيرندبرخي از عناصر عام برگرفته از ناتوراليسم به ش. تربيتي مساعدت كرد
يادگيري كودكان بايد از تجربه حسي محيط بلافصل آنان سرچشمه بگيرد، نه از منابع كلامي همچون  -1

 .سخنراني و موعظه و كتاب
كودكي دوران شايسته، ضروري و ارزشمند رشد و نمو انسان است؛ برنامه در سي و روش تدريس بايد از  -2

 .ها و غرايز كودكان الهام بگيرد سائق
آمادگي آنها نوجواني يكپارچه نيستند، بلكه مراحل فزاينده رشد انسان هستند كه هركدام از كودكي و  -3

 .ويژه و تمرينات يادگيري مخصوص به خود را دارد
  .مدرسه نبايد از محيط كودك مجزا تلقي شود، بلكه بايد ادامه آن محسوب شود -4
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  ششم فصل

  و آموزش و پرورشگرايي  عمل
تر بر ديدگاهي از واقعيت از پيش موجود مبتني بودند كه به  هاي سنّتي قديمي فلسفه .قرن بيستم پديد آمد در امريكايگرايي  عمل

گراها ادعا كردند كه حقيقت  عمل اما  ،شد يعني مقدم بر تجربه انساني و مستقل از آن تلقي مي ،موجب آن حقيقت امري پيشيني
گرا توجه خويش را به آزمودن پيامدهاي اعمال انسان به روش دقيق  فيلسوفان عمل .شود حكمي موقتي است كه از تجربه اخذ مي

جورج هربرت ميد  ،)1910ـ1842(ويليام جيمز  ،)1914ـ1839(پرس .گراياني همچون چارلز اس عمل .علمي معطوف داشتند
لسفه را بايد براي حل مسائل انساني به معتقد شدند كه ف ،تر هاي قديمي ضمن رد فلسفه) 1952ـ1859(و جان ديوئي  ،)1931ـ1863(

به عبارت  ،حقيقت حكم موجهي است .در عمل مورد قضاوت قرار دادآنها ها را بايد بر پايه پيامدهاي  به عقيده اينان ايده. كار گرفت
جنبه  ،ز روش علميبه پيروي ا ،منطق .شود موقتاً پذيرفته مي ،اي است كه بر اساس اعمال فرضيه براي گشودن مسايل ديگر گزاره
شوند كه در پرتو وجوه يگانه  در چهارچوبي از مسائل و امور اخلاقي و زيبايي شناختي و امور ديگري ادراك مي ها ارزش .تجربي دارد

ديوئي به صورت  ،سهيم بودندگرايي  عملبندي  ميد و ديگران در صورت ،جيمز ،در حالي كه پرس .يابند تبلور مي ،هاي ويژه موقعيت
  افكار ديوئي در خلال قرن بيستم فلسفه آموزش و پرورش را شكل بخشيده است .در آموزش و پرورش درآمدگرايي  عملمي بزرگ حا

  مباني فلسفي آزمايش گرايي
رد ) 1 :شوند مباحث زير از جملـه مبناهاي فلسفي وي محسوب مي .اي با آموزش و پرورش داشت گرايي ديوئي تناسب ويژه آزمايش
ارزش شناسي ) 5هنر كامل تفكر ؛ ) 4آزمايش گرايانه ديوئي ؛  شناسي  معرفت) 3ارگانيسم و محيط زيست ؛ ) 2هاي متافيزيكي ؛  مطلق

  .گذاري آزمايشي به عنوان ارزش

  هاي فلسفي از سوي ديوئي رد مطلق
پردازي درباره ماهيت واقعيت غايي بررسي  وان نظريهمتافيزيك را به عن ،رئاليسم و توميسم ،هاي پيشين درباره ايدئاليسم در فصل
ديوئي در  .پذير نيستند مردود شناختند ها را به دليل آنكه در تجربه انساني تحقيق پردازي گراياني همچون ديوئي اين نظريه عمل .كرديم

صرفاً تمهيدي انساني  ،اين تصـور ،اوبه ادعاي  .خلال آثار فلسفي و تربيتي خويش عليه تصور دوگرايانه از واقعيت سخن گفته است
بر اساس  ،رئاليستي و توميستي ،تر ايدئاليستي هاي سنتي فلسفه .كامل و لايتغير است ،براي مسلم فرض كردن قلمروي از يقين تام

در [ ها قانون مندي]ساختارها  ،و در خصوص رئاليسم ،هاي ثابت اساس واقعيت را در مورد ايدئاليسم دنياي ايده ،هاي متافيزيكي گزاره
متفكران غربي ديدگاهي دوقطبي درباره واقعيت ابداع كرده بودند كه بر اساس آن واقعيت به دو  ،بر پايه اين تصورات .گرفتند نظر مي

كار و  ،گرفتند هاي بالاتر زنجيره هستي قرار مي روح و فكر در حلقه ،ها در حالي كه ايده .شد بعد تمثلي يا تصوري و مادي تقسيم مي
هاي  به اين ترتيب دوگانگي .گرفت شد ؛ اولويت به نظام غيرمادي لايتغير تعلق مي عمل در قسمت پايين اين سلسله مراتب واقع مي

هاي متافيزيكي بر زندگي و  اين دوگرايي .نفس ـ بدن در انديشه انسان غربي رسوخ يافت ،ذهن ـ جسم ،كلاسيكي همچون روح ـ ماده
يا  ،دوگانگي بين نظريه و عمل .و بين فكر و عمل تمايز پديد آمد ،بين هنرهاي زيبا و كاربردي ،اي آموزش و پرورش ليبراليستي و حرفه

نگي فلسفي در ساختار دوگا .بلكه بر عمل آموزش و پرورش نيز اثر داشت ،هاي نظري فلاسفه نبود فقط موضوع بحث ،بين فكر و عمل
برنامه  .آورد كه بر پايه آن مواد نظري نسبت به محتواي عملي از اولويت برخوردار گرديد برنامه درسي الگوهاي مترتبي را به وجود مي

همچون خواندن و  ،هاي نمادين و ادبي خواست كه نخست مهارت از شاگردان مي ،درسي سنّتي كه در آن نظر از عمل متمايز بود
ساخت تا در مقاطع متوسطه و عالي  هاي مقدماتي كودكان را آماده مي گونه مهارت يادگيري اين .شتن و حساب كردن را فراگيرندنو

هاي  حوزه ،هاي درسي موضوع مدار سنّتي در برنامه .داري فرا گيرند رياضيات و علوم را به طرز نظام ،جغرافي ،موضوعاتي همچون تاريخ
آموزش و پرورش رسمي  .شدند و امثله سازماندهي مي ،هاي واقعي داده ،ها نظريه ،اي از اصول به صورت مجموعه معرفت به روشي قياسي

مدار  هدف برنامه درسي موضوع ،افزون بر اين .و ارتباط چنداني با تجارب فردي و اجتماعي يادگيرنده نداشت ،به شدت انتزاعي شد
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بر  ،برنامه موضوع محور سنتي ،بر پايه انتقاد ديوئي .آينده بعد از پايان تحصيلات رسمي بودهاي  آموزان براي موقعيت آماده كردن دانش
كودك از برنامه و مدرسه از جامعه جدا آنها آورد كه به موجب  هاي ديگري نيز به وجود مي اساس دوگانگي بين نظر و عمل دوگانگي

كه در آن انديشه و عمل جريان يگانه  دهد ميگرايي وي را تشكيل  يشاساس آزما ،تصور اجتماعي ديوئي از آموزش و پرورش .شد مي
در تقابل با تصور  .انديشه و عمل از يكديگر جدايي ناپذيرند ؛ انديشه تا در بوته تجربه آزموده نشود ناتمام است .سازند تجربه پويا را مي
گيري  بلكه در بهره ،آن مشكل در فراتر رفتن از تجربه نيست كند كه در ديوئي بر جهاني متحول و متكامل تكيه مي ،دوگرايانه واقعيت

كند كه به جاي  بر مدرجي از تجربه انسان تأكيد مي ،هاي شناخت دوگرايانه ديوئي ضمن رد نظريه .از آن براي حل مسائل انساني است
ورزد كه فلسفه بايد تجربه را  وي اصرار مي .سازد را به هم مربوط ميآنها  ،و عقل و عاطفه ،واقعيت و ارزش ،جدا كردن انديشه و عمل

هاي  آميزند و در فعاليت نظريه و عمل در هم مي ،در بازسازي تجربه .و براي بهبود شرايط زندگاني به كار گيرد ،بازسازي كند ،بشناسد
  .شود گيرد و در بوته آن آزموده مي نظريه بعد از عمل نشئت مي .شوند جاري انسان به كار گرفته مي

  رگانيسم و محيطا
استلزامات انقلابي نظريه زيست  .زمان بود با انتشار كتاب اصل انواع داروين هم ،1859تولد ديوئي در سال  ،چنان كه قبلاً اشاره شد

داروين مبني بر تكامل آرام و تدريجي   طبق نظريه .انداز شد شناختي داروين در فضاي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم طنين
سازند تا به حيات خويش ادامه  كنند و خود را شرايط زيستي سازگار و منطبق مي زندگي مي ،ها يا ارگانيسم ،ها اعضاي گونه ،ها ونهگ

را قادر ساخته تا خود را به آنها اند كه  به آن دليل بوده كه از خصايصي برخوردار بوده ،اند هايي كه موفق به ادامه حيات شده گونه .دهند
ها را تضمين كرده  بقاي اين گونه ،هاي بعدي هاي مطلوب به نسل انتقال اين خصيصه .اي با تغييرات محيطي سازگار سازند ستهطور شاي

انگيز  هاي موجودات براي ادامه حيات در محيطي كه پيوسته چالش گذارد كه اعضاي گونه نظريه داروين بر اين نكته تأكيد مي .است
 .شناختي و اجتماعي هر دو فلسفه آزمايش گرانه در حال تكوين ديوئي را تحت تأثير قرار دادند يسم زيستداروين .كنند رقابت مي ،است

آميز در  ديدگاه اسپنسر را درباره به كار بستن اخلاق رقابت ،شناختي داروين را پذيرفت با اينكه ديوئي برخي از مفاهيم بنيادين زيست
 ،غايي و متعالي هگلي را طرد كرده بود ،مفهوم فرايند تكامل دارويني از جانب ديوئي كه خود متافيزيك ثابت .مردود انگاشت ،جامعه

و شود  ميهاي زنده تشكيل  به نظر ديوئي ارگانيسم انساني موجودي زنده و طبيعي است كه از نظر فيزيولوژيك از بافت .پذيرفته شد
كند كه در آن عناصري وجود دارند  هر ارگانيسمي در درون يك محيط يا بوم زندگي مي .ستهاي مقوم حيات ا ها و كشش داراي انگيزه

از طريق  .به نظر ديوئي تداوم زندگي انساني مستلزم تعامل وي با محيط طبيعي است .كنند و هم تهديد كه زندگي را هم تقويت مي
عناصري از طبيعت را براي حل مشكلات مربوط به وجوه ديگر محيط  توانند به ميĤنها انس ،اعمال خرد علمي و فعاليت اجتماعي تعاوني

هاي مبهم و نامعيني روبه رو  با موقعيت ،دهد ميطور كه فرد يا ارگانيسم انساني به زندگي خويش ادامه  همان .طبيعي به كار گيرند
فعاليت ارگانيسم تا زماني كه بتواند  ،بهميهاي م در برخورد با چنين موقعيت .كنند كه در جريان پيوسته تجربه دخالت ميشود  مي

كند و عناصر  شخص موفق مشكلات را حل مي .گردد مسدود يا متوقف مي ،موقعيت تازه را تعين بخشد و فعاليت خويش را از سر گيرد
ني به كسب تجربه نايل ارگانيسم انسا ،بر اثر اين شبكه تعامل بين ارگانيسم و محيط .افزايد حل مسئله را به گنجينه تجارب خويش مي

ما از  .توان به منزله تعامل يا بده و بستان ارگانيسم با محيط تلقي كرد مفهوم كليدي تجربه را مي ،در آزمايش گرايي ديوئي .آيد مي
تي كه ما با وق .افزايد آوريم ؛ هر رويداد آزمايشي بر تجربه ما مي كنيم معرفت به دست مي مجراي تجربه خود يا تعاملي كه با محيط مي

 ،دهند اي را براي حل مشكل كنوني به دست مي هايي كه وسيله تجارب خود را براي يافتن سرنخ ،شويم موقعيت مبهمي روبه رو مي
  .كنيم وارسي مي

يادگيرنده ازگانيسم زنده و ) 1 :توان برخي از اجزاء متشكله فلسفه آموزش و پرورش ديوئي را شناسايي كرد در اين مقطع مي
يادگيرنده در محيط يا بومي زندگي ) 2هاي لازم را براي تداوم حيات داراست  ها و كشش اي زيستي ـ اجتماعي است كه انگيزه پديده

 فرد فعالي است كه با محيط خويش ،هاي دروني خويش يادگيرنده به سائق كشش) 3كند كه هم طبيعي و هم اجتماعي است ؛  مي
) 5كنند ؛ و  مسائلي بروز مي ،دارد در ضمن تعاملاتي كه فرد براي ارضاي اميال خود با محيط معمول مي) 4پيوسته تعامل دارد ؛ 

  .يادگيري فرايند حل مسائل محيط است
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  شناسي آزمايشي ديوئي معرفت
 ،شناخت ،گرايان ديگر همچون عمل ،ه نظر اوب .شناسي پرداخته است ديوئي به جاي پرداختن به مسائل مابعدالطبيعي به مسائل معرفت

هاي سنتي مانند ايدئاليسم  ديوئي راه خود را از فلسفه .كند وجهه آزمايشي دارد و بر پايه شعور متعارف از همان روش علمي پيروي مي
نظريه  ،هاي تعلقي اين فلسفه كهشود  ميكند و معتقد  جدا مي ،بر واقعيت ثابتي استوار استآنها انداز متافيزيكي  و رئاليسم كه چشم

ديوئي مفهوم اجتماعيِ پويايي را براي  .هاي شخصي و اجتماعي زندگي به دور است اند كه از واقعيت ايستايي درباره ذهن طرح كرده
ثر تواند به شكل فعالي بر تحولات اجتماعي ا ولي مي ،كند كه هرچند مشروط به نهادهاي اجتماعي است هوش انساني پيشنهاد مي

  .گذارد

  عمل كامل انديشه
اگرچه  .بپردازدآنها يابد كه فرد با مشكلات روبه رو شود و بر اساس روش علمي به حل  طبق نظر ديوئي تفكر اصيل موقعي تحقق مي

ز راهكار وسيعي ا ،گرفت اند مايه مي هاي معرفت علمي كه به دست متخصصان گردآوري شده مفهوم روش علمي در نزد ديوئي از حيطه
ـ روش علمي در » عمل كامل تفكر « گشايي ديوئي يا  روش مشكل .شد كه درباره مسائل انساني مصداق داشت خرد علمي را شامل مي

كه در آن فرد به دليل آنكه در  ،موقعيت ابهام آميز. 1:مفهوم وسيع آن ـ شامل پنج گام يا مرحله به وضوح تعريف شده زير است
جريان تجربه فرد به وسيله عنصر  ،در موقعيت نامعين .شود دچار حيرت و سردرگمي مي ،آيد موقعيتي ناتمام و نامعين گرفتار مي

رسي كه در آن فرد به وا ،حصر و تعريف مسئله. 2؛ شود  ميهاي گذشته تفاوت دارد، مسدود  موقعيتي منحصر به فردي كه با تجربه
روش . 3كند ؛ شناسايي مي ،كه مانع تداوم فعاليت است ،يعني وجه ناهمخوان را ،پردازد و آن وجه از موقعيت موقعيت نامعين مي

كاوش و تحليل عناصري است كه در موقعيت نامعين وجود دارند ؛ در اين  ،بازبيني ،موشكافي ،كه متضمن وارسي دقيق ،ساختن مسئله
و ابزارهايي را كه ممكن است  ،مواد ،پردازد تا افكار اي درباره مسئله به تحقيق مي فرد به طور منظم و فكورانه مرحله از پژوهش است كه

اگر « هايي شرطي به صورت  ها يا گزاره فرد حكمآنها هاي موقت كه به كمك  ايجاد فرضيه. 4.كشف كند ،در گشودن مشكل به كار آيند
اين فرايند مستلزم آن است  .دهد ميتشكيل  ،ه مثابه ابزارهاي ممكني براي حل مسئله هستندرا كه ب» پس چنان است .. .چنين است

هاي  حل زني فرد راه سازي و گمانه بر اثر فرضيه .كه فرد از لحاظ فكري درباره آينده فرافكني كند تا پيامدهاي اعمال را مشاهده كند
مرحله تعيين . 5وقوع پيامدهاي مطلوب را تضمين كند ؛ ،و با حداكثر احتمال كند كه از عهده حل مشكل برآمده اي را ابداع مي موقتي
  .اي كه شامل آزمايش كردن فرضيه است كه مرجح تشخيص داده شده است از طريق عمل كردن بر اساس آن كننده

فرد فعاليت خويش را از سر گرفته تا اينكه مسئله ديگري رخ  ،اگر فرضيه مسئله را حل كند و پيامد مطلوب را به بار آورد 
شناسي آزمايش گرايانه ديوئي به مثابه طرحي براي روش  معرفت .فرضيه ديگري مورد نياز است ،اما اگر مسئله بر جاي بماند .بنمايد

لمي براي حل مسائل فردي و اجتماعي بهره كه در آن فرد به تنهايي يا با همكاري ديگران از روش عشود  ميمشكل گشايي به كار برده 
اي  كه در آن يادگيرنده روش عقلاني را براي حل مسائل حقيقيشود  ميهر واقعه مشكل گشايانه به موقعيتي آزمايشي تبديل  .گيرد مي

هاي مختلف  خصوص گونه توان در به نظر ديوئي و پيروان او روش حل مسئله را مي .بندد به كار مي ،گيرند كه از تجربه او سرچشمه مي
نمودار بيشترين اختلاف با الگوهاي يادگيري مكتب تربيتي  ،يعني آزمايش فرضيه ،مرحله پنجم ديوئي .هاي مبهم اعمال كرد موقعيت
هاي موقت طرح  حل جويي مسائل بپردازند و راه آموزان مدارس سنتي ممكن است به پي هرچند كه معلمان و دانش .مدار است موضوع
اگرچه ممكن است آنان بر اساس  .دارند برميآنها ولي به ندرت گامي در جهت حل اين مسائل از طريق عمل مستقيم بر پايه  ،كنند

بسيار  .اند هاي اين مسائل از قبل تعيين شده حل راه ،كند دست به عمل بزنند مسائلي كه در آزمايشگاه شيمي يا دروس رياضي بروز مي
اگرچه مسائلي از  .اقتصادي و سياسي روز عمل كنند ،ان را ترغيب كنند تا بر پايه مسائل حاد اجتماعيآموز نامحتمل است كه دانش

موكول به اوقات آنها آموزان براي حل  اقدام فعالانه دانش ،تواند در كلاس درس قابل طرح باشد فقر و آلودگي هوا مي ،صلح ،قبيل جنگ
آموزان به دوران بزرگسالي و احراز حق رأي به تعويق  يقت اين قبيل اعمال تا نيل دانشدر حق .شود هاي بيرون از مدرسه مي و موقعيت

تا زماني كه  .يابد كه در بوته تجربه آزموده شود در مقابل ديوئي معتقد است كه اعتباريابي يك فكر فقط هنگامي تحقق مي .افتد مي
  .نشود ناتمام استفكري مبناي عمل قرار نگيرد و پيامدهاي آن در عمل ارزشيابي 
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  گذاري آزمايشي شناسي به مثابه ارزش ارزش
وقتي كه ديوئي از ايدئاليسم به  .كند كه درباره پژوهش واقعي آزمايش گرايي ديوئي به همان اندازه درباره مسائل ارزشي صدق مي

او خاستگاه احساسات و افعال اخلاقي و زيبايي شناختي را  .به تدوين نظريه ارزشي غيرمتافيزيكي دست يازيد ،پراگماتيسم روي آورد
گرا و ايدئاليست كه جهان را ذاتاً شامل سلسله مراتبي از  برخلاف فلاسفه سنتي واقع .نه شهود واقعيت غايي ،تجربه انساني تلقي كرد

 ،دهند به شرايط مختلف محيطي ميĤنها نند كه انسك هايي بروز مي در نتيجه پاسخ ها ارزشديوئي با اعتقاد به اينكه  ،يافتند مي ها ارزش
هاي  با گونهĤنها هاي ارزشي سلسله مراتبي در اين است كه انس به نظر ديوئي نقص عمده نظام .گرايي را در اخلاق پذيرفت نسبيت

كه متصور است بر مبناي هر سلسله مراتبي بر فرض اساسي مبتني است  .شوند هاي سلسله مراتبي متعارض روبه رو مي متعددي از نظام
ابزارها و غايات طراحي شده  ،ها گذاري ديوئي به منظور وحدت بخشيدن به هدف روش ارزش .بديهي باشد» عقل سليم « يكي از اصول 

اگر  .شود به ابزاري براي تأمين غايت ديگري تبديل مي ،كند وقتي كه غايتي تحقق پيدا مي .وقتي كه غايات طراحي شده است .است
 .هايي به عمل آورد پرسش ،ضروري است كه درباره ابزار مناسب و مؤثر براي دستيابي به آن غايت ،دي غايت معيني را خواستار باشدفر

ولي در عين حال متضمن مفهومي از دموكراسي است كه  ،كند گذاري ديوئي از طرح آزمايش گرايانه پيروي مي اگرچه نظريه ارزش
هاي  دموكراسي چيزي بيش از ترتيبات سياسي مرتبط با حكومت .جامعه و آموزش و پرورش داردهاي ضمني وسيعي براي  دلالت

ترين صورت  به وسيع ،جامعه دموكراتيك .شناختي دارد دموكراسي ضرورتي اخلاقي و روش ،در انديشه ديوئي .مردمي و پارلماني است
مخالفت ديوئي با دوگرايي فلسفي به  .زندگي و فرايندهاي نهادي استو همكاري آنان در Ĥنها پذيراي مساهمت و مشاركت انس ،ممكن

ها از هم جدا بمانند و از مشاركت اجتماعي  شوند افراد يا گروه هايي كه موجب مي دوگرايي ،يابد هاي اجتماعي نيز تعميم مي دوگرايي
فرصت را براي رشد هوش و غناي  ،كنند جدا ميرا Ĥنها انس ،يا قوميت ،جنسيت ،نژاد ،جوامعي كه بر مبناي طبقه .محروم گردند

را بايد بر  ها ارزش .دهند از دست مي ،گونه زندگاني گروهي است كه در آن همه آحاد مردم مشاركت دارند اجتماعي كه محصول آن
هاي جستجوگر را در  ديوئي فعاليت ذهن  نظريه ارزش ،هاي تربيتي در موقعيت .در مشاركت و رشد انساني ارزيابي كردآنها حسب سهم 

ي ديرپا به كناري نهاده شوند يا ها ارزشها و  چنين فضاي بازي متضمن اين خطر است كه ايده .كند فضاي باز كلاس درس ترغيب مي
بلكه فضاي باز مستلزم  ،انديشانه نيست اما فضاي باز كلاس درس به معناي هرج و مرج تربيتي يا رمانتيسم ساده .دوباره سازي شوند

  .يا همانا روش آزمايشي را براي رويارويي با مسائل انساني راهبر باشد ،يباتي اجتماعي است كه كاربرد روش عقلانيترت

  گرايي در آموزش و پرورش هاي ضمني آزمايش دلالت
آموزش و پرورش به مثابه نگهداري و بازسازي ) 1 :اند از كنيم كه عبارت برخي از وجوه فلسفه تربيتي ديوئي را بررسي مي ،در اين بخش

رشد به عنوان ) 5گرايانه ؛  آموزش و يادگيري آزمايش) 4جامعه دموكراتيك و آموزش و پرورش ؛ ) 3آموزش و پرورش و جامعه ؛ ) 2؛ 
  .بازسازي تجربه و آموزش و پرورش) 7برنامه درسي مبتني بر تجربه ؛ ) 6هدف آموزش و پرورش ؛ 

    

  و پرورش به مثابه نگهداري و بازسازي آموزش
به زعم  .شود مشغولي اصلي ديوئي به رابطه بين جامعه و آموزش و پرورش مربوط مي در كتاب دموكراسي و آموزش و پرورش دل

راه انتقال  از آنجا كه آموزش و پرورش از .كاري و هم بعد بازسازي يا تجديد حيات است آموزش و پرورش هم داراي بعد محافظه ،ديوئي
 .كاري است داراي بعد محافظه ،سازد تداوم فرهنگي را ميسر مي ،ميراث فرهنگي از نسل بزرگسال به كودكان يا اعضاي نابالغ گروه

تر و  تربيت را امري وسيع ،كند انه آموزش و پرورش تداوم فرهنگي را تأمين ميكار محافظههاي  اگرچه ديوئي به روشني دريافت كه جنبه
آن معني نبود كه بزرگسالان جامعه از مدرسه براي   نگهداري فرهنگي براي ديوئي به .گرفت تر از حفظ وضع موجود در نظر ميپويا

ها و ابزارهايي در اختيار نسل جوان قرار گيرد كه به  بلكه بدان معني بود كه مهارت ،گيري كنند ي جاري بهرهها ارزشتداوم بارها و 
 ،شود افزارهاي فرهنگي همچون زبان و تكنولوژي كه به نسل جوان تحميل مي همان دست .را بهبود بخشند شرايط اجتماعيآنها كمك 

 ،به همان ترتيبي كه به اعتقاد او جهان در حال تحول است .در بطن خود حامل امكانات بالقوه اصلاح يا تغيير فرهنگ موروثي است
  .گيرند ربرد روش علمي امكان هدايت جريان تغيير را در اختيار مياز طريق كاĤنها انس .فرهنگ نيز دستخوش تغيير است
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  مدرسه و جامعه
 .به نظر ديوئي مدرسه محيطي تخصصي است كه با اين هدف تأسيس شده تا نسل جوان را عامدانه به مشاركت فرهنگي وارد كند

درصدد بازسازي آن  ،پردازد تقال ميراث فرهنگي ميعامل انتخابگري است كه در عين حالي كه به ان ،مدرسه به عنوان نهادي اجتماعي
پالودن و متعادل  ،ساده كردن :اند از گانه مدرسه عبارت هاي سه به نظر ديوئي كنش .آيد تا نيازهاي زمان حال را برآورده سازد نيز برمي

 ،و معلمان در مقام نمايندگان اجتماع ريزان درسي يا در واقع برنامه ،منظور از ساده كردن آن است كه مدرسه .ساختن ميراث فرهنگي
ريزي واحدهاي آموزشي به صورتي كه با سطح رشد و آمادگي  را از طريق طرحآنها عناصري از ميراث فرهنگي را برگزينند و پيچيدگي 

بخشند  زوني ميعناصري از ميراث فرهنگي را كه رشد انسان را ف ،مدرسه به مثابه عامل پالاينده .كاهش دهند ،ها مناسب باشد بچه
متعادل ساختن ميراث فرهنگي اشاره دارد به اينكه  .نهد كنار مي ،كند و عناصري را كه در خور چنين رشدي نيستند انتخاب مي

ديوئي واقف بود كه ظهور جامعه  .اي از تجارب انساني تنظيم شوند اند به صورت هسته يكپارچه هايي كه انتخاب و پالايش شده تجربه
شرايط اجتماعي  .روبرو گرددآنها موجب بروز شماري از مسائل اجتماعي ـ تربيتي شده كه مدرسه بايد با  ،ي و تكنولوژيكشهر ،صنعتي

جامعه  .يابد هاي كودكانه و مقتضيات زندگي مسئولانه دوره بزرگسالي افزايش مي شكاف بين فعاليت ،تر گردد هر اندازه پيچيده
ريزي شده بود كه كانون دموكراسي مشاركتي را  اي طرح به گونه ،هاي مشترك دوسويه مبتني بود آموزشگاهي ديوئي كه بر فعاليت

  .تر انتقال يابد گشايي مدرسه به جامعه بزرگ هاي مشكل وي انتظار داشت كه شيوه .تشكيل دهد

  جامعه دموكراتيك و آموزش و پرورش
گرا متعلق است كه از فلسفه  اي آزمايش ترتيبات اجتماعي دموكراتيك و از آموزش و پرورش دموكراتيك به جامعهتصور ديوئي از 

آنكه مختص شكل حكومت امريكا يا نهادهاي سياسي  بي ،تصور ديوئي از آموزش و پرورش دموكراتيك .كند گيري مي فرايندمداري بهره
در جامعه  .دهد ميگرايي تشكيل  شناسي است كه خصيصه آن را روح آزمايش و جامعه شناسي تصوري مبتني بر معرفت ،اي باشد ويژه

چون نهادهاي تربيتي  .آزادند ،هاي فراتجربي كنند و از فلسفه هاي خودكامه ايجاد مي شهروندان از موانعي كه حكومت ،گرا آزمايش
گرا يا  رش حقيقتاً دموكراتيك در محيط مدرسه آزمايشآموزش و پرو ،آورند ي جمعي اجتماعي بار ميها ارزشكودكان را به كمك 

گونه اجتماعي است كه اعضاي آن به  جامعه دموكراتيك ديوئي آن ،شناختي در چهارچوب جامعه .مدار قابل تحقق است كاوش
هاي  چون جداييهم ،هر نوع مانع يا سدي كه در راه تعامل گروهي قرار گيرد .ترين شكل ممكن در علايق متنوع سهيم باشند وسيع
اي را كه  گرايي مشترك جامعه هر نوع استثمار انسان روحيه تجربه .كند به مشاركت گروهي خلل وارد مي ،يا اقتصادي ،مذهبي ،نژادي

سنخ با تجارب مشترك  كند كه از افراد هم اي تأكيد مي با آن كه ديوئي بر اهميت جامعه .كند تضعيف مي ،به راستي دموكراتيك باشد
به  ،در چهارچوبي از علايق مشترك ،اي كه حقيقتاً دموكراتيك باشد جامعه .اي بر همرنگي مبتني نيست چنين جامعه ،ل يابدتشكي
به عقيده  .كند به نظر ديوئي آموزش و پرورش به ايجاد حس همزيستي گروهي كمك مي .گذارد گرايي و تنوع فرهنگي احترام مي كثرت

يعني جامعه  ،تر براي اجتماع بزرگ .تر به دليل اصطكاك منافع با هم اختلاف داشته باشند هاي كوچك ديوئي احتمال دارد كه جماعت
هاي كوچك محدود كند  ضروري است كه اين تعارضات را در چهارچوب جماعت ،بالاخص حال و هوا و ترتيبات دموكراتيك آن ،بزرگ

يا جامعه  ،تر اجتماع بزرگ .آرام و ملايم حل كرد ،مند هاي كوچك را بايد به صورتي ضابطه تعارضات جماعت .نندتا عموميت پيدا نك
اي از  به نظر ديوئي جامعه امريكايي داراي هسته .زدايي همگاني مشترك بر آن حاكم است اجتماعي است كه فرايندهاي تعارض ،بزرگ

ديوئي آموزش و  .اما اين هسته بر راهكاري مشترك و مورد توافق همگان استوار است .ري استي اجتماعي يا كومونيتاها ارزشباورها و 
هايي  طور كه كودكان در پروژه وي اميدوار بود كه همان .پرورشي را مدنظر داشت كه حس زندگي گروهي را تجديد و بازسازي كند

يا » جماعت بزرگ « ديوئي .تر منتقل شود ده نيز به جامعه وسيعگشايي اجتماعي ش فرايند مشكل ،كنند گروهي با يكديگر همكاري مي
جماعت بزرگ او بر پايه توسعه  .ترين ارتباطات بين افراد باشد ترين و كامل را در نظر داشت كه متضمن آزادانه» جامعه بزرگي « 

مند  هاي مستقيم رو در رو بهره از تجربهاجتماعات محلي استوار بود كه در آن اكثريت قاطع افراد براي حل مسائل زندگاني مشترك 
  .وفادار مانده بود ،گرفت گرايي در امريكا نشئت مي هاي سياسي افكار خويش كه از پيشرفت او نسبت به ريشه ،از اين رو .هستند
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  گرايانه آموزش و يادگيري آزمايش
تفاوت بنيادي  ،بر سلطه و اقتدار معلّم قائم استگشايي گروهي ديوئي با شيوه اداره سنّتي كلاس درس كه در آن آموزش  روش مشكل

انضباط برخاسته از درون را كه با هدف پرورش افراد خودگردان و خودانتظام  ،ديوئي ضمن انتقاد از انضباط تحميل شده از بيرون .دارد
گيرد كه براي حل مسئله مورد  از بطن فعاليتي نشئت مي ،اين نوع تكليف يا انضباط مسئله محور .دهد ميترجيح  ،طراحي شده باشد

معلم  .گيرد كه مستلزم كار كردن با ابزارها و همكاري با مردم است كنترل لازم از روح تعاوني فعاليت مشترك سرچشمه مي .نياز است
اهداف تربيتي  ،ر ديوئي از يادگيريبر مبناي تصو .كند موقعيت را هدايت مي ،به عنوان حامي ،به جاي كنترل كردن موقعيت يادگيري

از مسئله يا تكليف سرچشمه  ،دهند آموز را تشكيل مي اهداف دروني كه تار و پود تجارت و علايق دانش .دروني و بيروني :اند بر دو گونه
تنبيهاتي كه به منظور ها و  مثلاً پاداش .تكليف يا علاقه متعلم خارجي هستند ،اهداف بيروني نسبت به مسئله ،در مقابل .گيرند مي

به نظر ديوئي اهداف  .سازند خارجي بوده و اغلب يادگيري حقيقي را مخدوش مي ،شوند ترغيب يادگيري در مدارس سنتي اعمال مي
آميز دارند و به خودگرداني شخص  زيرا جنبه شخصي و مسئله ،هميشه نسبت به اهداف بيروني برتري دارند ،برخاسته از درون

خيزند  هاي دروني تربيتي كه از متن تجربه شخصي متعلم برمي هدف .شوند كنترل و انضباط شخصي او مربوط مييادگيرنده و 
بايد در قبال شاگردان خود  ،برند معلماني كه روش حل مسئله را به كار مي .انجامند پذير و قابل تغيير هستند و به فعاليت مي انعطاف

احتمال دارد كه اين كار  ،آموزان را مجبور كند تا به نتايج فوري دست يابند تواند دانش هرچند كه اعمال فشار مي .شكيبا باشند
 ،كنترل معلم بر موقعيت يادگيري به طور دلخواه بايد غيرمستقيم باشد .گشايي در آينده محدود سازد پذيري لازم را براي مشكل انعطاف

كند  انجامند و به يادگيرنده كمكي نمي هاي دروني فرد نمي به توسعه گرايش يا انضباط بيروني ،اعمال زور ،كنترل مستقيم .نه مستقيم
معلم بايد به آنان اجازه دهد تا مرتكب خطا شوند و پيامدهاي  ،آموزان گاه دانش به عنوان تكيه .كه به توسعه خودگردان تبديل شود

اما منظور  .يابد افزايش مي ،طاهاي خويش را تصحيح كندآموز خود خ به اين طريق احتمال اينكه دانش .اعمال خويش را تجربه كنند
اي خود  معلم به عنوان فردي بالغ بايد قوه تميز و مهارت حرفه .هاي كودكانه درآيد ديوئي آن نبود كه برنامه درسي تحت سيطره هوس

  .آموز يا همكلاسان او متضمن خطري نباشد را به كار گيرد تا پيامدهاي كار براي دانش
    
    

  رشد به عنوان هدف آموزش و پرورش
هاي بعدي  اي كه به هدايت و كنترل تجربه به گونه .رشد يا همانا بازسازي تجربه است ،به نظر ديوئي هدف انحصاري آموزش و پرورش

 .ارزيابي كرد ،كنند هاي بعدي كمك مي هاي ويژه را بايد با توجه به ميزاني كه به رشد و يا هموار ساختن راه تجربه تجربه .بينجامد
را آنها شوند و امكان  هاي بعدي مي هاي نامطلوب مانع تجربه حال آنكه تجربه ،هاي بعدي هستند هاي مطلوب راهگشاي تجربه تجربه

به خاطر داريم كه هوش متضمن توانايي حل مسئله است كه به نوبه خود مستلزم شناسايي پيوندها و روابط بين  .دهند كاهش مي
هاي بين يك  رشد در مشرب ديوئي بدان معني است كه فرد توانايي درك روابط و پيوندهاي مابين تجربه .ن استتجارب گوناگو

گشايي به اين معني است كه آموزش و  يادگيري از راه تجربه و از طريق مشكل .موقعيت يادگيري و موقعيت ديگر را حاصل كرده است
تأكيد  ،هاي بعدي هدف تربيتي ديوئي يعني رشد به منظور هدايت تجربه .تجربه استفرايند بازسازي مداوم  ،همانند زندگي ،پرورش

آموزان  دانش ،بر اساس نظريه آمادگي .مردود انگاشت[ آماده ساختن شاگردان براي زندگي آينده]مدارس سنتّي را بر نظريه آمادگي 
 ،هايي كه قرار است بعد از اتمام مدرسه رخ دهد وقايع و موقعيتكنند تا خود را براي  خوانند و بر مواد برنامه تسلط حاصل مي درس مي

كرد كه به تعويق انداختن عمل  استدلال مي ،رود ديوئي بر پايه اين تصور كه زندگي در جامعه و جهاني متحول به پيش مي .آماده سازند
 ،كه با دنيايي كه قرار است براي آن آماده شوندآموزان براي جهاني است  به منزله آماده كردن دانش ،تا پايان يافتن دوران مدرسه
هاي خويش به  بايد بر پايه نيازها و رغبت ،اي دوردست بنشينند آموزان در انتظار آينده به جاي آنكه دانش .تفاوت فاحشي خواهد داشت

يابند كه  به دروني كردن روشي عقلاني دست مي ،آموزان از راه كاربرد تجارب روزانه دانش .منظور حل مسائل كنوني دست به كار شوند
  .هاي حال و آينده مصداق خواهد داشت در موقعيت
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  برنامه درسي آزمايشي
و پاركر برنامه موضوع محور سنتّي را كه از ديرباز با آموزش و پرورش  ،پستالوتسي ،ديوئي همچون ديگر مصلحان تربيتي نظير روسو

هايي از  كردند كه تدريس مجموعه گيري مي محور خرده منتقدان برنامه درسي موضوع .ش خواندبه چال ،رسمي در ارتباط بوده است
 .فروشي گذشته محوري تنزل كرده است گرايي خشك و فضل تا حد صوري ،رياضيات و علوم ،جغرافي ،اطلاعات جدا از هم مانند تاريخ

ديوئي هنگامي كه در كتاب .نيازها و تجارب كودكان مجزا شده است ،به اين معني كه از علايق ،آموزش رسمي حالت انتزاعي پيدا كرده
به سه سطح از  ،شناسي و برنامه درسي رابطه نزديكي وجود دارد دموكراسي و آموزش و پرورش بر اين نكته اصرار ورزيد كه بين روش

ساختن  ،اولين سطح برنامه.علوم سازمان يافته) 3 تاريخ و جغرافيا ؛) 2ساختن و انجام دادن ؛ ) 1 :سازماندهي برنامه درسي اشاره نمود
هاي دست اول مبتني است و مستلزم كاربرد و تصرف در  كند كه بر تجربه هايي جلب مي ها يا پروژه ها را به فعاليت بچه ،و انجام دادن

براي بسط ميدان و اهميت تجربه  يعني تاريخ و جغرافيا را به عنوان دو منبع تربيتي بزرگ ،ديوئي سطح دوم برنامه .مواد خام است
مرحله سوم برنامه درسي ديوئي  .گرفت تر در نظر مي هاي بلافصل خانه و مدرسه تا اجتماع و جهان بزرگ زماني و مكاني طفل از محيط

آموزان از  انشد .شوند اي از باورهاي آزمون شده يا احكام موجه تشكيل مي دار يا علوم مختلف است كه از مجموعه شامل موضوعات نظام
معرفت برگرفته از  .شوند آشنا ميآنها هاي اطلاعات علمي  با مجموعه ،طريق به كار بردن اطلاعات علمي براي تحقيق در مسائل خود

با اين ديد نسبت به برنامه  .هاي عمل است بندي فرضيه علوم مختلف عنصري ضروري براي شناسايي اجزاء مبهم مسئله و صورت
     .كند اي و ابزاري پيدا مي دانش حالت بين رشته ،درسي

  بازسازي تجربه و تعليم و تربيت
را هدايت آنها و  ،هاي آينده بيفزايد در نزد ديوئي تعليم و تربيت خوب برابر بود با بازسازي تجربه به نحوي كه بر معني و مفهوم تجربه

رشد به عنوان مفهومي وسيع  .بر هدايت سنجيده و هوشمندانه فعاليت است مفهوم او از رشد به مثابه غايت تعليم و تربيت ناظر .كند
درباره  تأملبينشي كه از طريق  .آگاهي دارد ،تلويحاً دلالت دارد بر اين كه يادگيرنده نسبت به روابط متقابل تجارب و پيامدهاي عمل

رو استدلال به عنوان فرايند  از اين .شود ها به معاني تبديل ميبر اثر كاربرد نماد ،شود رابطه بين تجربه و عمل و پيامدهاي آن حاصل مي
ها از طريق فرايند  اعتبار استدلال .هايي دست يافت هد بتوان به استنتاج به نحوي كه با آراستن آنشود  ميتركيب معاني يا نمادها تعبير 

تواند مطمئن  كس نسبت به اعتبار آن نمي ده نشود هيچتا زماني كه استدلالي در بوته عمل محك ز .آزمايش و خطا قابل بررسي است
 ،نظر از طول عمرشان قطع ،ي مطلوبها ارزشها و  به عقيده ديوئي ايده .پذيري آن در تجربه بستگي دارد آزمودن تفكر به تحقيق .باشد

در  .تواند هم فردي و هم جمعي باشد بازسازي تجربه مي .گردند هميشه دستخوش تحول مي ،هنگامي كه در بوته تجربه آزموده شوند
تجربه داراي پيوستاري  ،بنا بر تصور ديوئي .هاي ابناء بشر همگاني است تجربه ،هاي ويژه خويش است حالي كه هر فردي داراي تجربه

ها محصول  ربي همه افراد و گروهبر اساس مفهوم پيوستار تج .آميزند هاي تجربه فردي و همگاني به هم در مي است كه در آن شيوه
آينده از  .هاست مبين گذشته فردي يا جمعي آنآنها وضع كنوني  ،چه در خصوص افراد و چه در مورد گروه .اند تجارب گذشته خويش

 ،ندزن سرنوشت خويش را رقم مي ،از طريق اعمال هوش اجتماعي در امور خودĤنها تا آنجا كه انس .بطن زمان حال پديد خواهد آمد
در بازسازي  .دهند جريان واحد تجربه مداوم انساني را تشكيل مي ،به اين ترتيب گذشته و حال و آينده .كنند آينده خود را تعيين مي

از احكام كلي  ،معرفت انساني بـه عوض برخورداري از يقين مطلق .هاي ثابت غيرممكن است دستيابي به استنتاج ،تجارب انساني
اي كه از پشتوانه حكم كلي  تا زماني است كه يك مورد جزئي استثنايي پديد آيد كه با قاعدهآنها كه اعتبار  شود ميموجهي تشكيل 

لازم است كه تجربه بازسازي شود و حكم كلي  ،اي در تجربه سابقه به محض برخورد با وجه بي .برخوردار است سنخيت نداشته باشد
گيري از آن وجوه حكم كلي است كه با موقعيت مبهمي كه ناشي از رويارويي  متضمن بهرهاين بازسازي  .مورد تجديد سازمان قرار گيرد

ديوئي  .شوند امور جزئي استثنايي به بافت پيوستار تجربي وارد مي ،بر اثر بازسازي تجربه .مناسبت داشته باشند ،با عنصر نوظهور است
و ابدي بر اين باور است كه احكام كلي اموري موقت هستند كه بايد در معرض ارزشيابي و  ،لايتغير ،ضمن رد مفاهيم حقايق مطلق

  .بازسازي بيشتري قرار گيرند
  گيري نتيجه
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اين  .هاي فكري و تربيتي موجود را به مبارزه طلبيد اي بود كه نظام فلسفه ،به ويژه گونه آزمايش گرايانه ديوئي ،گرايي عمل
كند كه روش علمي  اين مكتب احتجاج مي .هاي مطلق و لايتغير كند تا آزمايش گرايي را جايگزين مشرب مشرب فكري در صدد برآمد

ديوئي در آثار خود در زمينه فلسفه و تعليم و تربيت بر نقش مدرسه به  .همان روش تجربي و خرد اجتماعي است ،در مفهومي وسيع
گشايي را محور قرار داد كه اين  فعاليت و مشكل ،فلسفه تربيتي ديوئي تجربه .دكر ساز تأكيد مي ترين عوامل جامعه عنوان يكي از مهم

  .خود موجبات دگرگوني انديشه ما را درباره آموزش و پرورش فراهم ساخت
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  هفتم فصل

  و آموزش و پرورش اگزيستانسياليسم
و    مكتب فكري منظم اگزيستانسياليسم عنوان سهلتا دهد  ميديدگاه و گرايش فلسفي را تشكيل داده و   اگزيستانسياليسم بيشتر

ي سنتي بويژه عليه تلاشهايي كه براي تشكيل نظامهاي ها فلسفهساده اي بوده است كه به مجموعه اي از عصيانهاي كاملا متفاوت عليه 
  .فكري انتزاعي و منظم به عمل آمده داير شده است

  ماهيت اگزيستانسياليسم
فلسفي يكدست نيست بلكه كساني كه به عنوان اگزيستانسياليست شناخته شده اند پرسشهاي مشابهي را مجموعه اي از انديشه هاي 

اگزيستانسياليسم را به عنوان نوعي انديشه فلسفي تلقي نماپيم كه يگانگي و بي . مطرح كرده ولي در اراپه پاسخ دچار اختلاف شدند
و مفهموم    و تاكيد دارد كه مردم در قبال معني كند ميامعه توده وار تاكيد بديل بودن و آزادي فرد در برابر گروه و جماعت يا ج

دوتن  .بر تنوع آراء تاكيد دارند :  فيلسوفان اگزستانسياليست ها.زندگي فرد و ايجاد ماهيت يا تعريف هويت خويش مسئوليت كامل دارند
او تهميداتي : ديدگاه سورن كي يركه گارد-  رتر لامذهب و ژان پل سا)ديني ومذهبي (از صاحب نظران مسيحي سورن گي بركه گارد 

نه از راه .كند ميو اعتقاد دارد مسيحي حقيقي بر اثر دل به دريا زدن به خدا اعتقاد پيدا دهد  ميبر همرنگي عقيدتي را مورد انتقاقرار 
  .از نظر او سپردن به دين انتخاب شخصي و باطني است   استدلال انتزاعي و حجتهارا دله

و تاكيد هگل به واقعيت .دهد ميهگل در مورد اينكه نظام فكري كاملا عقلاني و ساخت مند مي باشد را مورد انتقاد قرار   او ديدگاه
در قبال مسيحيت برخوردي ذهن . را مورد انتقاد قرار مي دهند يابد مي   مطلق به عنوان روح جهان كه تجلي كامل آن در دولت تحقيق

  .گردونه دارد
  .كند ميانديشه ورزي خويش را به مشابه گشودن راهي به سوي ايمان تعريف 

  .ايمان از طريق درون نگري ذاتي و مشتاقانه وجود مشخص پديد مي آيد
تجربه انسان از نيستي خويش در برابر عظمت خدا كه اين خود در . كانون توجه كي ير كه گارد را پادوكسي مسيحي تشكيل مي داد

اخلاق را به مشابه اتخاذ تصميم سرشار از .دهد مييي مسيحي را مورد نقد قرار گرا سنت.ن تحقيق كامل هستي اوستآن واحد متضم
تاكيد بر آزادي مطلق و مسئوليت .فرد در اتخاذ تصميم به عنوان خودي فهم كرد كه امكان و آزاري انتخاب را داراست.ايمان تلقي كرد

   ن مهم اگزيستانيساليسم مي باشدنام انسان در قبال انتخابهايش مضامي
ي سنتي را مبني بر اينكه رفتار انسان بر تعريف از پيش تعيين ها فلسفهوجود بر ماهيت مقدم است و تز   جمله معروف او:ژان پل سارتر
هدفمند و باليني كه انسان موجودي عقلاني است و در جهان    او بر خلاف ارسطو.ماهيت او مبتني است به چالش خواند  پرداخته اي از

و سپس معني و ماهيت خود را مي    به طور ناخوانده در صحنه گيتي ،كه هر فردي نخست وجود دارد كند ميادعا .كند مي   زندگي
آفريند چون هيچ گونه حقايق كلي قواعد مطلق يا سرنوشت نهايي وجود ندارد كه هادي انسان باشد افراد براي انتخاب آزادي كامل 

  .دي مستلزم مسيوليت انسان در قبال اعمالش مي باشداين آزا.دارد
كاهش دهند . عارض آموزش و پرورش شده است    كه در قرن بيستم  درصددند تا پديده غير شخصي شدن روابط را   اگزيستا ليستها

ر شكوفا ساختن آزادتزين و موقعيت انسان به مقطو  تو را بين معلم و شاگرد مورد تاكيد قرار دهند در باره تفسير شكل –و رابطه من 
  .اصيل ترين جلوه هاي شخصيت بشري مهم مي دانند

  رد نظامها
از تتبع فلسفي درباره زندگي كه موجب اعتلاي ذهنيت خردي شود  مياز ديدگاههاي فلسفي گوناگوني تشكيل   چون اگزيستانسياليسم

. فلسفه اگزيستانياليستي هم مطلوبيت و هم امكان بناي فلسفه ساخت مند و منظم فراگير را مردود مي نگارد.كند ميباشد اجماليت 
فلسفه اگزيستانسياليست كه درباره مقولات مطلق جهان مشمول مشكوكند نسبت به نظامهاي فلسفي كه درصددند جهان بيني جامعي 
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Ĥنها انسكنند  ميادعا  :اگزيستانسياليستها.ت پيش بيني مقوله بندي كنند بي اعتمادندنيازمند تا تجارب انساني را بر حسب مفاهيم واقعي
آشفته تر ،به عقيده آنان زندگي متنوع تر و پيچيده تر .موجوداتي انتخاب گر و ارزش گذارند كه مي توانند عقلانيت را نيز انتخاب كنند

  .له هاي به دقت سازماندهي شده فلسفي تنظيم كردو غير قابل پيش بيني تر از آن است كه بتوان آنرا در مقو
رئاليسم و توميسم را رها ساخته و مهمترين و ديرپاترين شكل هاي انسان  ،   اگزيستانسياليستها نظام سازي فلسفي مكاتب ايده آليسم

و معني ايجاب    محبت - -مرگ  –و دل مشغولي آنان انديشه تلقي فرد را درباره مسائل زندگي كنند  ميرا از چشم انداز فرد بررسي 
سر عناد    كه با وجودي كه ممكن است با مقاصد انسانيكنند  ميبي تفاوت تلقي   پديده اي  جهان را به مشابه ايآنها و  كند مي

 و،كند ميمسير خويش را انتخاب  – كند ميزندگي  –شود  ميدر اين جهان هر فردي زاده . نداشته باشد ولي فاقد معني شخصي است
برفراز آنان گروه ) به خاطر تكيه اش بر روش علمي.( عمل گرايي را مورد انتقاد قرار مي دهند.معني وجودي خويش را مي آفريند

و گروه مي تواند با مجبور كردن فرد شود  ميو در آخر و تحت الشعاع ارائه گروه واقع كنند  مييكسان انديشان را نهاد سركوبگري تلقي 
  .تصميمات و اوامر خود او را در هم بشكند به تسليم در برابر

   فلسفه پردازي اگزيستانسياليستي
  .بين اولويت ذهن انسان است.اصل بنيادين اگزيستانسياليسم مبني بر اينكه وجود بر ماهيت مقدم است

اگزيستانيساليست ها هر فردي يگانه است و اين يگانگي در جهان ارزشمنداست و آگاهي وجودي انسان خود متعفن آگاهي مشابهي در 
و نگراني عميق اوست و با توجه به اين بايد هر فردي  –احتمال وقوع مرگ مايه اضطراب وحشت .خصوص نيستي عاقبت الامر اوست

محور اصلي انديشه ورزي فلسفي اگزيستانيساليسم توصيف مبارزه انسان . ن بيمعني رقم بزندماهيت شخصي خويش را در اين جها
فرد را جزئي از نظام تعريف نموده و او را به عنوان عنصر متشكله ساختاري . براي نيل به ماهيت شخصي خويش از راه انتخاب است

كه غرض از زندگاني انسان به خودي خود در   انيساليسم قائل استاگزيست.كند ميمقوله بندي كرده اند كه منظور از هستي را مشخص 
مكلف است كه   هر فزدي.ساختار متافيزيكي يا كلامي جهان يا در ساخت جامعه شناسي و ايد ئولوژي يك جامعه مقرر نشده است

در  ها ارزش.ي و انتخاب استفلسفي ارزش گذار –مسئله بنيادي    به نظر اگزيستانسياليست ها.هدف زندگاني خويش را بيافريند
هيچ گونه معيار .تصورات متافيزيكي يا جامعه شناختي واقعي پيشيني ريشه ندارند بلكه از راه انتخاب هاي مشخصي آفريده مي شوند

تي تلاش آموزش و پرورش اگزيستانسياليس.كلي بيروني براي برآورد ارزش ها نمي توان اعمال كرد شخص از انتخاب كردن ناگريز است
شخص     آگاهي داشته باشد. پرورش شخص اصل است كه نسبت به آزادي و اينكه هر انتخابي متضمن ارزش آفريني شخصي است

كه ماهيت شخصي به دست هيچ فرد يا شئ خارجي قابل تحقيق نيست مبارزه براي تحقق اصالت شامل آگاهي نسبت داند  مياصيل 
و گزيدن است بي آنكه پاي مداخله داوري اخلاقي يا معيار هي   اب ايجاد شقوق عملبه مسئوليت مشخص در قبال دستيازي به انتخ

  .خارجي در كار باشد
  .مسئله بنيادين براي فرد اگزيستانسياليست رابطه او با ساير مردمان و نهادهاست

   انتقاد اگزيستانسياليسم از آموزش و پرورش معاصر
فلسفي كه همه وجوه زندگي انسان را تتبيين نمايد درباره شرايط انسان فلسفه پردازي كه به جاي خلق نظامي    آنان ترجيح مي دهند

در ميان روزهايي كه انتخاب شخصي و تشخيص فردي   اقتصادي –القاي نقشهاي اجتماعي  -رده بندي كردن –استاندارد كردن .كنند
  .را كاهش مي دهندستم ميانگين قرار دارند

ديگر از گرايشهاي جامعه و آموزش و پرورش معاصر كه هويت    منشا يكي. ينش افراد اصيل منافات دارنداين روند با ايجاد فرصت آفر
را به صورت يادگيري براي ايفاي نقش تبديل كرده    اقتصادي است كه تعليم و تعلم –فشارهاي اجتماعي  كند ميفردي را محدود 

به سوي آموزش و پرورش .كند مييت اجتماعي و امثال اينها تعريف را معني و مفهوم موفق  معني و مفهوم شهروند خوب. است
ولي معتقد  كند نميبا توجه به اينكه ون كلوموريس آموزش و پرورش اگزيستانسياليستي را به طور ويژه تعريف  :اگزيستانسياليستي

بايد تشخيص  آموزان دانشاين آگاهي به آن معني است كه .ااشتدادو آگاهي شود   است كه آموزش و پرورش بايد در فراگيرنده موجب
  مي زنند اين آگاهي متضمن مسئوليت فرد در تبيين   دهند كه در مقام فرد به طور پيگير آزادانه مستقلانه و خلاقانه دست به انتخاب
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موجوداتي انتخاب گر و Ĥنها انسكنند  ميادعا  :ليستهااگزيستانسيا.چگونگي زندگاني خود و نحوه آفرينش تشخيص فردي خويش است
آشفته هر و غير قابل پيش بيني  -پيچيده تر –به عقيده آنان زندگي متنوع تر .ارزش گذارند كه مي توانند عقلانيت را نيز انتخاب كنند

ايده اليسم   مكاتب  ا نظام سازي فلسفياگزيستانسياليسته.تر از آن است كه بتوان آنرا در به دقت سازماندهي شده فلسفي تنظيم كرد
  .رئاليسم و ترمسيسم را رها ساخته،

  .موريس در روانشناسي رشد تربيتي اگزيستانسياليستي خود خوره رشد را براي انسان شامل دوره پيش وجودي و لحظه وجودر مي داند
با دوره .هويت شخصي و سرنوشت فرد وقوف ندارددر دوره پيش وجودي كودك كه واقعا نسبت به شرايط انسان خويش آگاه نسبت به 

واجتماعي ،ارتباطي،تفريحي ،نوشتن و حساب را مي آموزند و مهارتهاي جسماني ،مقطعي كه كودكان خواندن  .ابتدايي همزمان است
به عنوان من در كه مردم نسبت به حضور خودشان  كند ميلحظه وجودي موقعي ظهور .و مشكل گشايي را مي آموزند. را فرا مي گيرند

وقوف فرد نسبت به حضورش در ميان و ظهور بينش در او در اقبال   و خصيصه آن.دهد ميدنيا آگاهي مي يابند در حدود بلوغ رخ 
  .دهد ميآگاهي و مسئوليت خويش نسبت به اعمالش تشكيل 

  .بيرستان و دانشگاه ادامه پيدا مي كننداموزش و پرورش اگزيستانسياليستي از سالهاي دوره راهنمايي آغاز و تا سالهاي دوره د
كه ذهني دهد  ميعناصري از تجربه را مورد توجه قرار .پيدا كردن و شدت بخشي به خود آگاهي فرد است :هدف از آموزش اين دوره

  .شر و درست و نادرست،شخصي و عاطفي باشند و طرح پرسشي درباره خير ،

   معرفت شناسي اگزيستانسياليستي
فرض .در آن واحد هم موجودي عقلاني و هم غير عقلاني مي دانند هم انديشه ورز و شناختي و هم احساسي و عاطفي استانسان را 

معرفت از آگاهي سرچشمه مي گيرد و از . معرفت شناسي اگزيستانسياليستي بر اين است كه فرد مسئول دانش و معرفت خويش است
عقلاني و غير عقلاني هدو تشكيل مي   جربه تركيب يا به موقعيت هاي انساني از عناصرمحتوا آگاهي و احساسات او به عنوان محصول ت

شود  ميمعرفت شناسي اگزيستانسياليستي از اين شناخت تجلي .كند مياعتبار معرفت را ارزش و معني آ براي فرد خاص تعيين . شوند
ستانسياليستي ها ترجيح مي دهند كه به موازات امور اگزي.عقلاني و غير عقلاني است،شخصي،كه تجربه و معرفت انسان ذهني 

  .شناختي مسائل زيبا شناختي و اخلاقي و عاطفي انسان را تحقيق كنند
سارتر معتقد است كه انسان تابع جبر نيست معتقد است كه اراديات انسان از موقعيتهايي سرچشمه مي گيرد : روانشناسي انسان گرايانه

در تدريس كه يادگيري يا همان خود شود  ميانسان گرايانه اگزيستانسياليستي سعي   ه روانشناسيبر پاي.كه مختص هر فردي ست
   در كلاس درس معلم و شاگرد كه به عنوان افراد و هويت. ازمايي و تشخيص فردي در مفهوم وسيع كلمه ترغيب و تسهيل گردد

  .شاگرد بايد حفظ شود،جايگاه معلم  ،خويش را حفظ مي نمايند

   برنامه درسي اگزيستانسياليستي
فرض .انسان را در آن واحد هم موجودي عقلاني و هم غير عقلاني مي دانند هم انديشه ورز و شناختي و هم احساسي و عاطفي است

معرفت از آگاهي سرچشمه مي گيرد و از . معرفت شناسي اگزيستانسياليستي بر اين است كه فرد مسئول دانش و معرفت خويش است
عقلاني و غير عقلاني هدو تشكيل مي   توا آگاهي و احساسات او به عنوان محصول تجربه تركيب يا به موقعيت هاي انساني از عناصرمح

بعد هنجاري دربرگيرنده .توصيفي و علمي بعد شناختي داده هاي قلمرو پديدار شناختي را تشكيل مي دهند ،موصوعات واقعي ..شوند
ي اخلاقي و ها ارزشفلسفه و ضريب بالاخص براي بررسي ،ادبيات،هنر،طالعات انسان گرايانه مانند تاريخم.موضوعات ارزشي محور است

بر ادبيات و علوم انساني تاكيد مي .هدف از تدريش هنر اين است كه خلاقيت زيبا شناختي مجال ظهور پيدا كند.ترس شناختي مفيدند
فايده تاريخ روشنفكري درباره گذشته و ارائه فرضيات متقازي به مردم اين .باشدتاريخ وسيله نيرومندي براي بررسي گذشته مي ،شود

محاوره سقراط روش مناسبي براي اگزيستانسياليستها  :تدريس و يادگيري اگزيستانسياليستي.روزگار براي زندهگان عصر حاضر است
متهم پاسخ پرسشها را نمي ها  ايدئاليستبر برخلاف ود ش مياز روش گفت وشنود استفاده ،مي باشد كه رابطه من و تو را بهم نمي زند

تا معناي زندگي را  كند ميرا ترغيب آموز  دانشمعلم .قابل پاسخ استآموز  دانشفقط در معني آخر يعني خود  سؤالبهترين نوع ،داند
 -2 ،اشياء و منبع تربيتي ،ارها شبكه خدمات مرجع شامل ابز -1 :هسته ها و شبكه هاي آموزشي چهار گونه اند  اشتداد آگاهي.بيابد
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يادگيري كه يافتن افرادي را كه  -3.مبادلات تربيتي كه به منظور تامين فرصت آموزش و فراگيري مهارتهاي ويژه طراحي شده است
  .مي خواهند در مناسبتهاي مشابهي شركت كتتد تسهيل مي كنند

  صاحبنظران تراز اولي آموزش و پرورش-6
روندهايي كه آزادي را ،نيروها،توجه آگاهانه اي را درباره نهادها - 1كند ميو پرورش اگزيستانسياليستي تلاش به طور خلاصه آموزش 

اين حس را پرورش دهد كه هر انساني  -3.آگاهي فرد را در حضورمن آزادي براي انتخاب شدت بخشد -2.و ايجاد كمتر كند ميمحدود 
بين انتخابهاي بامعني و پيش پا افتاده تمايز قائل  -4. مسئول هويت فردي خود و اقدام براي تحقق من درحال تكوين خويش است

    .شود
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  هشتم فصل

  پرورشتحليل فلسفي و آموزش و 
تحليل فلسفي يا فلسفه تحليلي يكي از جنبشهاي معاصر فلسفه آموزش و پرورش است كه وظيفه خود را بررسي و طبقه بندي زبان 

تا زبان مربوط به كنند  ميتلاش  ،تحليل گران فلسفي علاقمند به فلسفه آموزش و پرورش. كند ميگفتارهاي معمولي و علمي تلقي 
  .ندي اهداف و سياستهاي تربيتي را با ديدي انتقادي بررسي كنندتدريس و يادگيري و صورتب

كهن كه بر تصوراتي درباره واقعيتي از پيش موجود مبتني هستند، دار  نظامي ها فلسفهتحليل فلسفي از نظر هدف و روش با 
و مزج و اغتشاش فلسفي نداشته  تحليل گران فلسفي نظام سازي فيلسوفان تعقلي را كه به اعتقاد آنان حاصلي جز هرج. متفاوت است

كه تصور مي رفت جهان انديشه را وحدت بخشند، تنها به دار  نظامي به اصطلاح ها فلسفهايشان بر اين باورند كه . كنند مياست رد 
  .انشعاب آن تحت انواع ايسمهاي متعارض توفيق يافته اند

كه به جاي ابداع كنند  ميفيلسوفان تحليلي به موازات بررسي، طبفه بندي و حقيقت يابي درباره زبان متداول و علمي، تلاش 
اين فلاسفه سعي دارند تا مفروضات بنيادي و ديدگاههاي متعارض را شناسايي . ي فلسفي و ايدئولوژيك به تثبيت معاني بپردازندها نظام

برخلاف . ند، تحقق مي بخشندشو ميمهم را از طريق مطالعه تعارف عملياتي اصطلاحاتي ككه به كار برده آنان اين . و روشن كنند
اهل تحليل در مقام فيلسوف خود را مكلف . دهد ميفلاسفه تعقلي، دل مشغولي فلاسفه تحليلي را مسائل مربوط به ايضاح زبان تشكيل 

اما بر اين باورند كه فلسفه شان . به ديگران ارائه طريق كنند) ارزشي و اخلاقي(توري نمي دانند كه درباره ديدگاههاي زندگي و امور دس
  .و به صورتبندي سياستها در قالبهاي كلاميِ روشن ياري مي رساند كند ميمسائل و مشكلات سياستگذاري را روشن 

  خاستگاههاي فلسفه تحليلي
فه را به عنوان نظامي از آموزه هاي متافيزيك و ارزش شناختي مردود فلاسفه تحليلي به تأسي از روش تحليلي ويتگنشتاين، فلس

ند، بر اين باورند كه به اين ترتيب گير مياين فلاسفه كه كاوش فلسفي را شامل فعاليتي برا ايضاح و طبقه بندي زبان در نظر . انگاشتند
ي درباره واقعيت است كه در قالب گزاره هاي معني دار بيان به نظر ويتگنشتاين زبان نمايانگر نظريه اي تصوير. كنند ميفلسفه پردازي 

. با چنين تصوري روش فلسفي شامل بررسي ساختار منطقي زبان است. ندشو مياين گزاده ها از طريق زبان گفتاري مراوده . شود مي
قابل ) تحليلي يا تركيبي(يكي از اين دو نوع اگر جملات به . تعيين كرد كه آيا گزاره ها تحليلاً صادقند يا تركيباً توان مياين مطلب را 

  .انقسام نباشند، در اين صورت گزاره هايي عاطفي يا احكامي مبتني بر ذوق و سليقه به شمار مي آيند

  طبقه بندي گزاره ها
 گيرد ميصدق گزاره از حدودي سرچشمه . شود ميتعيين ) موضوع و محمول(آنها صحت گزاره هاي تحليلي به استناد حدود مندرج در 

مقدم (حقيقت اين قضايا پيشيني . شود ميصحت يا سقم گزاره هاي تركيبي بر اساس حقيقت يابي تعيين . كه در بطن آن جاي دارند
كه بتوان آن را يك گزاره تركيبي تنها زماني معني دار است . شود مياست، يعني بعداً كشف ) پساتجربي(نيستف بلكه پسيني ) بر تجربه

بدين ترتيب شماري از گزاره ها كه شروط هيچ كدام از اين دو نوع را ندارند  .از طريق دداده هاي تجربي يا مشاهده عملاً ارزيابي كرد
ه ها اين گزار. را تعيي كرد، وجود نداردآنها كنار مي گذارند چرا كه امكان گردآوري شواهدي كه بر اساس آن بتوان درستي يا نادرستي 

اگر براي حقيقت يابي گزاره اي . فراهم ساخت توان ميهيچ گونه شواهدي را نآنها بي معني يا مهمل هستند، زيرا براي تعيين اعتبار 
  .روشي در دست نباشد، آن گزاره بي معني است

 .ل خواهد بوداگر اصل حقيقت يابي فيلسوف تحليلي به عنوان اساس كار اتخاذ شود، ديگر بخش اعظم فلسفه سنتي مهم
كه به مدد كنند  ميآنان ادعاهايي را طرح . بسياري از مكاتب بر چيزي مبتني هستند كه فيلسوف تحليلي آن را شبه گزاره مي خواند

براي اهل تحليل مناقشه هاي متافيزيكي كه قسمت عمده تاريخ فلسفه را تشكيل . حس يا آزمونهاي تجربي تحقيق پذير نيستند
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فيلسوف نبايد خيالبافي كند، يا به ساختن جهان بيني و طرح هاي پر ابهت متافيزيكي بپردازد بلكه بايد به . ي استند، بي معنده مي
  .پيامدها و نتايج زبان انساني توجه كند

  جستجوي نظم و روشني
ارتباط با كساني كه در خارج از در حالي كه متخصصان قادرند به زبان تخصصهاي خود با يكديگر ارتباط حاصل كنند، غالباً از برقراري 

  .فلاسفه تحليلي نقش خود را تسهيل برقراري ارتباط در فراسوي مرزهاي تخصصي مي بينند. حيطه تخصصي آنان قرار دارند، ناتوانند
تبليغات را خنثي سازد تواند  ميفيلسوف تحليلي در صورتي كه با ديدي وسيع و نه در چهارچوبي تنگ نظرانه ايفاي نقش كند، 

مسائل آموزش و پرورش غالبا در قالب شعارهايي . و محتواي شعارهاي فراواني را كه جامعه مدرن را احاطه كرده است، بررسي كند
د دارند، فلاسفه تحليلي كه تصوري وسيع از نقش خو. ند كه براي تبليغات بيش از آموزش و پرورش مناسبت دارندشو ميعرضه 

، خدمت مهمي انجام شود ميبا بررسي اصطلاحاتي كه رسانه هاي عامه پسند برا توصيف اختلاف نظرهاي تربيتي به كار برده ند توان مي
فلاسفه تحليلي . مفيد واقع شوندآنها دهند به طوري كه به جاي ايجاد اغتشاش درباره اختلاف نظرهاي آموزشي، نسبت به درك 

  .را نشان دهندآنها يا اصطلاحات را به كلماتي مفهوم تبديل كنندف يا مهمل بودن : جام دهندند به دو صورت خدمت خود را انتوان مي
آنها ند از طريق فراهم ساختن زمينه بررسي نقادانه زبان و اصطلاحات آموزش و پرورش به توان ميبه بياني ساده فلاسفه تحليلي 

ند، خدمتي به جاي شو ميكلامي كه در موقعيت هاي تعليم و تعلم برقرار  ند از راه كاوش درباره مراوده هايتوان ميآنان . خدمت كنند
  .، به اين حيطه كمك كنندكنند ميند با روشن ساختن هدفها و سياستهايي كه جريان آموزش و پرورش را هدايت توان مي. آورند

  نتيجه گيري
اين روش فلسفي در صدد آن نيست . ت معاني آن استتحليل فلسفي روش نوي براي كار با زبان و تلاشي براي روشن ساختن و تثبي

فلاسفه تحليلي با بهره گيري از روش . كه نظامهاي فلسفي جديد، يا جهان بيني هايي ايجاد كند كه جامع همه تجارب انساني باشند
زبان توصيف را از زبان  آنان بي غرضانه مي كوشند تا. كه گزاره هاي زباني را طبقه بندي كنندكنند  ميحقيقت يابي تجربي، سعي 

به آموزش و پرورش شامل بررسي مفاهيم، زبان و راهبردهايي است كه به تنظيم سياستها و تفصيل آنها خدمت . ارزش جدا سازند
  .ندشو ميراهكارهاي تعليم و تعلم مربوط 

را از لحاظ ايضاح آنها ولي  كند مياين مكتب گزاره هاي متافيزيكي را به خاطر اهميتي كه براي تاريخ فلسفه دارند؛ مهم تلقي 
  .وظيفه فلسفه زدودن آشفتگي از زبان و ايضاح گزاره هاست نه ايجاد آنها. سياستها بي معني مي داند
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  نهم فصل

  ايدئولوژي و آموزش و پرورش
نيروهاي پرتواني بوده و هنوز هم  از عصر روشنگري تاكنون، ايدئولوژي ها در تشكيل و بيان افكار اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تربيتي

  .هستند
ايدئولوژي هاي ويژه مانند ليبراليسم، محافظه كاري، سوسياليسم يا فاشيسم، متضمن الگوهايي براي شهروندي، يا همانا 

  .تصويري از انسان مطلوب بوده اند ايدئولوژي در بازآفريني يا طراحي انسان مطلوب، به شدت به آموزش و پرورش متكي است
علوم، فن ،ملت هاي جديد ايدئولوژي وضع و اجراي سياست ها را در حيطه هاي مختلف مانند اقتصاد -از آغاز پيدايش دولت

  .قرار داده است تأثيرآوري و آموزش و پرورش تحت 
تورالعمل كه بر تحليلي از گذشته گروه مبتني بوده متضمن دسشود  ميايدئولوژي اغلب به عنوان نظام اعتقادي گروه تعريف 

  .هايي براي سياست گذاري است
كه جامعه را در جهت مطلوب حركت مي كنند  مييي را تعيين ها برنامهاز آن جا كه ايدئولوژي ها رهنمودهاي سياست گذاري 

  .دهند جنبة دستوري دارند
لوژي، به طور چشم گيري تا ايدئوشود  ميدر واقع ميراث فرهنگي خاص گروهي كه ايدوئولوژي را پذيرا مي شود، اغلب موجب 

مثلا صورت چيني ماركسيسم و خط مشي هاي برخاسته از آن منعكس كننده ميراث فرهنگي و شرايط محيطي چين . تغيير شكل يابد
است چون ايدئولوژي به عمل دارد و نظري محض نيست از آن براي هدايت سياست گذاري هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تربيتي 

  .وداستفاده مي ش
  .و اعمال گروهي بهره گيري مي شود ها برنامهاز ايدئولوژي براي مشروعيت بخشيدن به شيوه نگرش، آرمان ها، 

گذاري  مثلا سياست. شود گيري مي هي رقيب نيز بهرها گروهافزون بر اين از ايدئولوژي براي توجيه و تعيين روابط قدرت بين 
هاي تربيتي  فرصت. گرايش داشته است نه محدوديت به اين معني كه سعي شده استتربيتي معاصر در آمريكا به سوي جامعيت 

  .اند نهان شود پوستان، بوميان اسپانيايي تبارها، زنان و معلولين كه در گذشته محروميت كشيده يي مانند سياهها گروهبيشتري در اختيار 
روان شناسي و جامعه شناسي عميق بوده  -پايه معني فلسفه اثر ايدئولوژي بر آموزش و پرورش به اندازة معارف سه گانه سنتي

ي ايدئولوژيك شكل ها برنامهها و  در نتيجه بخش مهمي از آموزش و پرورش نهادينه يا همانا تحصيلات رسمي در پرتو نگرش .است
  .گرفت

  استگاه ايدئولوژي در عصر روشنگريخ
كردند تا چگونگي ايجاد  ايدئولوژِ را در آغاز در مفهوم معرفت شناختي استعمال ميدر قرن هجدهم، فيلسوفان عصر روشنگري اصطلاح 

  .تبيين كنند ها گروهها را از جانب  و كاربرد ايده
به نظر  .يابند ها در قلمرو متافيزيك مقدم بر تجربه انسان تحقق نمي كردند كه ايده كندياك و ديگر فيلسوفان ادعا مي

ترتيبات نهادهاي آنها هاي مربوط به جامعه بايد سرانجام به عمل منتهي گردد تا به موجب  ري، ايدههاي عصر روشنگ ايدئولوژي
در آمريكا و فرانسه قرن هجدهم ايدئولوژي روشنگري دو انقلاب عمده را موجب شد كه شالوده نظام . اجتماعي و سياسي متحول گردند

ه به ادعاي طرفداران آن با قوانين طبيعي مطابقت داشت، هموارساخت سياسي غرب را لرزاند و راه را براي حكومت جمهوري ك
هاي تربيتي  هاي عصر روشنگري به كار بستن نظريه قانون طبيعي را درباره حكومت پيشنهاد كردند كه واجد استلزام ايدئولوژي
  .اي بود گسترده

  .شد ه ايستايي درباره جامعه به افراد القاء ميدر گذشته به كمك ساختارهاي كهنه مذهبي يا آموزش و پرورش كلاسيك ديدگا
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  يدئولوژي هاي رقيب در قرن نوزدهمظهور ا
در  .هاي از الگوهاي بديل را براي جامعه خوب يا مدينه آرماني طراحي كردند اندركار، گونه پردازان اجتماعي و سياستمداران دست نظريه

  .زادي سياست آن كشور را هدايت مي كردداير بر حقوق طبيعي زندگي، آ كانگلستان تصور جان لا
در  .سال هاي اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم نه تنها شاهد انقلاب سياسي بلكه در تكنولوژيك فراگيري را درپي داشت

ماعي و قرن نوزدهم طبقه متوسط شامل كارخانه داران، متخصصان، تجار و بازاريان به صورت طبقه نوخاسته اي درآمد كه تفوق اجت
  .سياسي اشرافيت كهن زمين دار و اشرافيت مبتني بر تبار را به چالش خواند

. هاي سياسي به ظهور پيوست پردازي تر ايدئولوژي سياسي كه بر اثر نظريه مفهوم ايدئولوژي طبقه اقتصادي به مفاهيم ديرينه
نمايندگان فردگرايي، ايدئولوژي سياسي مطلوب و ظهور رسيد كه افزوده شد طبقه متوسط يا بورژوازي در ليبراليسم جان لاك و ديگر 

توان به  آوري را مي مكتب سوسياليسم كه مونيتاري مدعي بود كه نيروهاي نوخاسته شهرنشيني و فن. ليبراليسم را به چالش طلبيد
  .منظور كاستن از فلاكت و رنج مردم به صورت عقلاني تحت نظم و قاعده درآورد

  از ايدئولوژينقادي ماركس 
ماركس كه نسبت به دقت علمي و . براساس تحقيق ماركسي واقعيت مادي است و ريشه آن در ابزار و شيوة توليد اقتصادي نهفته است

اما از ايدئولوژي براي كنند  ميداران طبقه متوسط، كارگران خود را استثمار  اگرچه سرمايه .تفسير تاريخي خويش اطمينان دانست
ها كه مدعي حمايت از نهادهاي منتخب و آموزش و پرورش  ليبرال. گيرند خويش و سردرگم كردن مخالفان خود بهره مي توجيه اعمال

  .كنند كه از آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات و مذهب دفاع ميكنند  ميهمگاني هستند وانمود 

  ايدئولوژي به مثابه تفسيرگذشته
عنصر . كند ميسيرگذشته، موقعيت كنوني گروه را نيز به منظور تعيين خط مشي آينده ارزيابي تفسيري ايدئولوژي كه علاوه بر تفمؤلفه 

از گذشته براي داند  ميمحكوم )اكنون ياوري(ايدئولوژيست با اعمال روشي كه مورخ آن را به عنوان. دهد ميمهم ايدئولوژي را تشكيل 
  .گيرد گروه بهره مي )حال(گيري تهيه توصيفي از نحوه شكل

  تحول اجتماعي و ايدئولوژي
دهند يا  بسته به نوع ايدئولوژي عنصر دستوري ممكن از مجموعه اي از رفتارهاي ساده باشد كه مشخصه عضو خوب گروه را تشكيل مي

توان يك رفتار اجتماعي مقبول منطبق با  براي نمونه مي. ممكن است به صورت ضوابط مفصل اجتماعي، سياسي و تربيتي درآيد
  .هاي ليبراليسم كلاسيك به دست داد ايدئولوژي را از بررسي نگرش

ي حلقة واسطي بر محور تلاش فردي است كه گذشته، حال و آينده را به  درحقيقت سنت پيشرفت ليبراليستي تشكيل دهنده
فاوتي نسبت به ليبراليسم تفسير ماركسيستي تاريخ و ارزيابي زمان حال گوياي نظريه تحول اجتماعي كاملا مت. دهد ميهم پيوند 

ي شخصي در نتيجه رابطة شخصي با ابراز و شيوة توليد ها ارزشكلاسيسك است به نظر ماركس طبقه اجتماعي از فرد مهم تر است 
  .شود تبيين مي

  ريزي ايدئولوژي گذاري و برنامه نقش سياست
روي خويش را صرف جستجوي معرفت به خاطر ارزش ذاتي آن گيرند، به ندرت ني ي آكادميك بهره ميها شيوهها از  اگرچه ايدئولوژيست

. پردازند ايدئولوژي ها جنبة دستوري دارند زيرا دربارة امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تربيتي به ارزشيابي و داوري مي .كنند مي
  .كنند ها امور نيك و بد را معرفي مي چون ارزشيابي

ي تكاملي يا ها شيوهبه صورت گوناگون اعم از شود  مياگر ارزشيابي با ملاحظه وضع موجود نامطلوب باشد در اين صورت سعي 
  .انقلابي تحول به وجود آيد و در حقيقت ايدئولوژي ها عمل محور يا برنامه مدارند
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  كاربرد ايدئولوژي به منظور ايجاد وفاق
وظيفة ايدئولوژي شكل شود  ميايدئولوژي كه هويت بخش گروه است براي ايجاد زمينه اي از اهداف و تعهدات مشترك به كار گرفته 

  .دادن هويت گروهي و حفظ انسجام گروه از طريق ايجاد حس يگانگي و همبستگي است
سسات رسمي و غيررسمي تربيتي آن، ايفاي ؤايدئولوژي به عنوان عامل تكامل بخش وفاق گروهي در تماميت جامعه و در م

  .كند مينقش 

  انعطاف پذيري كنشي ايدئولوژي
كردند در تقابل با برداشت يك بعدي از خصيصة آمريكايي، گذشته آمريكا را با  گرايي فرهنگي پيروي مي كساني كه از ايدئولوژي كثرت

  .گرفتند تر در نظر مي ديدي وسيع تر و چشم اندازي متنوع
گرا نيز داراي  دارد، ايدئولوژي كثرت سازي براي فضاي فرهنگي مدرسه و برنامه درسي  ن ترتيب كه ايدئولوژي يكسانبه هما
  .هايي است و برحسب جو فرهنگي مدرسه، زبان و تفاوت هاي قومي و نژادي با ارزش تلقي خواهند شد چنين دلالت

  ايدئولوژي و فلسفه
يعني  ،ي سنتيها فلسفه .ه و ايدئولوژي دشوار است ولي ما در اين خصوص تلاشي خواهيم كردبا وجودي كه تميز قائل شدن بين فلسف

  .ايدئاليسم، رئاليسم، توميسم برپايه ديدگاهي متافيزيك در باب واقعيت مبتني بودند
تاريخي و به مكان يعني ها به شدت در زمان خاستگاه  ها مقيد و ملموس هستند مراد از مقيد آن است كه ايدئولوژي ايدئولوژي

  .اند به موقعيت جغرافيايي اقتصادي سياسي و جامعه شناختي خود وابسته
انديشد؟ چگونه  فلسفه در سطحي بسيار كلي نقش تبييني دارند، سعي دارند تبيين كنند كه واقعيت چيست؟ انسان چگونه مي

  ؟كند ميگذاري  ارزش
ها از پاره اي از مفاهيم  هايي نيز وجود دارد، برخي از ايدئولوژي مشابهتشود  مياگرچه بين فلسفه و ايدئولوژي تضادهايي ديده 

ايدئولوژي يا نظام عقيدتي گروه، در ايجاد  .گذاري و عمل استفاده نمايند از آن ها در سياستكنند  ميجويند و سعي  فلسفي سود مي
ولي داراي اثر ويژه اي بر آموزش و پرورش و تحصيلات رسمي  .آگاهي اجتماعي، نگرش ها و ارزش ها نيروي پرتواني به شمار مي آيد

   .پردازد ها و انتظارات اجتماعي مي است ايدئولوژي از مجراي نهادهاي غيررسمي آموزش و پرورش به شكل دهي بينش
  .شود ه متمايز ميهايي وجود دارد، ايدئولوژي به دليل تقيد و عمل مدار بودنش از فلسف اگرچه بين فلسفه و ايدئولوژي شباهت
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  دهم فصل

  و آموزش و پرورش  گرايي ملي
ملي گرايي شامل سرسپردن فرد . كنيم را بررسي مي) ناسيوناليسم خرد( و تجديد حيات ملي گرايي در اين فصل پديده ملي گرايي

هويت و كانون وفاداري و تعهد فرد است به ملت خويش و مصالح آن و قوم گرايي عبارت از شناسايي گروه قومي به عنوان تنها منبع 
 هاي ضمني متفاوتي براي آموزش و پرورش دو ايديولوژي ملي گرايي و ملي گرايي قومي، گرچه باهم مرتبط اند، ولي واجد دلالت. است

گروه نژادي يا قومي مبتني بوده است، در مقايسه با قوم گرايي كه كانون آن را  ملت- يي كه بر دولتاز نظر تاريخي ملي گرا. مي باشند
  .هاي بزرگ تري ايجاد كند خاصي تشكيل مي دهد، توانسته است روح وفاداري را در گروه

با اينكه مي توان از ملي گرايي و قوم گرايي تحليلي عقلاني به عمل آورد، اما اين نظريه بر پايه هاي عاطفي و اسطوره اي استوار 
اين اسطوره ها كه اغلب داراي ريشه ديرينه  .ستگاه خود اسطوره هاي بسيار قوي دارندهاي ملي و قومي درباره خا اكثر گروه. است

  .تاريخي هستند، به اعضاي گروه ملي و قومي حس هويت يگانه اي مي بخشند

  بحث مقدماتي
ملت -ا نسبت به دولتبه طور وسيعي به اين معني به كار رفته است كه فرد خود ر) ناسيوناليسم(به لحاظ تاريخي، اصطلاح ملي گرايي 

-دولت«تعريف متعارف . لات متحده امريكاايا كشور خويش هم گوهر و وفادار پندارد مثل وفاداري نسبت به آلمان، فرانسه، چين، و اي
بهره مند باشد، به اين معني كه داراي حكومت خاص خود باشد،  عبارت از واحدي سياسي است كه از استقلال و حق حاكميت»ملت

صورت آموزش منظم  هم از آموزش و پرورش غيررسمي و هم تربيت رسمي به. خود را وضع كند، و قلمرو خود را كنترل نمايدقوانين 
ام دولتي با هاي آموزش عمومي يا نظ نظام. ملت استفاده شده است- با دولت نهادينه شده، عامدانه براي اعتلاي حس هم گوهري

نقش آموزش رسمي در . هاي آموزشي آلمان، روسيه، چين و فرانسه سخن گفت وان از نظاممثلا مي ت. ته اندملت همبستگي داش-دولت
در چهارچوب ملي، مدارس . ملت عبارت است از تبديل طفلي كه از نظر ملي بي طرف است به فردي آلماني، روسي، يا چيني-دولت

به طور غيررسمي، مدارس اين كار را از راه ايجاد   .مي دهند اين مهم را به كمك برنامه درسي به ويژه زبان، ادبيات و تاريخ ملي انجام
حس هويت در جوانان به كمك الگوسازي قهرمانان ملي، يادواره ها و بزرگداشتها، سرود ملي،و نمادهايي همچون پرچم ملي انجام مي 

  .دهند
هاي  ونت اغلب بر اثر تندرويآتش جنگ و خش. هاحكايت دارد تاريخ دنياي جديد همچنين از داستان غم انگيز نسل كشي

ملي گرايانه مشتعل مي شود، وقتي كه گروهي نژادي يا قومي خود را از ديگران برتر پنداشته و حتي آنان را در زمره مادون انسان قرار 
  .مي دهد

تماعي چالش دشوار آموزش و پرورش عبارت از پرورش حس هويت ملي واقعا متعادلي است كه فرد را با ملت به مثابه اج
سياسي و فرهنگي متحد سازد بي آنكه هويت ملي را به طريقي استثنايي چنان اغراق آميز كند كه حس تفوق نابخردانه اي را ايجاد 

  .ريت پيامدهاي مصيبت بار آن چناني داشته باشدشنمايد كه براي ب
  ريشه هاي ملي گرايي در نظريه تعليم و تربيت

در اين . آغازشد و ادوارد رايزنر كندل)اسحاق(رايي بر آموزش و پرورش توسط آيزاك ملي گ تأثيرمطالعات كلاسيك بررسي 
هاي جديد آموزشي به عنوان  نظام) 2هاي ملي بررسي شد؛  ملي گرايي به مثابه نيروي محركه اي براي ايجاد هويت) 1مطالعات 

برنامه درسي جديد نيز كه در اوايل قرن نوزدهم پديد آمد، به ) 3نهادهايي براي القاي حس هويت و ساختن وفاق ملي لحاظ شدند؛ 
  .ندك ميعنوان رسانه اي تلقي شد كه به كمك زبان، تاريخ و ادبيات ملي، و مطالعات مدني، احساسات، تعهد و ارزشهاي ملي را القا 

در آثار محققان ملي گرايي در تعليم تربيت، به ويژه آيزاك كندل، متخصص تطبيقي، و رايزنر مورخ، ملي گرايي مضمون عمده 
چگونه آموزش و پرورش سازمان يافته، يا آموزشگاهها، در نقش عاملاني براي ايجاد هويت ملي، تدوين  كند مياي است كه روشن 
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اگرچه بچه ها در بدو تولد از نظر فرهنگي، فرانسوي، انگليسي يا روسي . صه ملي عمل مي كنندبرنامه درسي ملي، و پرورش خصي
  .نيستند، آموزش رسمي چنين امري را ميسر مي سازد

  ها، ملي گرايي، و آموزشگاه ملت-دولت
گي فرهنگي، اجتماعي، ملت را مي توان به مثابه واحد سياسي مستقل و خودفرماني تعريف كرد كه كانون اصلي توجه زند-دولت

     .سياسي و اقتصادي شهروندان خويش است
مدارس دولتي يا . هاي جديد، در قرن هجدهم، در اروپا و امريكاي شمالي و جنوبي به وجود آمدند ملت-از نظر تاريخي، دولت
ملت و -بين دولتيبر همگراياين پديده ناظر . هاي ملي آموزش و پرورش در قرن نوزدهم ايجاد شدند همگاني اغلب به صورت نظام

يكي از وظايف برنامه درسي مدرسه، به ويژه در حيطه هاي زبان، ادبيات و تاريخ، پرورش عرق ملي در . هاي آموزشي آن است نظام
  .چون اين موضوعات آفريننده هويت ملي هستند، به ايجاد حس ملي گرايي كمك مي كنند. نسل جوان است

  سازي، و آموزش و پرورش ملي گرايي، تشكيل ملت، مدرن
پس از جنگ جهاني دوم، كشورهاي مستعمره سابق افريقا و آسيا كه به تازگي به استقلال رسيده بودند، بر تعليم و تربيت به 

به منظور . پيوند زده شد) مدرنيزه كردن( با نظريه مدرن سازي   »تشكيل ملت« مفهوم . عنوان ابزاري براي تشكيل ملت تاكيد كردند
آموزش و پرورش سازمان يافته يا تحصيلات رسمي براي ايجاد وفاداري، تعهد، و هويت ) مدرنيته ( اد زيربناي لازم براي نوگرايي ايج

  .هاي محلي تشكيل مي داد، به خدمت گرفته شد ملي كه محور آنها را ملت و نه موقعيت
ردند معتقد بودند كه بناي ملت در همان حال كه با كاراني كه به تشكيل ملت و مدرن سازي همت گما به نظر مي رسد پرورش

هاي ملي گرايانه اي كه صلح را به  كاستن از آداب محلي و طايفه گري موجب اعتلاي مدرن سازي مي شود، لزوماً آتش خصومت
ي انجامد كه مدرن سازي بلكه به اعتقاد آنان پايه گذاري ملت به ملي گرايي سازنده اي م. مخاطره مي اندازند، شعله ور نخواهد ساخت

  .بي آنكه ثبات بين المللي را تهديد نمايد كند ميرا تسهيل 
هاي گروهي موجب فروكش كردن  كه مدرن سازي با جايگزين ساختن نفع شخصي به جاي وفاداري كند ميدويچ استدلال 

هاي  ا از حالت مجموعه اي از قبايل و گروهفرايندهاي سياسي و اقتصادي به اتكاي زيرساختي تربيتي، جوامع ر. قوم گرايي مي گردد
هايي كه از نظرسياسي و اقتصادي يكپارچه شده و داراي زبان، فرهنگ و نهادهاي مشترك  ملت- به دولت قومي و زباني جدايي طلب

  .هستند، سوق مي دهد

  تجديد حيات ملي گرايي قومي
تنه اي است ك كه فرد عضو گروه ي كند ميناسيوناليسم مبتني بر قوميت، يعني ايدئولوژي كهني كه جان تازه گرفته، براين باور دلالت 

است و با كساني كه از اعقاب همان نياي مشترك هستند خويشاوندي نسبي دارد، اعتقاد به نياي مشترك   2زيرا از نسل نياي مشتركي
بستگي ندارد بلكه اسطوره اي است و به شدت صبغه روان شناختي،عاطفي و غيرعقلاني   DNA ت شناختي يابه حقيقت پژوهشي زيس

آنچه براي . ملي از نسلي به نسل ديگر ابزار پرقدرتي براي آموزش و پرورش غيررسمي است-انتقال اسطوره، تاريخ، و سنن قومي. دارد
تي را از قبيل من كيستم؟ سؤالاگروه نيست، بلكه اموري بوده و هستند كه ملي حائز اهميت است، توصيف علمي صحيح -هويت قومي

  .ما كيستيم؟ خاستگاه ما چيست و سرنوشت ما كدام است؟ پاسخ دهند
آموزش و پرورش، هم به طور غير رسمي، از طريق اجتماعي بارآوردن افراد در فضاي قومي و فرهنگي و هم به صورت رسمي، از 

در آموزش و پرورش، بين هويت ملي چندقومي، و هويت خرده . هي به ايجاد هويت فرهنگي مي پردازدراه تحصيلات آموزشگا
درحالي كه قوميت گرايي در برابر . ملي بر سر كنترل مدارس، برنامه درسي، و زبان آموزش برخوردهايي رخ داده است- قومي  يگروه

، خود به طور مثبت از آموزش و پرورش براي پاسداري و توسعه دكن ميتحميلات فرهنگي و تربيتي ساير گروهها مقاومت ايجاد 
) 1: اين خصيصه هاي شاخص از طريق بهره مندي از حقوق زير محفوظ مي مانند. خصيصه هاي ممتاز گروهي بهره گيري مي نمايد

ادبيات و سنن گروه قومي در حق گنجانيدن تاريخ، ) 2حق استفاده از زبان مادري به عنوان زبان آموزش به جاي زبان رسمي ملي؛ 
از طريق » همبستگي گروهي « حق استفاده ازبرنامه درسي نهان براي تحكيم حس ) 3برنامه درسي براي ايجاد حس هويت قومي؛ و 

  .ملي-هاي گروهي به نمادهاي قومي پاسخ
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  تكثر فرهنگي امريكا و ملي گرايي قومي
به طور سنتي ميراث فرهنگي را از اعضاي بالغ جامعه خاصي به كودكان آن  آموزش و پرورش به صورت متشكل يا آموزشگاهي خود

اواخر قرن هجدهم به اين طرف آموزش و پرورش نيرويي بوده است كه از طريق آموزش زبان، ادبيات، و تاريخ  از. منتقل ساخته است
گ متضمن قدري تحميل بوده است، ولي هرچند اين دو هدف بزر. در برنامه درسي مدارس، به ايجاد هويت ملي پرداخته است

چندفرهنگ گرايي در امريكا پاسخي تربيتي به گوناگوني نژادي، قومي و . ملتهاي بزرگ را شكل بخشيده اند-ي درسي دولتها برنامه
  .كند ميمتفاوت  اما وضعيت امريكا از ويژگيهاي فراواني برخوردار است كه آن را با تجديد حيات قومي در سراسر جهان. زباني بوده است

خ جديد آموزش و پرورش امريكا ياگرچه مضامين قوميت، نژاد و تكثر فرهنگي به دقت مورد امعان نظر واقع شده و در بطن تار
جايگاه استواري دارد، مفهوم چندفرهنگ گرايي در عين حالي كه براي تفسير تنوع قومي و فرهنگي مفيد است، براي تبيين قدرت قوم 

  .ان نيروي جهاني تجديد حيات يافته، داراي محدوديت استگرايي به عنو

  نتيجه گيري
با فرارسيدن پايان قرن بيستم، ناسيوناليسم . از اواخر قرن هجدهم به بعد ناسيوناليسم نيروي تاريخي و ايدئولوژيك مهمي بوده است

  .قومي ايدئولوژي تجديد حيات يافته قدرتمندي به شمار مي آيد
ها چند قوميتي هستند و از آگاهي قومي نه تنها كاسته نشده  ملت-واقعيتي جهاني است زيرا اكثريت دولت ناسيوناليسم قومي
ناسيوناليسم قومي به عنوان مفهومي كه از رستاخيزي نو بهره مي گيرد، نيروي بين المللي مهمي است، و . كه افزايش نيز يافته است
هدفشان ارتقاي تفاهيم بين المللي و بين فرهنگي است، نسبت به ماهيت آشوب زاي كاران بين المللي كه  محتاج آن است كه پرورش

براي تحليل مفهوم  اين مربيان بايد ابزارهايي. ناسيوناليسم قومي، بالاخص در كشورهاي چندقوميتي يا چندمليتي آگاهي حاصل كنند
  .دتعبيه كنند تا مجوه سازنده ناسيوناليسم قومي را شناسايي و روشن سازن

تجديد حيات چشمگير و  1990اگرچه ناسيوناليسم قومي ازديرباز در سراسر جهان نيرويي به شمار آمده است، ولي در دهه 
در سراسر جهان نشانه هايي از ملي گرايي قومي و اين شناخت كه مرزهاي سياسي و قومي به ندرت باهم . اغلب خشني داشته است

  .تطبيق مي كنند، به چشم مي خورد
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  يازدهم فصل

  و آموزش و پرورش ليبراليسم
. ليبراليسم در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم به وجود آمد زماني كه نظام فئودالي قرون وسطايي در حال فروپاشي بود

. محكوم مي نمودند, آنچه را كه به عنوان جهالت و خرافه تعبير مي كردند, روشنفكران عصر روشنگري در انتقاد خود از نهادهاي سنتي
مدرسه كه در مقطع ابتدايي . در بردگي فكري محكوم مي كردند آموزان دانشسسات تربيتي را به علت نگه داشتن آنان مو, علاوه بر اين

بيشتر نمودار ركود فكري نظام كهن بود تا , زير سلطه آموزش شرعيات مسيحي و در دوره هاي عالي وقف آموزشهاي اسكولاستيك بود
  ه راه و رسم زندگي انساني و اجتماعي را مي توان به شيوه اي نزديك به روشفيلسوفان معتقد بودند ك.بينش علمي شرقي جديد

آنان استدلال مي كردند كه وقتي قوانين رشد انساني و توسعه اجتماعي محقق . هايي علمي در حيطه علوم تجربي بررسي كرد پژوهش
ـ 1:ان لاك يكي از بنيانگذاران ليبراليسم مي باشدج.شده باشند جامعه اي طبيعي مبتني بر نظام خود طبيعت قابل تحقق خواهد بود

ـ تحليلي از كتاب دو رساله درباره ي حكومت 3ـ بخثي درباره كارلو در معرفت شناسي آموزش و پرورش2زندگينامه كوتاه جان لاك
  .وي كه اصول پايه ليبراليسم را تثبيت كرد) 1690(مدني 

  زندگينامه جان لاك 
خانواده لاك پيرو فرقه پيورتين بودند كه با كليساي انگليسي به مخالفت . عاوي و زمين داري خرده پا بودلاك فرزند جان لاك وكيل د

به درجه كارشناسي و در سال  1656در سال  )علوم انساني(تحصيلات دانشگاهي را در دانشگاه آكسفورد و دررشته ادبيات  .برخاستند
پس به مطالعه پزشكي . وي مدرس زبان يوناني فن بيان و فلسفه اخلاق شد 1660ر د. به اخذ درجه كارشناسي ارشد نايل آمد 1658

فلسفه سياسي براي لاك نسبت به طب جاذبه بيشتري  .نكه تحصيلات پزشكي را به پايان نرساند ولي پزشك محترمي شديبا ا, پرداخت
قدرت سياسي نزديك بود و چندين شعب دولتي را كه اشلي صدراعظم انگليس بود لاك به منبع  1674تا  1672بين سالهاي . داشت

و جلوس ويليام و مري به  1688با انقلاب شكوهمند . لاك به هلند تبعيد شد) استوارت(سپس توسط دولت بعدي . عهده دار بود
  .در گذشت 1704لاك به انگلستان آمد و نماينده عالي سلطنت شد و در سال , پادشاهي انگلستان

  ه معرفت شناسي و آموزش و پرورشنظريات لاك در بار 
وي . به صورت مرجع كلاسيك معرفت شناسي تجربي مي باشد 1690بزرگترين اثر فلسفي لاك كتاب مقاله اي درباره فهم انساني در 

بنياديني  به موجب اين نظريه معرفت از مفاهيم. افلاطون آغاز كرد» ايده هاي فطرتي«تحليل معرفت شناختي خود را با انتقاد از نظريه 
لاك در ضمن حمله به مفروضات افلاطون . شمه مي گيرد كه به هنگام تولد و قبل از تجربه حسي در ضمير انساني حضور دارندچسر

ذهن , به هنگام تولد. در صدد تأسيس ديدگاهي تجربي برآمد مبتي بر اينكه كليه معرفت انسان از ادراكات حسي سرجشمه مي گيرد
در صورتي كه مركب . اين ايده ها يا ساده اند يا مركب. سفيد است كه داده هاي تجربي بر روي آن ثبت مي گردند لوح نانوشته يا كاغذ

مقابله و تجربه كرده به , باشند نسبي و اضافي اند و محصول فعاليت قواي ذهني ما هستند كه ما را قادر مي سازند تا ايده ها را مقايسه
تجربه . آداب و رسوم و مرجعيت مبتني بر اصول نخستين لايتغير را منتفي مي كرد, ري به سنتنظريه لاك انحصا .خاطر بسپاريم

اشاره دارد به اينكه شخصيت انسان از راه تجربه , او عقيده داشت ذهن به مثابه لوحي نانوشته. گرايي او بر روش علمي تأكيد داشت
كتاب افكاري چند درباره آموزش و پرورش كه درسال . ه متفاوتي دارندبا اين وجود افراد مختلف استعدادهاي بالقو .شكل مي گيرد

در اين اثر لاك . انگليسي است» مرد نجيب«توسط لاك منتشر شد رساله ا ي فلسفي نيست بلكه راهنمايي عملي براي تربيت  1693
كه از رفتارهاي هيجاني جلوگيري  ـ فضيلت كه متضمن رياضت كشي است1:براي آموزش و پرورش چهار هدف عمده را باز مي شناسد

پرورش : ـ تعليم و تربيت2.كند ميپرورش عادات پرهيز كارانه راه رابراي زندگي تحت رهبري خرد فراهم  .مانع وسوسه مي شود, كرده
مسائل انساني دور خرد يعني آن شور ژرف و عملي است كه انسان را قادر مي سازد تا امور و دارايي خويش را با موفقيت اداره كند و در 
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بالاخص به : ـ يادگيري4.كند ميكه انسان را در انجام تكاليف اجتماعي هدايت , آوردن است ـ شامل مبادي آداب بار3.انديش باشد
  .حكومت و قانون و تاريخ مي پردازد, و به جامعه مدنيشود  مياخلاق و سياست مربوط 

  جان لاك و حكومت 
نظريه قراداد اجتماعي لاك مفهوم تازه . مبين مفاهيم بنيادين ليبراليسم است, م و حقوق سياسي افرادمفاهيم حكومت بر پايه آراء مرد

را بر  تأثيرلاك بيشترين , علاوه بر روسر. اي از نظم حكومتي فراهم ساخت كه شامل جامعه مشترك المنافع افراد خودگردان است
  .نظريه پردازان ليبرال امريكا مخصوصاً توماس جفرسون و تهيه كنندگان اعلاميه استقلال امريكا گذاشته است

  لاك و حقوق بشر 
لاك مدعي , كتاب دو رساله درباره حكومت نه تنها انقلاب شكوهمند بريتانيا را توجيه نمود بلكه چشم انداز تازه اي را مطرح ساخت

همه آحاد انساني ذاتاً از حقوق طبيعي برابر » سلامت آزادي و دارايي ديگري آسيب رساند, ق ندارد به زندگيهيچ كس ح«شد كه 
» قانون اساسي«درباره ي , به عقيده ي لاك افرادي كه در يك مجتمع مدني متحد ميشوند .زندگي آزادي و مالكيت برخوردارند

ما بين و تنبيه متجاوزان به قوه قضاييه اي كه اقتدار لازم را به آن واگذار كرده  مشتركي به توافق و مي توانند براي حل مناقشات في
مساوي و مستقل ا ند و هيچ كس نمي تواند انسانها را از حق مالكيت محروم كند يا آنان را , از نظر لاك افراد آزادي .اند توسل جويند

توافق متقابل كساني كه جامعه مدني را تشكيل مي دهند به ظهور  دولتي كه از. بر خلاف ميلشان محكوم قدرت سياسي ديگري بكند
هم حقوق اكثريت و هم , بر پايه احترام متقابل افرادي كه جامعه مدني را تشكيل مي دهند. مي رسد بر حكومت اكثريت متكي است

. اسي و اقتصادي تفويضي استوار بودهاي سي بر پايه نقش, آموزش و پرورش اشرافيت ميتني بر تبار .اقليت يايد محترم شمرده شود
فرمانبرداران براي اطلاعت زاده مي , به همين منوال. رهبران براي حكمراني از مادر زاده و سپس براي اعمال قدرت تربيت مي شدند

آموزش , شداز آنجا كه نقش سياسي هر فردي از قبل معين مي . شدند و سپس آموزش مي ديدند كه بردبارانه تن به اطلاعت در دهند
يند عمومي سياست در آاستوار بود نه بر مبناي مشاركت در فر, هايي كه به طور ويژه تعريف مي شدند و پرورش مدني بر اساس نقش

در سياست و تربيت تحولي به , نظريه قرارداد اجتماعي لاك و ايدئولوژي ليبرال بر خاسته از آن, تقابل با نظريه حقوق الهي شاهان
عني حكومت انتخابي آن بود كه هر شهروندي امكان انتخاب شدن براي خدمت درمجلس قانونگذاراي را دارد و خدمت در م. وجود آورد

بر عكس آموزش و پرورش براي همه آحاد . آموزش و پرورش مدني ديگر مختص طبقه خاصي نبود, قوه مقننه موقتي است نه موروثي
  .مجريه و قضاييه را پيدا كنند, مت در يكي از سه قوه حكومت ليبرال يعني مقننهضروري بود تا امكان مشاركت در انتخابات و خد

  مفهوم مالكيت ليبرال و اقتصاد 
عقيده لاك . توجه ارباب حرف معقول و پيشه وران طبقه متوسط را به خود جلب كرد, هاي تاريخي خود ليبراليسم در خاستگاه

موثري هم براي ارضاي نيازهاي برخاسته از نفع شخصي و هم رونق اقتصادي عمومي برآنست كه ابتكار اقتصادي و رقابت وسيله 
. هاي كلاسيك طرفدار سياست اقتصاد آزاد با اصرار بر اينكه دولت تا آنجا كه ممكن است بايد از دخالت در اقتصاد بپرهيزد ليبرال.است

دولت را به عنوان عامل تنظيم كننده اي براي برطرف ساختن هاي اصلاح طلب مانند پيشرفت گرايان آمريكا وظيفه  بر عكس ليبرال
حفاظت از محيط زيست و تنظيم ساعات و شرايط كار در نظر مي , تأمين سلامت و ايمني كارگران و مصرف كنندگان, موانع بازرگاني

به تصويب رسيد كه باعث كيفيت هاي سنتي معين با ابتكار آنان  محدود ساختن كار كارگران و تحصيلات اجباري براي گروه. كيرند
در سياست گذاري به . ديدگاه اقتصادي ليبرال بر سياست گذاري تربيتي و تحصيلات رسمي اثرگذاشته است .زندگي و رفاه عمومي شد

تبط نيازهاي بازار كار و عوامل تعيين كننده موفقيت اقتصادي جامعه مر, آموزش و پرورش با نيازهاي اقتصادي جامعه, مفهوم وسيع
اشاره به درآمد و . غالباً به مدد پاداش مالي آينده تحريك مي شود, مادي گرايي تربيتي مبنعث از بافت اقتصادي ليبراليسيم.است

دستمزد بالاتر به فارغ التحصيلان و كساني كه به تحصيلات خود ادامه مي دهند موجب ترغيب افراد به روي آوردن به مدرسه و اتمام 
يكي از اصول ايدئولوژي ليبرال كلاسيك را مبني بر اينكه آموزش به افزايش بهره وري و رشد اقتصادي كمك  .تحصيلات مي شود

  .در برمي گيرد كند مي
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  ديدگاه ليبراليسم درباره طبيعت و خرد انسان 
ها به  ها انسان ليبرال به عقيده .طبيعت آدمي ذاتاً نيك است نه محروم و منحط, همچون روسو, از نظر برخي از فيلسوفان فرانسوي

اما در عين حال از همان نظام اجتماعي كه آنان را به . مدد روشنگري و آموزش و پرورش براي نيل به اهداف خويش اقدام مي نمايند
رات صوص توان بالقوه انسان براي اعمال خير داراي اشاخمفروضات ليبراليسم در . پاسداري مي كنند كند ميارضاي نيازهايشان ترغيب 

از , مان سركوبگر اعمال مي كنندلهاي خودسرانه اي كه مع ها اصرار مي ورزند كه كودكان بايد از محدوديت ليبرال. تربيتي مهمي است
مصلحات تربيتي ليبرال در طبيعت كودك اميد رشد . رها شوند هاي مكانيكي كه مخل خلاقيت اند حفظ كردن متون ديني و يادگيري

  .ح را ملاحظه مي كردنداجتماعي و اصلا, فردي

  كارايي خرد انسان 
قدرت . ي و اجتماع صحه مي گذاردگابداع راه حل و بهبود زند, ليبراليسم در عصر روشنگري بر قدرت خرد آدمي براي حل مشكلات

ان ديويي استدلال هايي همچون ج ليبرال. تعقل ابزار نيرومندي براي تغيير شكل و بازسازي نظام كهن در اختيار انسان قرار مي دهد
جيمز ميل  .اقتصادي و تربيتي به كار بست, سياسي, شمار اجتماعي مي كردند كه روش علمي را مي توان درباره زندگي و مسائل بي

كه ليبرال مومني بود معتقد بود اكثر افراد عامل خردمندند و مي توانند به درستي قضاوت كنند و آموزش و پرورش غير رسمي بايد 
, آزادي بيان: سانسور مطبوعاتي برداشته شود جان استوارت ميل ادعا مي كرد. آزادي وجود داشته باشد, براي دسترسي به اطلاعات

تكيه ليبراليسم  تأثيردر آموزش و پرورش رسمي يعني در مدارس نيز . كند مياعات رقابت را در بازار انديشه ها تأمين مطبوعات و اجتم
  .داراي چنيني وضوحي است  بر خرد ورزي انسان

  )سكولاريسم(جدايي دين از سياست  
هاي دولت براي تحميل  ولي عموماً با تلاش ,عضو كليسا باشند, ها در زندگي خصوصي خويش مذهبي بوده اگر چه ممكن است ليبرال

, ها كه خود را نمايندگان آزادي انديشه مي پنداشتند ليبرال .اند   همرنگي مذهبي و حمايت قانوني از كليساهاي رسمي مخالف
ا كليسا را از ها كوشيدند ت ليبرال. كليساهاي ر سمي و مدارس وابسته به آنها را به عنوان عوامل سركوب انديشه تلقي مي كردند

به نظر ليبرالها باورهاي مذهبي فرد امري خصوصي تلقي . مدارس دولتي بايد از كنترل مذهبي آزاد باشد. حكومت و مدرسه جدا كنند
. آنها كوشيدند تا همرنگي مذهبي را چه براي ورود به شغل معملي و چه پذيرش در موسسات آموزشي از ميان برداند. نه دولتيشود  مي

  .بر اين سعي كردند تا تعاليم مذهبي را از برنامه مدارس حذف كنندعلاوه 

  پيشرفت 
پيشرفت گرايان آمريكايي . ها معتقد بودند كه رهايي خرد انساني به پيشرفت خواهد انجاميد از عصر روشنگري فرانسه تا كنون ليبرال

در تار و پود  .از مذاهب زندگي بهره مند گردند وجود دارد كه در آن همه آمريكاييان» جامعه اي بزرگ«معتقد بودند كه امكان ايجاد 
ه هاي كنوني اش  مفهوم پيشرفت يعني اين باور نهفته ژو پرو ها برنامه, ها ليبراليسم از ديدگاه آن نسبت به گذشته گرفته تا سياست

آينده مي تواند از , دن آزادي پژوهش و عملاست كه از طريق آزادسازي نيرو و خلاقيت انساني توأم با كاربرد روش علمي و مراعات كر
  .گذشته بهتر باشد

  نهادهاي منتخب 
تأكيد ليبراليسم بر فرايند اصلاحات تدريجي و تحول به مفهومي از نظام سياسي منتهي شد كه به ياري نهادهاي قانون گذاري منتخب 

دگان برگزيده در برابر موكلان خود مسئول هستند با منافع منافع مردم به وسيله حكومت منتخب كه در آن نماين. كند ميانجام وظيفه 
  .دولت يكسان انگاشته مي شود
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  ماهيت برنامه مداري ليبراليسم
, هاي افراد طبق ضوابطي كه روشي تعريف شده از حقوق و آزادي       )1:جهت گيري برنامه مدارانه ليبراليسم تلاش براي آن است كه

  .پاسداري كند
حفظ , تن دل اجتماعي ـ سياسي را كه روابط آزادانه متقابل را ميسر مي سازد       )3.رفاه افراد جامعه را بهبود بخشد       )2

  .كند
ها معتقد به تعادل با برقراري رقابت  كلاسيك. ها در ميان خودشان مربوط به بند دوم يعني رفاه مي باشد اختلاف نظر ليبرال

متد پيشرفت گرايان , طلب اجتماعي  هاي اصلاح ليبرال. مي توان ايجاد كرد) به صفر(الت دولت بين افراد و رساندن حداقل دخ
هاي طرفدار رفاه اجتماعي معقتد به  معتقدند مقررات دولتي اغلب براي باز نگه داشتن فرايند تحول و رابطه متقابل لازم اند و ليبرال

  .ي مشخص اجتماعي و تربيتي مي باشندها برنامه

  ل اجتماعيتحو 
سياسي و اقتصادي , ها جامعه مطلوب جامعه اي متعادل است كه در آن نمايندگان منافع مختلف در چهارچوب اجتماعي به نظر ليبرال

مركز ثقل جامعه مفهوم مهمي است زيرا شامل موضعي ميانه و غير افراطي براي تعادل . نهادينه مورد قبولي به تعامل مي پردارند
  .تن آن از انحراف از مركز استجامعه و بازداش

  معاندان ليبراليسم 
  فاشيسم و كمونيسم تشكيل مي دهند كه ليبراليسم, هايي مانند نازيسم شكارا يك جزئي و رژيمآهاي  ايدولوژي, مخالفان ليبراليسم

ها نوع تازه اي از  ين ايدولوژيا. و نسبيت اخلاقي محكوم مي كنند, عدم قابليت سياسي, را به عنوان توجيهي براي سودجويي اقتصادي
و [ آموزشي]به دليل تنشي كه بين تعالي كيفيت  .هاي بي چون و چرا عرضه مي كنند استبداد را بر مبناي كيش رهبري با دكترين

  .هاي تربيتي در جوامع ليبرال بين اين دو قطب در نوسان بوده اند سياست, وجود دارد[ فرصت ها]برابري 

  بيتي ليبراليسمهاي ضمني تر دلالت

  ـ آموزش و پرورش مردمي1
. تكيه كردندها  ارزش  نيز بر همين   فرايند و سودمندي ارزش قائل شدند و مدارسي را كه تأسيس كردند, نظم, ها براي سواد ليبرال
هايي مانند هوراس مان معتقد بودند كه حكومت دموكراتيك مستلزم شهرونداني با سواد است تا قوانين و فرايندهاي دولت را  ليبرال

هاي مدني اغلب  و دلبستگيها  ارزش, هنگامي كه تحت توجهات ليبراليسم مدارس تأسيس شدند نگرشها. بشناسند و حرمت گذارند
ها در  در حالي كه انگيزه برخي از ليبرال.پيشين بر مدارس سيطره داشتند   در روزگاراني شدند كه بجايگزين ارزشهاي كهن مذه

  .ديگران مدرسه را به ديده ابزاري براي كنترل اجتماعي عناصر بي بند و بار جامعه نگريسته اند, تبادل مدرسه انسان دوستاني است

  ـ ليبراليسم و سياست توسعه2 
. سيس كنند و برپا دارنداشرط آنكه به مرحله رشد لازم رسيده باشند مي توانند نهادهاي منتخب ت ها معتقدند كه جوامع به ليبرال

اقتصادي و تربيتي رسيده اند در تأسيس نهادهاي منتخب در مقايسه با آنهايي كه در اين حيطه , جوامعي كه بر مرحله توسعه سياسي
ر اين زمينه هم بايد مانع بازگشت جوامع توسعه يافته شده و هم به جوامع د. ها توسعه يافته نيستند از موقعيت بهتري برخورداند
خدمات ناكافي بهداشتي و پزشكي از نشانه هاي , بي سوادي, بيكاري, فقر شديد. توسعه نايافته براي نيل به توسعه يافتگي كمك كرد

  .توسعه نايافتگي محسوب مي شوند
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  اموزش و پرورش عموميآـ تحقق جامعه اي با3
ها  مخصوصاً سواد آموزي جهت انجام برخي مسئوليت, هاي ليبرال در آموزش ابتدايي به آموزش و پرورش بنيادي جوامع و حكومت

رياضيات و علوم , تاريخ, آموزش متوسطه براي فراگيري مجموعه اي از موضوعات مانند ادبيات. مانند شركت در انتخابات نيازمندند
ها آن را منبعث از  ل معتقد بود كه تصميم گيري بي غرضانه براي حفظ روح عينيت كه ليبرالجان استوارت مي .فراهم ميكند

  .اقتصادي و تربيتي مي دانند لازم است, اجتماعي, خردورزي در موقعيت هاي سياسي

  »آزادي از «ـ نظري به گذشته در مفهوم 4 
حيات آزادي و «به نظر لاك . تعريف مي شد» حدوديت زورمدارانهآزادي از م«آزادي به مفهوم , در ديدگاه ليبراليسم كلاسيك گذشته

حقوق فردي را تشكيل مي دادند كه بايد از مداخله حكومت مستبد مصون بماند و برخي اعتقاد دارند آزادي شامل مبادله » مالكيت
دوديت از جانب مراجع نهادي اعم از دولت و مطبوعات و اجتماعات شامل حذف مح, آزادي بيان, مفهوم آزادي .باز آراء افكار بود, آزادانه

  .كليسا بود

  ـ آزادي از سركوب نهادي5 
 كليسا يا گروه, در برابر عوامل سركوبگر و زورمدار دولت آموزان دانشهاي ليبراليسم كلاسيك صيانت از آزادي معلمان و ه يكي از آموز

هاي امنا يا مديران  هيئت .پ. دميك سپري در برابر شوراهاي آدر چارچوب نهاد آموزشي يا مدرسه نيز آزادي آكا. هاي خاص است
  .است كه ممكن است در آزادي بيان يا پژوهش مداخله كند

  ـ آزادي آكادميك به عنوان مظهر آزادي نهادي6 
در چارچوب ليبراليسم مدارس در مقام نهاد بايد از فعاليتهاي سياسي علمي پرهيز كنند قرار نيست كه مدارس به صورت تريبون 

هاي ليبرال در  كه مدارس در دموكراسيكنند  ميدر حالي كه منتقدان ادعا . ي سياسي در آيندها برنامهجناحها و , عقيدتي احزاب
  .ي باشندخدمت ايدئولوژي سياسي حاكم م

  ناختيشـ آزادي آكادميك به عنوان جزئي از كارايي روش 7 
يادگيري و امور , آزادي كاوش در تدريس. آزادي آكادميك به عنوان ازادي پژوهش و بيان داراي طيفي از اشارات تربيتي است

  .گشوده نباشد وجود نداشته باشد تحقيقاتي مستلزم آن است كه هيچ تصور قبلي غير قابل تغيير يا حيطه هايي كه به روي تحقيق

  ـ راهكارهاي محيط مدرسه8 
مراعات نوبت و منتظر , هم آموزش پيش دبستاني و هم دبستاني احتمالاً عاداتي عملي نظير محترم شمردن متعلقات ديگر كودكان

 باشگاه, ها ا انواع متعددي از سازمانهاي آمريك در دبيرستان. كند ميماندن براي استفاده از اسباب بازهاي معيني را تثبيت و حمايت 
  .ها وجود دارند كه هر كدام داراي كارگزاران مشخصي هستند كه جلسات را طبق تشريفات پارلماني اداره مي كنند ها و انجمن
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  دوازدهم فصل

  و آموزش و پرورش كاري محافظه
بر سنت به  كاري محافظه. دهد ميرا گرايش آن به محافظت از مؤسسات و شرايط تثبيت يافته تشكيل  كاري محافظهخصيصه ممتاز 

. نمايد ، براي جامعه به مفهوم سلسله مراتبي است، و بر گذشته به عنوان منبع هدايت تكيه ميكند ميمثابه قدرتي قوام بخش تأكيد 
  .نگرد اقتصادي و تربيتي به ديده شك مي ،يسياس ،هاي اجتماعي به تحولات و نوآوري كاري محافظه

  :است كاري محافظههاي زير در بردارنده خدمات عمده ادموند بركه به ايدئولوژي  آموزه
اي از عملكردهاي سنتي و حقوق و تكاليفي هستند كه در طول  هاي پيچيده نهادها، سازنده چهارچوب -1

 .زمان تكامل يافته اند
و آن ميراثي فرهنگي است كه بايد از  يابد ميرفتار انسان زير نفوذ شرطي كننده نظام نهادي، تكاملي  -2

 .نسلي به نسل ديگر منتقل شود
دهند كه نبايد بر اثر  فرهنگ و نهادهاي بشري، پيوستاري از تجارب آزموده شده بشري را تشكيل مي -3

 .دهاي ناآزموده يا اعمال انقلابي شكسته شون نوآوري
تربيت بر اساس مرام بركه در حكم فرهيخته شدن جوانان در . سنت، گنجينه خرد اجتماعي عمومي است -4

به اين ترتيب ميراث فرهنگي منتقل . اند سنين والدين است كه اينان نيز به نوبه خود طبق سنن پدران خويش پرورش يافته
 .ماند و زنده ميشود  مي

گيري بايد به دست نخبگان يا اشرافيت  كومت اكثريت اعتماد نداشت، معتقد بود كه تصميماز آنجا كه بركه به اتكاي لاك بر ح
تلاش . پندارد ايده برابري انسان در حالت طبيعي لاك و روسو را افسانه مي ،گرايي به سياق بركه نخبه. فرهنگي و مدني صورت پذيرد

در قاموس بركه جامعه خوب . ز يا حكومت اوباش نخواهد داشتاي جز همترازي فاجعه آمي براي تحميل مساوات در جامعه نتيجه
  .نهد ها را به رسميت شناخته، ارج مي ها يا تفاوت نابرابري

  و زمان گذشته كاري محافظه
بر پايه گذشته مردم به عنوان . بخشد ان، گذشته منشأ سنتهاست كه به نهادهاي اجتماعي و روابط انساني شكل ميكار محافظهاز نظر 

كه در ناحيه معيني در برهه خاصي از تاريخ ريشه دارد، احساس هم گوهري فرهنگي و همبستگي  ،اي متمايز، يا ملت اعضاي جامعه
اي از تاريخ انساني امر گذرايي نيست، بلكه جزئي از پيوستاري است كه گذشته و آينده را  زمان حال فرد به عنوان لحظه. كنند ميپيدا 

  .اند، وارث خرد جمعي هستند هايي كه در طول زمان آموخته شده اي معين بر پايه درس مردم، يا جامعه .دهد ميبه هم پيوند 
امروزه جابه جايي . براي گذشته و آگاهي تاريخي قائل است بايد از راه تعليم و تربيت پرورش يابد كاري محافظهقداستي كه 

ريشگي گرديده كه مردم خود را بدون وابستگي مكاني و  احساس بي يعوقفه و تحول اجتماعي ناشي از زندگي نوين موجب نو يب
اي  كه آموزش و پرورش بايد از راه تأكيد بر ادبيات و تاريخ كه با گذشتهكنند  ميان احتجاج كار محافظه. احساس تعلق، در آن مي يابند

ي آن ها ارزشدر واقع وقتي كه چنين ميراثي و . كند، در نسل جوان حس هويت فرهنگي ايجاد كند ميگرانمايه و سرزنده ارتباط برقرار 
  .يجي محفوظ خواهد ماندهاز راه تقليد ديني و مناسك مذهبي تحكيم يابد، در ضمير نسل جوان به صورت م

  نقش سنت
سنت نماينده . ان از گذشته رابطه نزديكي داردكار محافظهل ديگر با تفسير ت و تداوم اجتماعي از نسلي به نساهميت سنت در حفظ ثبا

اند،  ي سنتي كه نماينده تجربه جمعيها ارزش. تجربه متراكم و جمعي گروه انساني به ويژه در چهارچوب فرهنگي مخصوصي است
  .اي براي محدود ساختن خودپسندي، خود محوري و خرد ستيزي فرد است وسيله
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  جامعه ارگانيك
، جامعه در حكم ارگانيسمي است كه در آن طبقات اجتماعي و اعضاي آن براي خير و صلاح كل آن كار انكار محافظهبه عقيده 

. متفكران نخبه حاكم، يا حاكمان حكيم، به منزله سر يا عقل جامعه هستند. نمونه جامعه ارگانيك را افلاطون ارائه داده است. كنند مي
كارگران كه . پردازند ، از جامعه به دفاع ميكنند ميها و پاها از بدن دفاع  تربيت كه دست ان نظامي يا فشر نظاميان تقريباً به همانعمداف

هاي جسماني هستند كه غذا را براي تامين نيرو مصرف  ، مانند اندامكنند ميمواد غذايي و خدمات مورد نياز تداوم جامغه را فراهم 
جامعه ارگانيك . ، نه منافع ويژه هر يك از طبقاتدهد ميكل جامعه تشكيل  در درون اين جامعه ارگانيك، هدف عالي را رفاه. كنند مي

  .همچون جمهوري افلاطون ساختار سلسله مراتبي دارد

  باصل ترتّ
وقتي كه جامعه به طور سلسله مراتبي سازماندهي شده باشد، كنش . سريان دارد كاري محافظهدر سراسر ايدئولوژي ترتّب اصل 

در جمهوري . بندي شده باشند بندي يا رتبه ضاي آن به اندازة مراتبشان به شايستگي درجهعصحيحي خواهد داشت، به صورتي كه ا
اجتماعي بر ترتّب اصل . جتماعي توانايي فكري استندي طبقات اب افلاطون نيز جامعه سازمان مترتبي دارد اما اصل شناسايي و رتبه

صلت يا خصوصيات بر پايه خ. -ها يا تربيت از نظر استعداد، توانايي -به نحوي از انحاء با هم نابرابرند Ĥنها اين فرض مبتني است كه انس
ماعي به اين نتيجه تربيتي رهنمون است اصل سلسله مراتب اجت. ندشو ميبندي  وهرها گ مقولات يا حتي كاست ،به طبقاتĤنها انس ،اتيذ

  .كه آموزش و پرورش بايد بر وفق استعداد و رتبه اجتماعي افراد سامان يابد
تا استعداشان را براي تفكر انتزاعي از شود  ميحاكمان حكيم آموزش و پروررشي وسيع تدارك  يدر جمهوري افلاطون برا

دستياران يا محافظان نظامي جامعه، از آموزش و پرورشي شامل آيين لشكركشي، . طريق مطالعه منطق، رياضيات و فلسفه پرورش دهد
، كنند مين كارگران، پيشه وران و كشاورزان كه نيازهاي اقتصادي جامعه را تأمي. ندشو ميژيمناستيك و روحيه حماسي بهره مند 

  .كنند ميآموزشي درخور توانايي و مقاصد پيشه خويش دريافت 

  و تحول كاري محافظه
ته اند در اولويت قرار گيرد، به ادهايي كه در طول تاريخ تكامل ساختأكيد بر آن است كه پاسداري از نه كاري محافظهدر جهان بيني 

تمايل به حفظ وضع . اگر نگوييم سرسختانه، اتخاذ گردد ،گرايشي محتاطانهسنت به عنوان منبع اقتدار اتكا شود، در در قبال تحول 
موجود و ثبات اجتماعي بر اين نظر استوار است كه جامعه به مثابه محصول تكامل تاريخي درازمدت، تجسمي از مجموعه خرد گذشته 

چنين تحولاتي ممكن است به جاي پيشرفت . فكندچنين ميراثي را نبايد از طريق نوآوريهاي عجولانه و ناآزموده به مخاطره ا. است
ان نسبت به نوآوري مشكوكند، اما تغييراتب را كه قابل حل و كار محافظهبا وجودي كه . راستين، سردرگمي و عدم تعادل به بار آورد

هاي آرمانگرايانه  طرح آنان هم. ندده ميان تحولات تدريجي را ترجيح كار محافظه. ندباش ميجذب در ميراث فرهنگي هستند، پذيرا 
  .انگارند، و هم اعمال انقلابي را كه باعث واژگوني شديد وضع موجود گردد براي بازسازي كامل زندگي و ساختار كل جامعه را مردود مي

 .، مراكز تحول اجتماعي و بازسازي فرهنگي نخواند بودكنند ميفعاليت  كاري محافظهبديهي است مدارسي كه بر وفق ايدئولوژي 
ان براي نوآوري تربيتي قائل كار محافظههايي كه  به رغم محدوديت. ترين هدف آنهن ايجاد قوام اجتماعي و تداوم خواهد بود بلكه مقدم

. ندساز ميند كه فرهنگ و جامعه را متأثر ده ميكه گاه به گاه تحولات مكانيكي يا تكنولوژيك مشخصي روي كنند  ميند، تأييد شو مي
، مهم آن است كه با ميراث فرهنگي ارتباط و پيوند يابند تا از نظر فرهنگي و اجتماعي مخرب كنند ميهايي بروز  وآوريوقتي كه چنين ن

  .نباشد

  ان درباره ماهيت انسانكار محافظهديدگاه 
ي كه با استعانت از در صورت. موجوداتي گناهكار و داراي غريزه خودخواهي و خودپرستي هستندĤنها بر اين فرضند كه انسكاران  محافطه

ان كار محافظه. هرج و مرج و استثمار بر خواهند آورد ،به ضبط در نيايند، سر از خشونت هيزينه و مؤسسات اجتماعي اين غرسنن دير
و مدرسه بايد مكاني براي نظم . يابند باري تربيتي مي بند و هايي براي ترغيب بي كلاس درس باز و آزادگذاري به سبك روسو را زمينه

  .هايي براي تمايلات انسان به بي نظمي برقرار كند مدارس همانند ساير نهادهاي اجتماعي بايد محدوديت. ينه باشددانضباط نها
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  ان از باخودبيگانگيكار محافظهترس 
دهايي به صورت اند تلقي كرده، افراد را در چنين نها ان اجتماع را برخاسته از نهادهايي كه در طول تاريخ تكامل يافتهكار محافظه
خانواده . بخشد ي اخلاقي و معنوي را اعتلا ميها ارزشكليسا در فضايي آكنده از روح مذهب  .بيند كليسا و مدرسه مجتمع مي ،خانواده

مدرسه درنقش . شود ميي سنتي در جوي صميمي و خصوصي از بزرگسالان به خردسالان منتقل ها ارزشمحيطي است كه درآن 
  .را توسعه مي بخشدآنها ي خانوادگي و مذهبي افزوده و ها ارزش نهادي اجتماعي، بر

كه در آن مردم  گردد ميمنتهي ) متفرد(اي اتمي  كه تأكيد ليبرال ها بر فردگرايي به پيدايش جامعهكنند  ميان ادعا كار محافظه
همچنين جامعه توده وار . كنند ميهاي فرهنگي تكامل يافته در طول تاريخ، عمل  بر اساس منافع شخصي خويش و بدون ملاحظه سنت

ترازي  نهد، به هم ذوق سليم و استعداد را ارج مي ،كه كيفيتترتّب هاي ناشي از توليد انبوه آن است كه به جاي  با فرهنگ توده و سليقه
  .گردد ميدر جامعه منتهي 

  مدرسه
نقش مدرسه متحد ساختن فرد با ميراث فرهنگي و پرورش حس . ي فرهنگي استها ارزشه منبع مدرس كاري محافظهدر ايدئولوژي 

 ،مدرسه علاوه بر ايفاي نقش عامل انتقال ميراث فرهنگي. هاي آن در نهاد مدرسه متجلي است تعلق به جماعتي است كه سنت
رشي در خور رسالت آنان به عنوان گروه رهبران ياري ايي نخبگان آينده و تأمين آموزش و پرومؤسسات ديگر را نيز از طريق شناس

  .گيرد ميي ويژه در مدارس جامع صورت ها برنامهآموزش و پرورش نخبگان رهبر يا از طريق مدارس ويژه و يا از طريق . كند مي

  برنامه درسي
و آموزش و پرورشي مناسب را براي اقشار جامعه  كند ميان برنامه درسي، فرهنگ عمومي را به همگان منتقل كار محافظهبه عقيده 
ي درسي ها برنامههاي بنيادي مورد قبول عام را مانند خواند و نوشتن و حساب كردن كه در اكثر  مهارت ،اين برنامه. آورد فراهم مي

ند، وفاداري و عضويت باش ميهنگي هاي ادبي كه نمودار مضامين مهم فر علاوه بر اين با استفاده از گزيده. گردد مي، شامل شود مييافت 
تاريخ و هنر نيز موضوعي بنيادي است كه  .يابد ميپرورش  آموزان دانشملت است در -در جامعه را كه اغلب به صورت دولت

اي از موضوعات تجويز شده را كه براي تضمين انتقال  اغلب هسته كار محافظهمربيان . كند ميرا با ميراث فرهنگي آشنا  آموزان دانش
  .كنند ميشوند، شناسايي  طراحي مي آموزان دانشيكسان ميراث فرهنگي به همه 

  كار محافظهمعلم 
 انه، معلم براي انتقال ميراث فرهنگي به كودكان و جوانان است تا اينان بتوانند اين ميراث را در نظامكار محافظهدر سازمان تربيتي 

ماني باشند كه ميراث فرهنگي را گرامي بدارند، آن را به خوبي داين معلمان خود بايد مر. فكري و شخصيتي خويش جذب كنند
اينان همچون معلمان ايدئاليست، الگوهايي هستند كه . ي سنتي فرهنگي را در رفتار و منش خويش متجلي سازندها ارزشبشناسند و 

، كنند ميگيري  رهها به ه بهتر سنتچاز فناوري آموزشي برا انتقال هر  كار محافظهبا آنكه معلمان  .ندگير ميمحصلان از آنان سرمشق 
و نيز اين معلمان به آفرينش شقوق فرهنگي دست نمي زنند و آن را تنوع . آيند ولي عاملان دگرگوني يا بازسازي اجتماعي به شمار نمي

ثبات  اي بي گرايي اخلاقي به طور فزاينده ماعي و تكنولوژيك، تحرك بي وقفه و نسبيتدر جهاني كه بر اثر تحولات اجت. بخشند هم نمي
وظيفه آنان پاسداري از ميراث فرهنگي به . كنند ميگيري  از مدرسه به مثابه نهادي ثبات بخش بهره كار محافظهشده است، معلمان 

  .تداوم بخشند ،تا آن را جذب كرده عنوان گنجينه اي از دستاوردهاي بشري و معرفي آن به نسل جوان است

  نتيجه گيري
العملي در برابر تحول اجتماعي انقلابي به ظهور پيوست، از يك نگرش يا بينش تا سطح ايدئولوژي  كه به صورت عكس كاري محافظه

تشكل منش، دانش  يهنگي برا، بر قدرت سنت فركند ميبلكه بر تداوم پافشاري  ،كه نه بر تحول كاري محافظه. كاملاًً مبرزي ارتقا يافت
كه  كند ميبيند، جامعه خوب را اجتماعي تلقي  قابليت و استعداد برابر نميرا از لحاظ Ĥنها كه انس كاري محافظه. فشارد و ارزش پاي مي

ال و حفظ ، آموزش و پرورش در درجه نخست فرايند انتقكاري محافظهبر اساس ايدئولوژي . به شكل سلسله مراتبي سامان يافته باشد
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ان جديد ايالات متحده كار محافظه. ها جريان دارد در واقع تربيت بخشي از پيوستار فرهنگي است كه بين نسل. ميراث فرهنگي است
  .گذارند آمريكا در برنامه كار تربيتي خود بر اين اصول صحه مي
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  سيزدهم فصل

  آرمانشهرگرايي و آموزش و پرورش
بر كره زمين به ) مدينه فاضله( شهر آرماندر خلال تاريخ بشري افرادي، از عارف گرفته تا عالم اجتماع، درباره ايجاد جامعه كامل يا 

صادق بودو در ادبيات ) 1837-1772(و شارل فوريه) 1858-1771(اين افراد درباره طرح هاي از جمله رابرت اون.انديشه پرداختند
  .گرايي مي پردازيمشهر آرماندر اين بخش افكار و عقايد رابرت اون در خصوص . ي بسيار وسيع استشهر آرمان

  شرح حال مختصر رابرت اون
رس و مورد علاقه همسالان و  آموزي پيش اون دانش. ايالت ويلز در انگلستان به دنيا آمد  در شهر نيوتون 1771رابرت اون در سال 

. كرد مدرسه دهكده كه به تيز هوشي او پي برده بود براي آموزش هم كلاسان كندتر از ا و استفاده مي مدير. بزرگان خويش بوده است
وي درسال . داشت اي در خصوص توانايي خويش براي نيل به اهدافش ابزار مي نفس خوشبينانهه از دوران كودكي به بعد او اعتماد ب

عنوان شاگرد ه در مغازه پارچه فروشي ب. ر براي تحصيل ثروت ترك كرددر سن ده سالگي شهر نيوتون را به مقصد منچست 1781
كارخانه نخريسي ديويد ديل را در شهر  1799كارخانه نخ ريسي خود را تاسيس كرد و در سال  1891و در سال . كار شده مشغول ب

  .دكارولين دختر ديل ازدواج كرد و در آن شهر اسكان گزي نيولانارك خريداري كرد و با آن 
وقتي اون وارد شهر نيولانارك شد آن جا شهركي صنعتي نمونه اي به سبك اوايل قرن نوزدهم يافت كه در كارخانه ها كليه 
اعضاي خانواده ها و شمار زيادي از كودكان بي چيز و يتيم را در استخدام داشتند كه از ساعت شش صبح تا هفت بعدازظهر كار مي 

طرح ايجاد  ،زندگي اجتماعي در شهر نيولانارك فقر زده و ملال آور بود ا ون خوشبين و با عزم راسخ. بودكردند او را آزرده خاطر كرده 
  .باورانه وي از جسماني بهتر شد شهر آرمانجامعهاي هماهنگ و سعادتمند را ريختو تجربه اون در نيولانارك منجر به تصور 

وي اصلاحات خود را بر . حات اجتماعي و آمومزش و پرورش آغاز كرداون طرح خود را براي تجديد حيات جامعه از طريق اصلا
  :را شكل بخشد و چنين اظهار نظر كردĤنها كه قادر است شخصيت انس. اين اصل محيط گرا بنا نهاد
ار طريق كاربرد وسائل مناسب به  توان ميترين را بينانه ترين يا روشن جاهلانه ،اعم از بهترين يا بدترين ،هر منش عمومي

وسايلي كه تا حدود زيادي تحت فرمان و در اختيار كساني است كه در امور آدميان داراي  .هرجماعتي حتي به كل جهان اعطا كرد
با جلب  اجتماعي خويش را اون برنامه اصلاح. اون از راه اين نظريه منش پرورانه طرح كنترل كمونيتاري خويش را ريخت. نفوذ هستند

  .اعتماد كاركنان خويش كه شهروندان نيولانارك بودند آغاز كرد

  آموزش پرورش در نيولانارك
اون . اي از نظام آموزشي نيولانارك آمده است شهري درباره دبستان اون در نيولانارك به قلم فرزند ارشد رابرت ديل اون در خلاصه

بود كه شخصيت فرد توسط نيروهاي  و چون او معتقد تنبيهات خارجي را لغو كردو   گرا پاداشها همچون روسو و ساير مربيان طبيعت
بيني يا خود  ها و تنبيهات بيروني كه ماهيتي مصنوعي دارندكه در كودكان نگرشي خودبرتر پاداش .شود محيطي شكل داده مي

  .توزي متقابل و رقابت خودخواهانه خواهد شد و موجب كينهآورد  ميبيني بوجود  كمتر
بود و در آموزش خواندن اصل كلي آنها نوش تدريس بنيادي اون شامل كاربرد اشياء و متضمن گفتگوي ساده و مستقيم در باره 

نوشتن بايد به مجرد . را بفهمند و به زبان خويش بيان كنندآنها اون اين بودكه كودكان بايد تنها به خواندن مطالبي بپردازند كه قادرند 
  .شود مياشياء ملموس آموخته   حساب از طريق شمردن و تفريق. گردد ميز اقادر به رونويس متن باشد آغآنكه كودكان را 

اين  با مذهب متشكل مخالف بود و بر وي .جغرافيا و تاريخ قديم و جديد را در عنوان واحدي ادغام كرده بود،اون علوم طبيعي
ذاتا شريرند و به علت Ĥنها اون با اين نظريه كه انس. شود مينع پيشرفت انسان بخشد و ما پرستي را تحكيم مي عقيده بود كه كليسا سنت

كرد خصوصيات ذاتي نيك انسان نيل به كمال تنها به محيط  گناه ازلي از همان تولد دستخوش حرمانند مخالف بود و استدلال مي
  .ح نيازمند استيصح
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  نظريه ا جتماعي اون
 ،اون كه انتقادش از نظام فردگرايانه. ي اجتماعي خويش پرداختها نظريهبه اعلام  درباره جامعهديدگاه نوي در  1813اون در سال 

كه در آن كليه .دنياي نويني از اجتماعات خودسامان را مطمح نظر قرار داد  فت،گر ميداري فزوني  ميز سرمايهآ لجام گسيخته و رقابت
  . مساوات كامل برخوردار بودند  ت كه ازفگر ميها در مالكيت مشترك شهرونداني قرار  دارايي

» جهان اخلاقي نوين«اخت كه س مي باوري غير مذهبي مبتني بود كه ا ورا متقاعد هنظريه تحول اجتماعي اون بر نوعي هزار
اون باور داشت اصلاحات . وزش و پرورش و سرمشق تغيير دادماز طريق آ توان مياو معتقد بود كه جامعه را . تاريخي است محصول جبر
عقيده داشت كه وقتي مردم از راه تعليم و تربيت به بي عدالتي نظام همچنين   د،بدون هيچ خشونتي تحقق بخشي توان مياجتماعي را 

ون موجب شد ماركس و انگليس اين نظريه ا. درنگ جامعه انساني مورد نظر وي را جانشين آن خواهند ساخت بي  كمن پي ببرند،
لوحانه در تبادل مبارزه طبقاتي موجب فريب طبقه كارگر و دور  گرايانه كه با رويكردي ساده اونيسم را به عنوان سوسياليسم آرمان

بر  فت كه منش انسانيگر ميعلوم اجتماعي از اين تز سرچشمه . دمحكوم بدانن گردد ميافتادن آنان از نقش انقلابي راستين شان 
او معتقد بودكه عالم اجتماع با سلاح قوانين تشكل اجتماعي و توسعه انساني  .شد ميمهندسي و كنترل اجتماعي مبتني است مشتق 

چون مهندس اجتماعي روشي  .شوند دهاد اي ايجاد كند كه ساكنان آن طبق طرح و نقشه اجتماعي نشو و نما يافته محيط نظامتواند  مي
دنياي اخلاقي «اون خود مثل يك سرمهندس كه . خواهد داشت است كه در نظام اخلاقي جديد عضويتجديدي  براي پروراندن انسان

  .ديد مي ،كند ميرا ابداع  »نوين

  ماهيت انسان و آموزش و پرورش
 توان ميرا  معتقد بود هرنوع شخصيتي او. انساني بسيار مهم است) شخصيت(اون معتقد بود كه محيط اجتماعي در شكل گيري منش

، بيني و ارزش ميز بود و مالكيت خصوصي استوار باشد، در اين صورت افراد از نظر جهانآ اگر محيط اجتماعي رقابت. سان دادبه ان
در نظريه اجتماعي وي آموزش و پرورش ابزار كليدي بود وي تعليم  .اخواه زندگي اشتراكي مبتني بر تعاون يا كمونيتاري خواهند بودوه 

اجتماعي  يتوسط زندگ كاملاĤًنها دانست كه طي آن شخصيت انس پذيري مي ا در مفهوم وسيع آن شامل توعي از فرهنگو تربيت ر
  .دهي منش انسانند اندركار شكل ها و شرايط كاري جامعه همگي دست ها و روزنامه و درس گفتارها و كنسرت گيرد ميشكل 

هر كودك تحت الحمايه كل جامعه . كمونتاري نسل جوان است يزندگدرجامعه وظيفه مدرسه پرورش دادن تعهد نسبت به 
علوم آنها هاي مختلف بود كه دامنه  آكنده از موضوعات ومهارت برنامه درسي اون .دباش ميد كه مانند يك خانواده گسترده باش مي

عملي و آموزش شغلي اي  حرفهو پرورش  همچنين او طرفدار آموزش .گرفت جغرافيا ي محلي و تاريخ قديم و جديد را در برمي ،طبيعي
  .و فراگيري فنون بود وي از بسياري جهات يكي از اولين طرفداران تعليم و تربيت شغلي و مصرف كنندگي است

  :اهميت و ارتباط نظريه اون
وزش و پرورش را به طور پردازي در نظر گرفت كه آم در ارزيابي اهميت افكار اون براي تعليم و تربيت جديد وي را بايد مشابه نظريه

آورد  مياي مبتني بر اينكه شهرهاي نمونه مردان و زنان نمونه بار  دانهبط مي ديد اون استدلال كاملا متجدجدايي ناپذيري با جامعه مرت
هاي  محيطو بر عكس . آورند ميهاي خودپسند و بيمار وتنبل بار  و انسان هآلود و  منحط ،و همچنين معتقد بود كه محيط هاي فاسد

پرور معتقد بود كه امكان ايجاد عالم و آدمي  اون در مقام فردي رويا .آفرينند هاي هماهنگ مي مولد و يكپارچه با كنش ،زاجتماعي تمي
  .مردم را از طريق نصرف در محيط زندگي شان اداره كندتواند  ميبهتر وجود دارد متاسفانه وي فردي گستاخي نيز بود كه باور داشت 

  آرمان گرايياصول 
 كاري محافظهنمود در حاليكه استلزامات تربيتي ليبراليسم و  وزش و پرورش ميمگرايي تاكيد بسيار زيادي بر آشهر آرماندر ايدئولوژي 

 هاي شهرگرايان بر تعليم و تربيت به عنوان وسيله عمده و ايجاد تغييرات اجتماعي آرام استنباط كردآرمانآنها هاي  را بايد از آموزه
مدار و كمونتياري تحت نفوذ افكار عصر روشنگري قرن  شهر آرمانهاي  گرا، بويژه سوسياليستشهر آرماننظريه پردازان  .تاكيد دارد

  .هجدهم قرار داشتند
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نوين   ساخت ديگران را به گرويدن به جامعه گرايان شهري اغلب داراي شور مسيونري بودند كه آنان را مجبور مي به نظر آرمان
معتقد بودند سير انسان به سوي كمال از راه تصادفات و تكاملي حاصل آنها ي كه از نظر تاريخي حتمي الوقوع بوده و اداره كننده بهتر

هاي اجتماعي خاص  سوي الگوها و شيوهه ريزي گردد و از راه مهندسي اجتماعي ب بلكه بايد در پرتو انديشه خود انسان طرح .شود مين
و تاثير  ي صنعتي تبديل كرد ي كشاورزي به جامعه را از جامعه انقلاب صنعتي بخش مهمي از جهان غربور با ظه .شود ميهدايت 

گرا گذاشت با صنعتي شدن جوامع و ايجاد شهرنشيني شرايط زندگي را در خلال قرن نوزدهم در شهر آرمانپردازان  عميقي بر نظريه
عنوان كارگراني ه بالا گرفتن ساعت كاري و استفاده از كودكان و زنان ب اي و كارخانههاي صنعتي و  تكنيك. جامعه ي غربي تغيير دادند

با دستمزد هاي ارزان نقش خانواده از واحدهاي نيمه مستقل اقتصادي به واحدهايي كه از نظر معيشتي وابسته به خارج بودند كاهش 
زارع به شهرها و تجربه كردن تحولات رواني و اجتماعي شديد با رشد جمعيت در كشورهاي در حال صنعتي و مهاجرت مردم از م .داد

  .ي ديرينه جوامع سنتي كشاورزي گسسته شدها ارزش
گرايان به منظور چيره شدن بر شهر آرمان. تحولات به طور چشمگير باعث تلاش شخصي اجتماعي و رواني را فراهم آورد

هاي  برآمدند كه بين كشاورزي و صنعت تعادل ايجاد كند ايئولوژيست باخودبيگانگي خودي و اجتماعي در صددد پي ريزي جامعه اي
  .كردند گرا اغب با استفاده از استعاره ماشين باغ كمال انسان را برخاسته از اجتماعات كاملا يكپارچه تلقي ميشهر آرمان

دگي و كار در اوايل قرن نوزدهم به گرا به عنوان واكنش در برابر شرايط زنشهر آرمانوژي سوسياليستي ولئدصورت بندي اوليه اي
ي  نظريه پردازان آرمان گرا مانند اون فوريه و كابر معتقد بودند كه رمز تماميت و يكپارچگي فردي و اجتماعي در اعاده .ظهور پيوست

وژيك را در لئوديدند كه راهبردي اي نظريه پردازان آرمان گرا كه خود را واضع علم الاجتماع جديد مي. حس همبستگي گروهي است
كرد تا علت باخودبيگانگي انسان را جستجو و  را مجبور ميآنها گرايانه شهر آرماننقادي  .دساز ميبرگرداندن حس همبستگي فراهم 

يكي از منابع اين باخودبيگانگي تحولات ناشي از انقلاب صنعتي  و شد ميوقتي علت شناخته شد اين نارسايي درمان . شناسايي كنند
ي جامعه  حال برعكس شرايط توليد. ي قبل از انقلاب صنعتي كارگر با ابزار و آلات كاري خود ارتباط نزديكي داشت درجامعه. بود

در اين حالت كارگران نه تنها با محصولات خودبيگانه بودند بلكه از . انداخت صنعتي بين كارگران و محصولات تمام شده فاصله مي
گرايان بر مبناي تحليلي كه داشتند معتقد بودند كه بايد از نظر اجتماعي عالمي نو ايجاد  آرمان .بودندمصاحبت با همكاران خود محروم 

هايي براي تاسيس اجتماعاتي بود كه از يكپارچگي و ارگانيكي برخوردار باشد كه در آن  درمان مناسب شامل طرح نقشه .شود
  .ساوي باشدعنوان كار و سرگرمي مه هاي كشاورزي و صنعتي ب فعاليت

  براليسميگرا از لشهر آرماننقادي 
گرا همگي شهر آرمانمنتقدان . ادي و سياسي اوايل قرن نوزدهم بودصگرا اصولا از نهادها و شرايط اجتماعي اقتشهر آرمانسوسياليسم 

مان تعليمي براي بلامي از رنسبت به وضع موجود و ايجاد تحول از طريق ابزار كمونتياري معتقد بودند كه برخي آرمان گرايان مانند 
طي  شهر آرمانبعضي ديگر معتقدند كه راه نيل به . كند ميتحليل وضع اجتماعي بهره گرفتند و نقشه نظام اجتماعي نويني را طرح 

 .شد س مصلح اجتماعي و سرانجام مهندس اجتماعي تمام عياري ظاهر مينخست در نقش منتقد اجتماعي سپ .مراحلي بود
هاي آنان را برملا كنند و  اي آرمان گرا بر سرمايه داري و مالكيت خصوصي حمله مي كردند تلاش كردند كه ضعفه سوسياليست

گرا ايدئولوژي ليبرال را شهر آرمانهاي  و سوسياليست اي را طراحي كنند كه با مالكيت اشتراكي و برابري اجتماعي همراه باشد جامعه
ها معتقد بود كه فرد قبل از عضويت در جامعه داراي حقوقي است و يكي از  ك يكي از ليبراللا .مبني بر تكيه به فرد قبول نداشتند

گراها، جامعه ارگانيك شهر آرمانولي  آيد ميمهمترين حقوق بشر مالكيت خصوصي است و معتقد بود كه پيشرفت بر اثر رقابت پديد 
 .به جامعه تكيه مي كردند و به جاي رقابت بر تعاون گروهي معتقد بودندبه جاي آرماني ساختن فرد، آنها كمونتياري را پيشنهاد كردند 

معتقد بودند كه اين نظام سرمايه داري توزيع  شهر آرمانهاي  ند اما سوسياليستدها از نظام سرمايه داري حمايت مي كر ليبراليست
كه دو قطب در شود  ميوباعث ايجاد نظام طبقاتي . تبيكاري را در پي داشته اس –كسادي  –ثروت غيرعادلانه است و باعث ركود بازار 

  .ريزي اقتصادي و اجتماعي است به عقيده انان نقطه ضعف نظام ليبرالي عدم وجود برنامه .كشمكش بي امان به جان هم افتادند
تربيتي تلقي عنوان اسناد ه ش را درباره جامعه بگرا آثار مكتوب خويشهر آرماناز منظر تعليم و تربيت نخست منتقدان 

اي تنظيم شده بود كه از طريق ارائه نقادي جامعه عام مردم را تربيت كنند و بر ماهيت گروهي تاكيد  گونهه كردند و اين اسناد ب مي
معتقد بودند كودكان از دوران طفوليت بايد بگونه اي تربيت شوند كه در ارتباط متقابل با يكديگر باشند تا تمايلات آنها  .كردند مي
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گرا رقابت مورد توجه شهر آرماناما در جامعه . در جامعه ليبرال افراد در رقابت و تعارض يكديگرند. قابت آميز مورد توجه قرار نگيردر
و كارهاي لازم را تحكيم روابط اجتماعي ساز ميو افراد با هم هيچ خصومتي ندارند آموزش و پرورش اعم از رسمي و غير رس.نيست
ها مهندسي اجتماعي را به  كه ليبرال مفهوم برنامه ريزي اجتماعي يا مهندسي اجتماعي را طرح ريزي كردند در حاليآنها . كند ميفراهم 

ريزي شده را براي يكپارچه ساختن  گراها اجتماعات برنامهشهر آرمانولي . شمارند اندازد زشت مي دليل اينكه آزادي را به خطر مي
بدي  -بيكاري-چنين جامه اي از تضاد طبقاتي دهد مينگرش برنامه ريزي اجتماعي را پرورش  مهندسي اجتماعي.زندگي لازم مي دانند

  .وضع مسكن خالي خواهد بود
را موجوداتي خيرخواه Ĥنها گرايان الهام گرفته از ديدگاه عصر روشنفكري است كه انس شهر آرمانماهيت انسان از ديدگاه 

موجودي انسان را آنها . يابد ميه شخصيت آنان در محيط سالم پرورش ت هستند كبي جه موجوداتيĤنها انسآنها از ديدگاه . داند مي
گيري شخصيت انسان به طور تصادفي انجام  دانند به عقيده آنان از جمله رابرت اون شكل رج و مرج نميضعيف و ناقص و متمايل به ه

ي دائمي است و چون طبيعت انسان شكل پذير است واجب اجتماع مدرسه ا. گيرد ميبلكه در محيط اجتماعي صحيح شكل  گيرد مين
  .اده شود آموزش و پرورش صحيح و سازمان اجتماعي مناسب شكل د  ،ط صحيحياست به كمك مح

  گرايي وكارشهر آرمان
جديدي از  هاي و كمونتياري معتقد بودند كه براي پايان بخشيدن به باخودبيگانگي مرتبط با صنعتي شدن، صورت شهر انمطرفداران آر

ان براي ترتيب شغلي كار محافظهديدند علاوه بر آن  ان كار را به عنوان پيامد سقوط و ضعف آدمي ميكار محافظهاما  .توليد ضرورت دارد
وري آرماني خود در اقسام كار به طبقات اجتماعي از طبقه از آن جمله افلاطون در جمه اجتماعي خودقائل به سلسله مراتب بودند

ها در مقايسه با بقيه  ها و حرفه برخي از شغلآنها از نظر . شد مينظاميان در وسط و كارگران در پايين اختصاص داده   ،سأر رحاكمان د
را آنها ولي  .ها به رسميت مي شناختند ها و حرفه ها وجود سلسله مراتب را در شغل كارها از مقام و مرتبه بالايي برخوردارند اما ليبرال

كه كارايي كمتري آنها كه در ضمن آن تواناترين افراد در مقايسه با . دانستند را ناشي از رقابت ميآنها دانستند بلكه  نميناشي از تبار 
  .آورند ميدست ه تري را ب دارند، مشاغل شايسته

راي ارزش مثبتي است كه از نظر آنان كار دا. كشند را به نقادي مي) انكار محافظهليبرالها و (گرايان اين دو نظريه شهر آرماناما 
گرايان شهر آرمان ،هم با توليدات و هم با كارگران ،به منظور كاستن از خودبيگانگي كارگرانآنها از نظر . با رفاه جامعه ارتباط داشت

مفهوم كار با ماشين در آنها از نظر . ها و محصولات فرد را با نيازهاي جامعه تلفيق دهد درصدد طراحي اشكالي ازتوليد بودند كه تلاش
ولي بايد ماشين طوري تنظيم شود تا مشكلات  كند ميرا زياد آنها و اوقات فراغت  كند ميكم آنها ماشين از ساعت كار آنها . ارتباط بود

امعه مساوي ها و حرفه ها قبول نداشتند بلكه معتقد بودند كه در ج سلسله مراتب را در شغلآنها . انساني كاهش پيدا كنند نه افزايش
خاطر رفاه حال كل جامعه است نه منافع شخصي  هكار بآنها از نظر كنند  ميافراد شغل خود را براساس علاقه و به بهترين وجه انتخاب 

وم از نظر تربيتي كار بايد مفه. كار كشاورزي صنعتي را تلفيق داد ،گرايان، با تاكيد بر توازن و فراوانيشهر آرماناز ديدگاه شغلي  .فرد
در اين جامعه كودك بايد . شد و رشد فرهنگي تلقي مي تاي براي ابراز خلاقي داد و وسيله يقديمي و طاقت فرساي خود را از دست م

ها  يمبايد شمار متنوعي از كارها و سرگر و. تا علايق و استعدادهاي خود را با نياز هاي جامعه تطبيق دهدشد  مياي از كارها آشنا  پاره
  .آيد تا هركس متناسب با علايق خود دنبال كاري باشدوجود ه ب

  شهر آرمانخانواده و زن در 
اي از نظر  معتقد بودند خانواده هستهآنها . شد ميي در خصوص نقش خانواده به مفهوم جامعه مربوط شهر آرماناز ديدگاه سوسياليستي 

ودن، با هم متحد ن به تبع اجتماعي بكه اعضاي آشود  مياي تبديل  ه انگيز است از نظر آنان اجتماع خود به خانواد رقهفت ،اجتماعي
آنها بخشد  كرد و نابرابري زنان را تداوم مي اجتماعي را ترغيب مي واي رقابت اقتصادي  اي هسته تر خانواده در جامعه قديمي .ندشد مي

كردند و معتقد بودند كه  والدين بر كودكان اعتنايي نمي به سلطهآنها . معتقد بودند كه ازدواج بايد بر پايه مهر و محبت باشد نه ثروت
كرد كه آنچه توان دارند  را ترغيب ميآنها هاي بيشتري براي روابط آزادانه تر و بازبين پسر و دختر در مدارس تدارك شود  بايد فرصت

  .كار گيرنده در خدمت پيشرفت جامعه ب
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آموزش و پرورش زنان را در چارچوب كمونتياري  ه وطغيان كرد محور گراها عليه صور آموزش و پرورش جنسيت آرمان
  .فتند كه در آن زنان شركت كنندگان تمام عيار زندگي بودندگر ميتري در نظر  وسيع

  گرايان و آموزش و پرورششهر آرمان
ي ها فعاليتكردند نه تشكلات سياسي يا  تكيه مي ق جامعه آرماني بر تعليم و تربيتگرا براي تحقشهر آرمانهمانطور كه گفته شد 

عنوان ه ب) 3 به عنوان جزئي از فرايند كموني كردن)2تبليغات اقناعي ) 1: آموزش و پرورش را در سه بعد تحليل كردندآنها انقلابي 
  .تحصيلات آموزشگاهي

  :تعليم و تربيت به عنوان اقناع
اينان كه معتقد بودند كه حقيقت را در . مرام خويش ايمان واقعي داشتندگرايان همچون اون و فوريه و ديگران نسبت به شهر آرمان

كردند ناگرويدگان وادار به پذيرش حقيقت  دادند كه به موجب آن سعي مي تملك دارند اغلب نوعي احساس رسالت از خود نشان مي
كردند تا پيام خود را به مخاطبان در حال  ه ميو براي انجام تبليغات آرماني خود بر آموزش و پرورش غير رسمي تكي. روياي خود كنند
  :شد ميگرايانه در اين مرحله مطبوعاتي و خطابي از دو عنصر تشكيل  شهر آرمانآموزش و پرورش . گسترش برسانند

  .كرد كرد و درمانهايي را برايĤن عرضه مي نابساماني جامعه را نقادي مي -1
  .كرد ميتصويري از زندگي در جامعه جديد را شرح تفصيل  -2

  :تعليم و تربيت در مفهوم كموني بار آوردن
عنوان نابساماني فردي و اجتماعي ه با خودبيگانگي را ب  گرايانه از جامعه صنعتي مدرن،شهر آرمانهمانطور كه اشاره شد تحليل 

دولت شهرها در يونان  شناسايي كرد، براي چيره شدن بر احساس باخودبيگانگي درصدد ايجاد اجتماعات يكپارچه بر آمدند مانند
كار تفريح، هنر و روابط اجتماعي و اقتصادي حس همبستگي گروهي را . باستان، قرار بود كه جامعه جديد محيطي سراسر تربيتي باشد

تشكيلات كموني فوريه كه به فالانستري مشهور بود مركب از دوهزارنفر بود، در . ي كمونتياري را پرورش دادها ارزشتقويت بخشيده 
اي  تعليم و تربيت بعنوان وسيله.ي قابل انعطافي سازماندهي شده بود كه توليد، آموزش و پرورش و تفريحات را تامين مي كردها گروه

 شد ميبراي كموني بار آوردن بر مفهوم وسيعي استوار بود فرصت هاي فراواني براي آموزش و پرورش بزرگسالي و تكميلي پيش بيني 
  .عنوان توليد كننده و مصرف كننده كالاها و خدمات جامعه آماده كننده تا اعضاي كمون را ب

  يلات رسميآموزش و پرورش به مثابه تحص
آنان معتقد بودند كليد . گرا بويژه اون بر آموزش و پرورش نسل جوان در موسسات و مدارس تاكيد داشتندشهر آرمانپردازان  نظريه

گرايان طرفدار آغاز هرچه شهر آرماناون و ساير  ،چون طبيعت آدمي انعطاف پذير است تداوم جامعه نوين در اختيار كودكان است و
كساني  كنند زودتر آموزش و پرورش كودكان بودند آنان اعتقاد داشتند اگر كودكان در مدارس آمادگي جامعه تربيت شوند از افكار آلوده

اين مداري زنان . كنند ميها نقش ديگري ايفا  مدارس آمادگي و شيرخوارگاه. مانند هاي جامعه بازسازي نشده آزاد مي كه هنوز از نابكاري
  .گرا برابري كنند شهر آرمانتا با ساكنان مرد دهد ميرا از ديرباز فرزند پروري رهايي بخشيده به آنان اجازه 

پروري  شامل نوعي منشروهي بود كه خود گاو آموزش و پرورش معاشراتي را طراحي كرد كه مضمن انتقاد از خود و اصلاح 
هدف از اين آموزش و پرورش تامين رشد كامل بچه ها . ديدگر ميرنگي سوي اجتماع و ايجاد هم كه موجب كنترل رفتار فرد از شد مي

سوم پرورش فكري و اخلاقي و . هاي مولد ديگر دوم آشپزي و باغباني و ساير فعاليت. دادند بود نخست جسم و حواس را پرورش مي
نوايي فراگير با هنجارها و  شامل حس هم  ،بچه ها را بسوي حق و عدالت به طور كلي مقصود از آن ايجاد ذهنيت كمونياريمعنوي 

  .كرد رفتارهاي واگرا و خلاقيت فردي را نيز محدود مي قواعد گروهي بود ولي به همان اندازه فرصت هاي ابتكار،
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  نتيجه گيري
گرايان از تعارض آنان را از  اما به طور كلي دوري آرمان. امري دست نيافتني ولي جذاب است) مدينه فاضله(شهر آرمانجستجو براي 

يي ها نظريهدادند متمايز ساخت و موجب شد  هاي طبقاتي منبعث از اقتصاد قرار مي ها كه اساس نظريه خود را بر خصومت ماركسيست
گرايان اغلب تحليل درستي از مسائل اجتماعي  آرمان ،ها ماركسيستبه نظر . ابزار كنند كه بر سلوك دوجانبه همكاري تاكيد كنند

گرايان زمينه را براي نقادي ايئدئولوژيكي كه خود مرحله مفيدي در راه ايجاد  آرمان. هاي آنان غيرواقعي بود داشتند اگرچه راه حل
  .جامعه بازسازي شده يا نظام اجتماعي جديد بود فراهم كرد
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  چهاردهم فصل

  ماركسيسم و آموزش و پرورش
برد كه طبقات مسلط براي شستشوي مغزي طبقه فرودست  براي اشاره به آگاهي كاذبي به كار مي اگرچه ماركس اصطلاح ايدئولوژي را

  .يمگير ميي تحول اجتماعي و برنامه اي براي آينده در نظر  ماركسيسم را به عنوان ديدگاه خاصي د رباره .ورده بودآبوجود 

  پرورشكاري انقلابي ،ل ماركسكار
تحصيلات رسمي را  .سالگي در خانه تحت تاثير افكار پدر و پدر زن آينده اش مطالعه كرد 12تا  .لمان زاده شدآدر تريه  1818در سال 

  .فرانسه و معارف ديني و رياضيات و تاريخ پرداخت ،يوناني ،ي زبان هاي لاتين در تريه آغاز كرده و به مطالعه
ي غير مادي  اما فلسفه .ي كه بر آلمان سيطره داشت پرداختلگبر برلين تحصيل و به ايدئاليسم هدانشگاه بن و دانشگاه معتدر 

  .را حفظ كرد و در فلسفه ي ماترياليسم تاريخي خود گنجاند نآو روحاني هگل را ترك و فرايند ديالتيكي 
تركيب جديدي در  ،ها ايدهبر اثر تعاريف .در بردارنده ي ضد خويش استبه معناي ان بود كه هر ايده اي  ديالتيكا در نظر هگل

در زمان صورت بندي ماترياليسم ماركس ديالتيك به ابزار تحليل  .و در روح مطلق جهان به پايان مي رسد آيد ميتر پديد  سطحي عالي
  .تبديل شد كه به تعاريف طبقه كار و بورژوازي اشاره داشت

  باخ تاثير ماركس از فوير
گرايي را با فرايند هگل پيوند  ماده ي او شده بود، ماركس شيفته .او معتقد بود تاريخ انسان تحت تاثير شرايط مادي و يا اقتصادي است

د لنينرادكترايش در فلسفه را اخذ كرده و سر دبير روزنامه ليبرال  1841در سال  .مدآتركيب حصل ماتراليسم تاريخي ماركس در .زد
  .تحت تاثير موزيس هس به اين نتيجه رسيد كه مالكيت خصوصي منشا همه مصائب انساني استشده سپس 

المللي پافشاري  ن بر تشكيل انقلابي بينآماركس نيز علاوه بر  .ي اقتصاد جهاني بود ي جهاني بر پايه هس در صدد ايجا جامعه
سپس به فرانسه مهاجرت و در مجله آلماني  .اش متوقف شد هاي حكومت پروس را مورد حمله قرار داد و روزنامه كرده سپس سياست

  .زبان به نوشتن پرداخت
مده در اين زمينه با سيمون هم داستان شد آمني در ؤاو در تبعيد تغيير ايدلوژيك خود را كامل كرد و به صورت سوسياليست م

سيمون اعتقاد داشت كه حكومت بايد در  .كند يمكه مسير تاريخ كه شرح تعارضات اقتصادي رقيب است را روابط اقتصادي تعيين 
ماركس نيز بيان داشت كه حكومت بايد دست طبقه كار باشد و در بلژيك در حال تدوين  .دست دانشمندان و متخصصان باشد

تشكيل و معتقد بود ابزار و شيوه هاي توليد زير ساخت جامعه را  ايدئولوژي خود درباره ي جبر اقتصادي و محكوميت تاريخي شد
بر اثر انقلاب هاي گسترده نظريه پردازي او قطع شد و باعث شد كه همراه انگلس بيانيه كمونيستي خود را به  1948در سال  .ندده مي

ها باعث براندازي حكومت پروس نشد  وقتي قيام .شبح كمونيسم شروع شد .ورد كه شبح بر اروپا سايه افكنده استآرشته تحرير در
  .ي اقتصاد بود را نوشت ه عظيمي دربارهلرا كه رسا سرمايه ،ر عظيم خودماركس در لندن اث

  ايدئولوژي ماركسيستي
اخ بتيك هگل را با تاكيد فوير كاو ديال .داد تشكيل مي» ماده در حال حركت ديالتيكي«پويايي اصلي تحول اجتماعي در نظريه ماركس

» نتي تزآ«با برابر نهاد» تز«از تعارض نهاد  .اي بود تعارضات ايده بي وقفه در نزد هگل تحول محصول توالي .بر ماترياليسم تلفيق كرد
  .ماركس نيز تاريخ بشر را مبارزه دائمي بين طبقات اقتصادي متعارض ديد .آيد ميي نو تر و والاتر سنتز بوجود  ايده

اساس نظام اقتصادي را تشكيل ي توليدات  بر اين فرض استوار است كه توليد و مبادلهجبرگرايي اقتصادي ماركسيستي 
ي كارگر به منظور از بين  در مرحله ي اول طبقه .كند ميي تقسيم بندي طبقات را تعيين  ابزار، شيوه ها و مالكيت توليد نحوه .دهد مي

  .شدند طبقه پرولتاليا از مالكيت ابزار توليد محروم .پيوست و از هر نوع ادعايي صرف نظر كردآنها بردن سرمايه داران به 
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نيروي كار  .كند ميي سرمايه داري ثرت عبارت بود از تراكم عظيم كالا ها يا اشيا عيني كه نيازهاي انسان را تأمين  در جامعه
در مبارزه نهايي  .ديد ماركس جامعه جديد را مركب از دو اردوگاه بزرگ متخاصم يعني سرمايه داران و كارگران مي .نوعي كالا است

داري در نتيجه انقلاب كارگري  هستند و نظام سرمايهآنها بورژوازي در برابر پرولتاليا قرار گرفت كه به حكم جبر اقتصادي جانشينان 
وه اما گر .روند طبقات كوچكي قرار دارند كه در واقع اقمار مدعيان اصلي قدرت به شمار مي ،در ميان اين دو طبقه .واژگون خواهد شد

ند از توان مياين گروه چون با توليد فاصله دارند  .ندگير ميكوچكي كه از طبقه خود جدا شده هدايت نيروي كارگري را بر عهده 
  . ماركس و انگلس از اين طبقه اند .موقعيت طبقاتي خود فاصله بگيرند

مانده  ي پسها گروهكارگر مستهلك شده و اقشار پايين در طبقه ي  .ي متوسط به كارگران مي پيوندند اعضاي خرده پاي طبقه
تمام  اما تنها پرولتاليا طبقه انقلابيشود  ميگيري  داري بهره به عنوان مزدوران ارتجاع سرمايهآنها پيوندند و از  جنايتكاران به كارگران مي

  .دهد ميعيار تشكيل 
دولت مظهر منافع اقتصادي يعني  .و فرهنگي بود اجتماعي دولت ملي جديد كه از پايگاه اقتصادي ظهور كرده نماينده سياسي،

سرمايه داران به ابداع  .دنها مهاجرت كرد  روستائيان به شهر ،بر اثر انقلاب صنعتي .كند ميسرمايه داران است كه طبقه كارگر را سركوب 
راهه رفته و خود را شهروند قلمداد  اين ميان بيكارگران در  .پرداختند تا كارگران را از منابع واقعي خود دور نگه دارند گرايي مليترفند 

  .نمودند و فراموش كردند كه كارگرند
 دهد مياز نظر ماركس تحول اجتماعي وقتي رخ  .كمونيست مسئول آموزش و پرورش طبقه كارگر است ،به عقيده ي ماركس

اي  وري به نقطه داري بهره در نظام سرمايه .كند پيوندند كه ضرورت آن ايجاب شدگان قيام كرده و اين وقتي به تحقق مي كه استشمار
  .رسد كه وراي آن ديگر قابل هماهنگي و كنترل نيست مي

گذاري كنند بدون آنكه به مصرف كالا فكر كنند و اختلاف بين كشورها بر اثر  سرمايه داران مجبورند سودها را از نو سرمايه
داران از بين  طبقه كارگر انقلاب كرده و سرمايه .شود ميبراي انقلاب آماده  بحران باعث ضربه بيشتر به طبقه كارگر شده و شرايط

و دولت سرمايه داري از بين خواهد رفت و دولت پرولتاريا  يدآ ميوجود ه طبقه ب ها از بين روند جامعه بي وقتي پس مانده .خواهد رفت
  .طبقه منتهي خواهد شد به بي

  دولت
زماني كه  .گيرد ميي مسلط از دولت به عنوان ابزاري براي كنترل سياسي طبقات فرودست بهره  طبق نظر ماركسيسم كلاسيك طبقه

برخي از  .اي بر طبقات ديگر برچيده خواهد شد طبقه باشد دولت به عنوان ابزار سلطه طبقه ي طبقات ناپديد گردد و جامعه بي همه
طلب  هاي تجديدنظر ماركسيست .اند تجديد نظر كردهآنها رند در ي بنيادين ماركس وفاداها نظريهپردازاني كه هنوز به  نظريه

در  .شود ميتر  ي سرمايه داري برچيده در نظريه ماركسيسم نوين معاصر نقش دولت در جامعه .ندشو ميهاي جديد خوانده  ماركسيست
در هر  .ي تعارضات طبقاتي است آن عرصه ي مقننه و قضاييه بخشد و به ويژه قوه سلطه طبقه حاكم را تحكيم مي حالي كه دولت عموماً

ها و نيروهاي اجتماعي براي بر كرسي نشاندن دستور كار  ن جنبشآند كه در گير ميها نيز دولت را به عنوان ميداني در نظر  حال ليبرال
  .كنند ميخويش مبارزه 

  نظريه اموزش و پرورش ماركسيستي
ي آموزش و پرورش اصيل ريشه كن ساختن  تدوين كرده بود معتقد بود كه وظيفهماركس بر پايه اصول سوسياليسم علمي كه خود 

ي فرودست  گر اجتماع است كه به طبقه ي سلطه آگاهي كاذب محصول ايدئولوژي طبقه .ي كارگر است آگاهي كاذب از ذهن طبقه
سلط شامل نوعي شستشوي مغزي ي م به نظر ماركس اصول طبقه .شود ميي اخير واقع  و مقبول طبقه كند ميجامعه تحميل 
بينند كه علاوه بر  داري را به صورت نظامي مي هاي معاصر سرمايه نوماركسيست .موزش و پرورش كاپيتاليستي استآايدئولوژيك در 

سياسي و  فرهنگ مدرسه فرهنگ كاپيتاليستي طوري است كه گروه مسلط در تمام شرايط اقتصادي، .اقتصادي بودن فرهنگي نيز است
  .تماعي بر گروه فرودست برتري داشته باشنداج

ماركس معتقد بود  .گاهي كاذب طبقه ي كارگر كمك كرده اندآيي مثل ايده اليسم و توميسم به ها فلسفهي ماركس  به عقيده
شفته اي هستند و او بخشي از آهاي  ند ولي براي تحولات اجتماعي استراتژيده ميهايي ديگر هرچند تحليل مفيدي ارايه  كه ايدئولوژي
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 .داني تاريخ سرازير كنند هايي را كه به آگاهي كاذب كمك كرده بودند به زباله و ايدئولوژي ها فلسفهي خود را چنان مي بيند كه  وظيفه
ناميد براي  سم مياز ايدئولوژي ماركس كه آن را سوسياليسم علمي يا كموني توان ميي كاذب خالي شده باشد ها فلسفهدر دنيايي كه از 

  .به نظر ماركس مقصود از تربيت كاربرد نظريه انقلابي در عمل است .ي كارگر بهره گرفت ايجاد اگاهي انقلابي در طبقه
موزشگاهي يا آموزش رسمي شامل پرورش فكري و جسماني در كنار آموزش فني يا پلي تكنيكي آتصور ماركس از تحصيلات 

مادگي عمومي صنعتي بود آموزش و پرورش پلي تكنيكي آهدف از  .ن افراد به فرايندهاي توليدي بودكه هدف از ان وارد ساخت شد مي
  .دساز ميميختن نظريه با عمل شخص را براي انجام كارهاي متنوع و درك معني تحول اجتماعي ناشي از اقتصاد اماده آكه از راه در 

  هاي ضمني تربيتي ماركسيسم جديد دلالت
ها و  اكثر ايدئولوژي .اند كه طرفدار ماركسيسم سنتي اند كساني وجود دارند كه ماركسيسم كلاسيك را نوسازي كرده علاوه بر كساني

ماركسيسم هاي جديد به  .ي تربيتي ماركسيسم جديد داراي چارچوبي مبنايي است كه از ماركسيسم كلاسيك اخذ شده استها نظريه
ي مبارزه بين  هاي ان را صحنه به اين معني كه جامعه و نهاد ،اني تعارض مدارندپرداز سان خويشاوندان ماركسيست خود نظريه

  .ي معارض بر سر تحصيل قدرت و حيثيت و تفوق اجتماعي مي بينندها گروه
  :به نظر ماركسيسم هاي جديد تعارض فرهنگي شامل امور زير است

  طبقه ي اجتماعي و فرهنگ طبقاتي       -1  
  بين طبقات اجتماعيتوزيع قدرت        -2
  كنترل اجتماعي طبقه اي به دست طبقه اي ديگر       -3
  استفاده از مدرسه توسط طبقه اجتماعي مسلط براي كنترل طبقه ي فرودست       -4

سلطه ي يك گروه بر گروه  روش آموزش و گرفتن آزمون را مظهر ،نظريه پردازان تربيتي ماركسيسم جديد برنامه ي درسي
ند شو ميي مدارس كاپيتاليستي گنجانده  هايي كه به طور گزينشي در درون برنامه نان بر اين باورند كه نمادها و معنيآ .دانند ديگر مي

ي  ي تقسيمات ماهوي طبقاتي جامعه مدرسه منعكس كننده .دارند تثبيت كرده و محفوظ مي ،ايدئولوژي طبقه مسلط را شكل بخشيده
 .كند ميرا مستحكم آنها در نسل جوان آنها ها را دگرگون سازد با تداوم بخشيدن به  اين مرزبندينكه آبزرگتر است و به جاي 

ي مسلط يا ممتاز است و  ي طبقهها ارزشبيني و  ي جهان داري منعكس كننده ي سرمايه ماركسيست ها ادعا دارند كه مدرسه در جامعه
مثلا احترام به مالكيت خصوصي شود  ميدر پوششي از خير عمومي بيان منافع طبقه ي مسلط .ان را به نسل جوان تداوم مي بخشد

  .ي سنتي مدرسه بوده اندها ارزشحرمت ميثاق ها و احترام به نظم از دير باز 
 .نان كنترل ايدئولوژيك اعمال كرده استآي فرودست اعمال كند بر  وقتي گروه مسلط بتواند افكار خودش را به طبقه

هاي بديلي كه  ديدگاه  باشد چشم خود را به روي ها ايدهكه مدرسه به جاي اين كه ميداني براي رقابت كنند  ميها ادعا  نوماركسيست
هاي معاصر مثل مايكل اپل الگوي دو قطبي تعارض طبقاتي  ماركسيست .بندد ي مسلط را تهديد كند مي ي طبقه ممكن است سلطه

  .تجديد نظر قرار داده استمورد كنند  ميماركسيسم سنتي را محتوم تلقي 
هاي طبقاتي در بين مللي همچون ايالات متحده امريكا كه از نظر قومي و نژادي داراي تنوع هستند واجد  گيري فرهنگ شكل

در امريكا علاوه بر اقتصاد تحت تاثير جنسيت و  هايي همچون اپل طبقه مخصوصاً ي نوماركسيست به عقيده .پيچيدگي بيشتري است
هاي فني و مديريتي دارد جايگاه مهمي را در جوامع كاپيتاليستي  اي كه به كسب اطلاعات و مهارت ي متوسط با علاقه طبقه .نژاد است

گيري ايدئولوژيك عمومي خويش است اما به دو گروه  گذاري تربيتي طبق متوسط داراي جهت در سياست .كند ميپيشرفته احراز 
موزش و پرورش كودك محور آاند و كساني كه به  شايستگي در اكتساب مواد برنامه درسي كساني كه طرفدار احراز:شود ميمنقسم 

مدار جامعه  نقش اقتصادي مدرسه شامل شناسايي و گزينش كساني است كه مشاغل گوناگون را در سلسله مراتب سازمان .گرايش دارند
ي وظيفه  بندي آموزشي را مقدم و همزمان با تقسيم كار بر پايه همدارس گرو ،داري ي سرمايه در جامعه .كنند ميي اشغال  دار ي سرمايه

دسته بندي و گزينش را  زمون،آتا فرايندهاي برگزاري كنند  ميمدارس گروه تحت سلطه را شرطي  .كنند ميفريني آباز گيرد ميصورت 
  .بپذيرندكنند  مينان را به پيچ و مهره هاي وابسته در ماشين بنگاهي صنعتي تبديل آكه 

مدارس ساختار  .موزشي خاصي مبناي اقتصادي داردآموزي با گروه آ كه انطباق دادن دانشكنند  ميها ادعا  در واقع ماركسيست
گران  علاوه بر برنامه ريزي اقتصادي تحليل .كنند ميماده آن آرا براي پذيرفتن مشروعيت  آموزان دانش ،اقتصادي موجود را تجديد كرده



 58مكاتب فلسفي و آراء تربيتي         

 

اي از مفروضات را كه قدرت و مشروعيت را تحكيم  اين برنامه شبكه .كنند ميي نهان اشاره ها برنامهموزش و پرورش به آماركسيستي 
نهد كه هر نوع چالشي را  ي مسلط با چنان شيوه ي مؤثري تأكيد مي ي نهان بر هنجارهاي طبقه برنامه .مي بخشد تثبيت مي نمايد

  .دهد مين نامشروع جلوه آنسبت به 

  نتيجه گيري
هنگامي كه كنند  مينان ادعا آ .كنند مين را ايدئولوژي ساقط شده و شكست خورده تلقي آماركسيسم  كار محافظهمنتقدان ليبرال و 

اي  جامعه.مدآگر پديد  ن نظام حكومتي يك حزبي سركوبآاز دل  شد ميزموده آ افكار ماركس در اتحاد شوروي و چين در بوته ي عمل
ها  نوماركسيست .جاذبه ي ماركسيسم هنوز در برخي از دانشگاهيان ادامه دارد .زادي انسان به زنجير كشيده شدآن آمحبوس كه در 

هاي جديد ماركسيسم به عنوان  از نظر ماركسيست .ي راستين ماركس نبودند مي گويند كه نه شوروي و نه چين هيچ كدام نماينده
  .دهد مياز توان تحليلي به ويژه براي مدارس است به حيات خود ادامه ايدئولوژي قدرتمندي كه داراي سطح بالايي 

ي انديشه غربي  قطع نظر از موضع ايدئولوژيك شخصي كار ماركس را به عنوان كسي كه تركيب عقلاني قدرتمندي را در زمينه
ابزاري براي تحليل  سيسم است،ي نظري نويني برگرفته از مارك ماركسيسم جديد كه پديده .وردآبندي كرده است به جاي  صورت

  .نهادهاي اجتماعي و تربيتي است
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  پانزدهم فصل

  گري و آموزش و پرورش حزبي يك
حزبي  در قالب سازمان فراگيري در جهان معاصر در كشورهايي كه به دست ديكتاتورهاي فردي يا نظامهاي يكگري  حزبي يك

نظامي تعريف كرد كه فرد يا حزب واحدي بر آن  توان ميتمامي خواهي را . دهد مي، به حيات خود ادامه شود ميناپذير اداره  انعطاف
اين . اعمال كند –اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تربيتي  –همه شؤون زندگاني  هكه مي كوشد كنترل كاملي ب كند ميحكومت 

هاي رهبر  هاي جوانان و هنر براي اجراي سياست سازمانهاي گروهي، كليسا،  رژيم از نهادهايي همچون محاكم قضايي، مدارس، رسانه
  .كند ميگيري  زب بهرهحيا 

  رهبر
هاي تماميت خواه رهبر يا رياست فائقه نظام است كه اغلب به عنوان شخصي كه داراي قوا و  متويكي از عناصر كليدي در حك

هاي  شد، رسانه وحشتي كه براي ايجاد وحدت كلمه اعمال مي عب ورعلاوه بر . شود ميهاي عادي است، تلقي  هايي مافوق انسان توانايي
كردند، به طوري كه  گذاشت، منتشر مي صحه ميآنها فقط مطالبي را كه سياست حزبي رسماً بر  -مطبوعات، راديو و سينما –گروهي 

د تا از راه برجسته آموزش داده بودن ستالين معلمان رادر اتحاد شوروي در عصر حكومت ا. ماند هاي مخالف باقي نمي جايي براي ديدگاه
  .تأثير بگذراند آموزان دانشساختن خصال هبري در پرورش اخلاقي و سياسي 

هاي  گروهك(كيشها  ند شبيه آن چيزي است كه به رهبران خردهشو ميهاي تماميت خواه براي پيشوا قائل  تفوقي كه حكومت
اي كه به پيشواي  هاي فرمندانه توانمندي .شود ميند، نسبت داده شو ميكه به عنوان منبع حقيقت و مراد شيفتگان تلقي ) مذهبي

. به طور غريزي و عاطفي متابعت كنندآنها كه از كنند  مي، توجيه عقلاني ندارند ولي پيروان را الزام شود ميتماميت خواه نسبت داده 
، توسط مدرسه و برنامه شود ميل جوان نسبت به پيشوا علاوه بر آنكه توسط ارگانهاي تبليغاتي دولت مورد تحكيم واقع روح وفاداري نس

  .يابد ميدرسي نيز پرورش 

  ايدئولوژي واحد و اقناعي
، ايدئولوژي واحد خصيصه اصلي جوامع توتاليتر را، اعم از آنكه از نظر سياسي صورت فاشيسم داشته باشند يا نازيسم و استالينيسم

ته است، سعي دارد كه به خو نژادپرستي آمي گرايي مليتماميت خواهي كه اغلب با . دهد ميفراگير و جامع الشمولي تشكيل داده و 
هاي مردم تمسك جويد و اين عناصر عاطفي را براي ايجاد تحرك كلي جامعه براي اجراي  ها و عواطف عميق توده نفرت ها، ترس ،غرايز

  .هاي خود به كار گيرد سياست
با اينكه سانسور و كنترل اطلاعات در تاريخ بشري تازگي ندارد، كنترل اذهان توسط رژيم تماميت طلب با استفاده از 

در . هاي گروهي آن را ميسر ساخته اند اي جديدي است كه ارتباطات جمعي و رسانه هاي القاي عقيده به توده هاي مردم، پديده تكنيك
ت همسو ساختن آنان با خط ههاي گروهي نقش قدتمندي را در القاي عقيده به شهروندان در ج خواهانه رسانه ميتجوامع تما

فرايند القي عقيده در نهادهاي آموزش و پرورش رسمي، جايي كه جوانان در محيط از پيش پرداخته و كنترل . كنند ميايدئويوژي ايفا 
  .شود مياي پرورش مي يابند، تكميل  شده

  خلاق تماميت خواها
افراد بايد از دستورات پيشوا، حزب يا . گيريهاي مربوط به آن مشمول مقررات دولتي هستند در جوامع توتاليتر امور اخلاقي و تصميم

، اطاعت محض كنند ميدر تبليغات رسمي، به دليل آنكه پيشوا و رژيم هدف بزرگ و والايي را دنبال . چون و چرا پيروي كنند رژيم بي
هاي جمعي و اعمال زور از جانب  بازداشتگاه ،ها تصفيه ،به اين ترتيب قوانين سركوبگرانه .شود ميديكتاتوري يك حزبي توجيه  زا

  .ندشو مي، جايز شمرده كند ميهاي تماميت خواه بر اين اساس كه هدف وسيله را توجيه  رژيم
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  دولت پليسي
روزند، يا مشكوك به مخالفت هستند،  فت ميلدر آن افرادي كه با رژيم مخادولتي پليسي است كه  جامعه و دولت تماميت خواه،

هاي جمعي كه در آن افراد مشكوك زنداني و مورد ايذا قرار گرفته، به منظور  داشتگاهزبا. ندشو ميتبعيد، زنداني يا اعدام  ،شناسايي شده
دولت پليس دايره . هاي تماميت خواه جديد است هاي دولت تهاي ايدئولوژيك رژيم بازآموزي شوند، يكي از بدع همرنگي با محدوديت

  .كند ميشود، تكميل  خواه نوين اعمال مي اي را كه به دست دولت تماميت بگرانهوكنترل سرك

  هيتلر و آموزش و پرورش
اهداف . چنين نيستدلانه باور دارند كه آموزش و پرورش سازمان يافته ذاتاً مطلوب است، ولي هميشه  اگرچه بعضي از مردم ساده

وقتي كه افراد ددمنش قدرت را . شود ميآموزش و پرورش رسمي اغلب بر پايه ايدئولوژي كساني كه در جامعه صاحب قدرتند، تعييت 
ي تربيتي ها ايدهبررسي . در اختيار داشته باشند، برنامه آموزشي آنان ضد انساني، سركوبگرانه و مايه خفت آزادي بشري خواهد بود

  .عروسكي بود يها نادر صدد ساختن ملتي از ابرانس هديد است كمعرف رهبر تماميت خواه عصر ج تلرهي
اي برخوردار است، متقاعد شده بود كه گيرايي گفتار شفاهي به مراتب بيشتر  العاده هيتلر كه باور داشت از قدرت سخنوري خارق

براي وي سخنراني . احساسات خود او، و اشتياق شنوندگانش بسيار مؤثر بوديتلر، در برانگيختن هسبك سخنراني . از كلام مكتوب است
ت، وي به تهديد دشمنانش شانگيز مي گذا يني كه بر خود او و شنوندگانش تأثيري هيجانشهاي آت در نطق. در حكم تخليه عاطفي بود

ملتي كه طبق خواست هيتلر بينديشد، بسيج  رژيم نازي تمام قواي آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي را براي ايجاد .پرداخت مي
  .بر اين اساس دولتي تماميت خواه به وجود آمد كه در آن اراده پيشوا جايگزين قانون شد .كرد

  ايدئولوژي هيتلر
وي با . م برانندكهيتلر با مردود انگاشتن موازين اخلاقي تمدن غربي، مدعي شد كه زور حق است و زورمندان بايد بر ضعيفان ح

اعتنايي به عقلانيت، نيروي  هيتلر با بي. ديد خام، طبيعت را به صورت كشمكش دائمي بين قوي و ضعيف مي موينيسرگيري از دا هرهب
وظيفه آموزش و پرورش عبارت از آن بود كه اراده جوانان آلمان را با انضباط . دانست اصلي طبيعت آدمي را نژادپرستي غريزي مي

اده پيشوا اطاعت نكنند، هيچ چيز ممكن نخواهد شد، هيتلر ربا اين مدعا كه تا همگان از ا. عت پرورش دهدايي براي اطارچون و چ بي
را عرضه » نوع جديد از آموزش و پرورش«يتلر مدعي بود كه ه. هوم اطاعت از پيشوا را در ضمير جوانان رسوخ دهندففرمان داد تا م

  .كند ميتأكيد  »گان براي خدمت به ملتمبر وظيفه ه«كه  كند مي
تربيت بدني، : كند مي، هيتلر سه هدف بنيادي را براي آموزش و پرورش در آلمان سوسياليست ملي معرفي نبرد مندر كتاب 

دوم، پرورش منش . ها تربيت بدني و نظامي مهمترين اولويت را داشت در برنامه درسي نازي. هاي عملي پرورش منش و تبحر در مهارت
سوم به جاي دروس روشنفكرانه بيهوده، بايد . ها براي پيروي از دستورهاي مراجه قدرت پرورش يابد كه اداده آلماني به اين منظور بود

مثلاً . اي را در برنامه درسي مد نظر قرار داد افزون بر اين هيتلر تغييرات ويژه. در مدارس دروس مفيد عملي به طور مرتب داده شود
يد، نژاد پرستي نيز دج انملدر مدارس آ. فراگيري را تلقين نمايد گرايي مليعنوان غرور ملي تأكيد كند و  تاريخ بايد بر آلماني بودن به

  .تر نازي پديدار شد از باورهاي تربيتي هيتلر، ايدئولوژي عموميت يافته. فتگر ميبايد مورد تأكيد قرار 

  آموزش و پرورش تماميت خواهانه
اي توتاليتر كه در آن فقط يك رهبر، يك  ريزي جامعه تلر و پيروان او به مثابه ابزارهايي براي قالبنظريه وعمل تربيتي نازي در دست هي

تلر و يآموزش و پرورش نازي بر ايدئولوژي نشأت گرفته از ه ،مفهوملحاظ از . شد ميحزب و يك ملت وجود داشت، به خدمت گرفته 
كه به مدرسه انتقال  شد مياين آموزش و پرورش شامل نظريه و عملي سياسي . برخي از نخبگان حزب سوسياليست ملي استوار بود

  .يافته بود، نه نظام آموزش اي كه از انديشه و عمل تربيتي برخاسته باشد
بود كه اعضاي آن از نظر جسمي و فكري  هدف آموزش و پرورش سوسياليت ملي ايجاد اجتماع نژادي همگوني به نظر هيتلر،

هاي  هاي متفاوت يا شيوه كه در آن جايي براي نگرشآورد  ميو پرورشي جامعه فراگيري را به وجود  چنين آموزش. همانند باشند
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ذهن جوانان آلمان  خادم خوب و مربي را تواماً ايفا كند و ،هاي سرباز، تأديب كننده معلم نازي بايد نقش. زندگي ديگرگونه وجود نداشت
  .ر بهتر است سرشار سازدگاً از نژادهاي ديقهوم كه نژاد آنان مطلفرا با اين م

آموزش و پرورش فرايند فراگيري بود كه در آن نهادهاي آموزش و پرورش غير رسمي نيز به دست  ،در دولت تماميت خواه
هاي  راه. تنها يك راه صحيح وجود دارد ،خواه براي انديشيدن تماميتدر جوامع . شد ميكردند، كنترل  حكومت مي ركساني كه بر كشو

. اتي كه به اعضاي جامعه مي رسد، از مجاري ارتباطي برخوردار از رسميت قانوني پردازش شوندعدگرانديشي بسته است تا تنها اطلا
در آلمان نازي سياست سانسور كامل اعمال   ،به اين ترتيب. شدند بيني نازي در تعارض بودند، سوزانده مي هايي كه با جهان كتاب
  . شد مي

آموزش و پرورشي كه هيتلر براي كودكان و جوانان آلمان در نظر داشت شامل آموزش آنان جهت پيروي بي چون و چرا از 
پرورش اراده و جسم  زغرض ا .ندان نژاد برتري هستندزكه فر شد ميده به آنان داده ياين آموزش در قالب القاي اين عق. دستورات بود

ون فرد ي غير از تشكيل ملتي نظامي كه همچهدف تعليم و تربيت نازي چيز. ندباش  ميتربيت سربازاني بود كه پذيراي انضباط نظا
  .واحدي فرمانبردار اوامر پيشوا باشد، نبود

  و نژاد پرستيگري  حزبي يك
كه از آن براي متحد ساختن گروهي عليه گروه ديگر  آيد ميي در نژادپرستي در مظاهر گوناگون خود، به صورت خردستيزي بنيادين

هرگاه نژاد پرستي بخشي از آموزش و . آيد مينژاد پرستي با همدستي سياست درصدد تصفيه غريبه هاي خيالي بر . شود مياستفاده 
ك گروه كه اعضاي ت كند ميي بروز پرستي زمان نژاد. انجامد عقيده گروه مسلط عليه ديگران مي پرورش را تشكيل دهد، به القاي

زبان، يا مذهب چنان با آنان متفاوتند كه به صورت اعضاي  ،ه دليل رنگ پوست، قوميتبند كه مردمان گروه ديگر ده ميتشخيص 
رسد كه اعضاي  يپرستي زماني به اوج خود م نژاد. آيند مي رتر به شما ارزش با قدر و منزلتي فروتر، و يا از نظر انساني بي ،تر تباري پست

ها چنان چشمگيرند كه اعضاي گروه ديگر شأن فروتري از انسانيت دارند، يا در اصطلاح  رسند كه تفاوت يك گروه به اين تشخيص مي
  .توان از راه قانون به نژاد پرستي صورت رسمي قانوني بخشيد و بعد آن را از راه آموزش و پرورش تقويت كرد مي. ها مادون انسانند نازي

  نتيجه گيري
طرفداران . كوشد توده مردم را در دولت يكپارچه واحدي به انقياد كشد ل افكار است كه ميرنظام نويني براي كنتگري  حزبي يك

بگرانه خود استفاده وپرستي از آموزش و پرورش براي تحكيم ايدئولوژي سرك گيري از نژاد لب به موازات بهرهغحكومت تماميت خواه ا
  .كرده اند

. سته است كه مربيان معاصر، خردستيزي و تماميت خواهي مندرج در تصور هيتلر از آموزش و پرورش را بررسي كنندشاي
از تجارب وي، از نژادپرستي خام و داروينيسمي سطحي و از يك اسطوره باوري ساختگي  ،ايدئولوژي هيتلر از جهان بيني مخدوش او

  .شد ميفي جايگزين پرورش خرد در نزد هيتلر شرطي كردن عاط .گرفت يمنشأت 
ها را  رژيم نازي براي آنكه آلماني. نازي رابطه تنگاتنگي دارد مرژيگري  حزبي يكمبناي خردستيزي آموزش و پرورش نازي با 
انه ، مطيع دستورات هيتلر باشند، عامدكنند ميدار ميدان مشق پيروي  هاي درجه آنگونه تربيت كند كه همچون سربازاني كه از فرمان

مربيان معاصر در اين  يخواهي برا ربط تماميت. كوشيد تا امكان شقيق فكري و عملي متفاوت با سوسياليسم ملي را از ميان بردارد مي
نژاد . دهد مي، چه اتفاقاتي روي گردد ميو وقتي همرنگي جانشين تنوع شود  ميوقتي جهالت جانشين خرد  دهد مياست كه هشدار 

  .مي را بر ديگري برتر مي شماردقواي متكي است كه يك گروه نژادي يا  باورهاي نابخردانهپرستي نيز بر 
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  دهمشانز فصل

  نظريه و آموزش و پرورش
يا موقعيتي همچون  ،مي كنيم كه عمليات مؤسسه اي همچون مدرسه قنظريه به دسته يا مجموعه اي از آراء عام يا گزاره هايي اطلا

به علاوه اين آراء و گزاره ها به قدر كافي انتزاعي و كلي هستند كه بتوان آنها را در خصوص . كند تدريس و يادگيري را تبيين مي
  . هاي مستقيم آنها تعميم داد و اعمال كرد هايي متفاوت با خاستگاه موقعيت

تدوين الگوهاي قابل تعميم از داده ها، اطلاعات و عملكردها نشأت همچنين نظريه به معني عقيده اي كه از كوشش براي 
ي ديگري از معرفت و انديشه همچون فلسفه يا ايدئولوژي مشتق يا ها حوزهشامل نظريه اشتقاقي كه از  ها نظريه .ميگيرد نيز آمده است

، پايدارگرايي داراي عناصري از رئاليسم و توميسم و مثلاً ماهيت گرايي دربردارنده عناصري از ايدئاليسم و رئاليسم. شود مياستنتاج 
ند برخاسته از يك ايدئولوژي باشد مانند تربيت توان ميهمچنين . استگرايي  عملشامل مضاميني از طبيعت گرايي و گرايي  پيشرفت

واجد عناصري از فلسفه ها در آلمان و يا تلفيقي از فلسفه و ايدئولوژي مانند مكتب بازسازي اجتماعي كه  رسمي حكومت نازي
  .شهرگرايي است و اجزايي از ايدئولوژي آرمانگرايي  عمل

ي معرفت پديد مي آيند مثلاً وقتي كه پس از جنگ جهاني دوم بر ميزان ها حوزهنظريه به مثاله عكس العمل در برابر اين 
يي كه از عمل نشأت ها نظريهو بالاخره . ر پيوستبزهكاري جوانان افزوده شد، نظريه تعليم و تربيت براي سازگاري با زندگي به ظهو

  :ند مانند نهضت مدارس كارآمد كه با بررسي چنين مدارسي به پاره اي از تعميم ها منجر شدگير مي
اقداماتي كه والدين براي كمك به يادگيري فرزندانشان . والدين، نخستين و مؤثرترين معلمان فرزندان خويش هستند

  .ي موفقيت تحصيلي آنان از ميزان رفاه خانواده مهمتر استبرا آورند ميبه عمل 
يت شخصي، و اهميت خود آموزش و پرورش به موفقيت بيشتر در لاعتقاد به ارزش جديت در كار، اهميت مسؤو

  .كند ميمدرسه كمك 
اهد فرايند علم ند كه قادر به انجام آزمايش باشند، به طوري كه شگير ميكودكان علوم را وقتي به بهترين صورت ياد 

  .ندددر عمل گر
، آنان را وادار به عملكرد كنند ميمعلماني كه انتظارات بالايي را مطرح ساخته و آنها را به شاگردان خود منتقل 

  .كنند مي، تا معلماني كه انتظارات پاييني عرضه كنند ميتحصيلي بيشتري 
تأكيد همه جانبه مدرسه  ،قوي، جو امن و منظممهمترين خصيصه هاي مدارس كارآمد عبارتند از رهبري آموزشي 

و ارزشيابي پيوسته پيشرفت تحصيلي  آموزان دانشهاي بنيادين، انتظارات بالاي معلم براي پيشرفت تحصيلي  بر مهارت
  .شاگردان
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  هفدهم فصل

  گرايي و آموزش و پرورش ماهيت
هنرها و علومي  ،ها پرورش به طور اختصاصي مستلزم يادگيري مهارتاست مبني بر اين ادعا كه آموزش و  نظريه اي :ماهيت گرايي

  .است كه در گذشته مفيد واقع شده و محتمل است كه در آينده نيز مفيد بمانند
نوشتن و حساب كردن و رفتار هاي  ،هاي ضروري و بنيادي مثل خواندن معتقد است كه مهارت) بنياد گرايي(ماهيت گرايي
ي ها برنامهي درسي دوره ابتدايي گنجانده شوند كه در مقطع متوسطه اين ها برنامهانساني وجود دارند كه بايد در  اجتماعي موثر در رفاه
  .علوم و ادبيات است ،رياضيات ،بنيادي شامل تاريخ

 ظهور اين نظريه در قرن نوزدهم است بسياري از طرفداران آموزش و پرورش عمومي معتقد بودند كه هدف آموزش و پرورش
لالشان بر اين بود ددر اوايل قرن بيستم هم طرفداران كارايي اجتماعي است .عمومي بايد تربيت توده هاي مردم باسواد ماهر و مولد باشد

لازم به ،كه تكيه اصلي برنامه مدارس دولتي بر مهارتها و موضوعاتي باشد كه از نظر اقتصادي و اجتماعي ياري كننده زندگي موثر باشد
مهارت و كارايي  ،هاي فرهنگي براي مرتبط ساختن آموزش و پرورش و آموزشگاه ها با شايستگي مدني كه به تناوب تلاشذكر است 

  .اجتماعي در تاريخ آموزش و پرورش آمريكا به عمل آمده است
ت كه به ضمن معرفي آموزش و پرورش بنيادي معتقد است كه آموزش و پرورش بنيادي به موضوعاتي هس»كليفتون فاديمان«

فرعي بين راهي    موضوعات و هم كند ميتوانايي يادگيري دستاوردهاي عالي و پيچيده تر ين موضوعات اساسي را اعطا  آموزان دانش
  :ماهيت گرايي عبارتند از   راه برخي از مضامين معمول

در رياضيات را اعتلا مي  هاي ابزاري پايه كه سواد و مهارت برنامه درسي دوره ابتدايي بايد متكي بر مهارت      -1
  .بخشد باشد

  .ادبيات و زبان را در بر بگيرد ،علوم ،رياضيات ،برنامه درسي متوسطه بايد دروسي مثل تاريخ      -2
  .باط ضروري استضبراي يادگيري منظم در آموزشگاه ها ان      -3
  .جامعهپرورش يافتن حس احترام نسبت به مراجع مشروع قدرت در مدرسه و       -4
تسلط يافتن در مهارت يا موضوعي لازمه اش تلاش و كوشش يادگيرنده است داشتن تلاش و كوشش       -5

  .يادگيرنده است
موده و تربيت يافته صورت بگيرد كه زها و موضوعات بايد توسط معلمان كارآ در مهارت ها تدريس مهارت      -6

  .صاحب نظر و داراي قدرت انتقال هستند

  ماهيت گرايانموضوع 
بطور رسمي اعلام  1938دكتر ماهيت گرا توسط گروهي از پرورشكاران هم مشرب در اجلاس انجمن هاي آموزش و پرورش در سال 

اوليه آموزش و  لال اين گروه در عكس العمل عليه زياده روي هاي آموزش و پرورش پيشرفت گرا اين بود كه وظيفهداست .گرديد
  .سداري و انتقال عناصر بنيادي يا ماهوي فرهنگ بشري استپرورش رسمي عبارت از پا

ويليام چندلر بگلي از اساتيد آموزش و پرورش آمريكا طي اظهار نظري در معرفي ماهيت گرايي از عدم موفقيت 
 آموزان نشدامانده  بمدارس ابتدايي آمريكا در دستيابي به معيارهاي موفقيت در دروس بنيادي آموزش وپرورش وعق   آموزان دانش

ساله ساير كشور ها سخن گفته و خاطرنشان كرده بخاطر نارسايي هاي مقاطع ابتدايي  18دوره متوسطه از نظر تحصيلي از نوجوانان 
وي با اشاره به نارسايي هاي چشمگير رياضيات ودستور زبان  ي بازآموزي خواندن بايد در دبيرستان ها برقرار گرددها ، برنامهومتوسطه
  .تنزل سطح سواد به بيان هزينه هاي گزاف و آموزش و پرورش وافزايش جنايات در آمريكا پرداخته استدر كنار 

بكلي به دو علت براي بيماري آموزش و پرورش شناسايي كرده كه شامل نظريه هاي شايع مسلط آموزش و پرورش همچون 
  .آموزشگاهي به سياست گسترده ارتقاي اجتماعي مي شوندنظامهاي  پيشرفت گرايي و آسان گيري معيارهاي آكادميك در بسياري از
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وي همچنين پيشرفت گرايان را بخاطر تكيه افراطي به آزادي و بازي كودك و رهاسازي انضباط وكار و كوشش مورد انتقاد قرار 
درسي يكنواخت   الي برنامهمبتني بر يادگيري منظم و متراكم و متواي  برنامهي پيشرفت گرايان را كه برجاي ها برنامهداده است و 

ه افراد ديگري مانند مياشكويچ و رايل بعدها به ب .متشكل از پروژه ها و يادگيريهاي تصادفي را جايگزين كرده بودند را محكوم مي نمايد
كه آيا مدارس ما نبايد با آموزش و پرورش منظم خواندن و نوشتن و تاريخ و رياضي و زبان  سؤالپيوستند و با طرح اين  كلي

  .به موضع گيري پرداختند را براي بزرگسالان آماده كنند آموزان دانش
نكه ي تربيت آموزش و پرورش رونق پيدا نكرد تا ايها برنامهعلي رغم بيان دقيق موضوع ماهيت گرايان فلسفه تربيتي آنان در 

  .اخيرآ در جنبش تجديد حيات آموزش و پرورش بنيادي ظهور دوباره پيدا كرد كه بوجود سختگيري و توالي آكاداميك تاكيد مي كرد
با نهضت جديد آشكارا تضاد دارد ماهيت گرايان اوليه از بطن پرورشكاران حرفه اي  1930بايد بگوييم ماهيت گرايي دهه 

يد برجسته آموزش و پررش بودند اما ماهيت گرايي كنوني بخش مهمي از پشتيباني خود را از خارج از برخواسته و شماري از آنها اسات
  .كند ميمخصوصĤ از رهبران بازار نيروهاي سياسي محافظه كاري نوين دريافت  ،حرفه آموزش و پرورش

  برنامه درسي معارف نظري آرتور سبتور
موزش و پرورش به مثابه سازگاري با زندگي انتقاد وارد كردند كه از آتور به بو آرتور س ريك اور ،منتقداني مانند رامزتي 1950در دهه 

و اعاده يادگيري زمينه تشكيل شوراي » كوير هاي آموزش و پرورش«اثر  12مي توانيم به سبتور اشاره كنيم كه با  ابرجسته ترين آنه
رهاي آموزش و پرورش آمريكا به علت فلسفه تربيتي عقل ستيزي تنزل وي معتقد بود كه معيا   آموزش و پرورش بنيادي رافراهم آورد

معلمي را از راه    پيدا كرده و مديران آموزشي با تخصص محدود مشغول به كار هستند و ديوان سالاري تربيتي مدخل ورود به شغل
  .در شرايط صدور مجوز تدريس به اختيار گرفته اند دخل و تصرف

شي از جنبش اعاده برنامه درسي موضوع محور مدارس آمريكا را تشكيل ميداد در اعاده يادگيري كتاب هاي سبتور بخصوص بخ
سبتور ضمن تثبيت ملاك تربيتي بر مبناي موضوعات فكري دليل مي آورد كه آموزش و پرورش آمريكا در تامين معيار هوشمندي 

متشكل از موضوعات درس مبتني بر اي  برنامهتور كوشيد تا آرمان تربيتي خود را به كمك بدچار شكست شده است وس
در واقع سال هايي كه صرف اكتساب يادگيري رسمي مي شود بر اين  .زيان هاي خارجي و انگليسي تحقق بخشد ،علوم،رياضيات،تاريخ

  .موضوع فكري بنيادي مبتني هستند 5
در اين موضوعات بنيادي مهارت  آموزان دانش تجويز شده است زماني كه آموزان دانشي پيشنهادي سبتور براي همه ها برنامه

  :دستورالعمل تربيتي سبتور بر دو اصل ،بدست آورده باشند مي توانند آموزش حرفه اي يا دانشگاهي را آغاز كنند
  .منضبطي براي همه شهروندان آينده تضمين آموزش و پرورش فكري      -1
  فكري تاكيد مي كرد تمام افراد داراي قابليتبراي  تامين فرصت ادامه تحصيل در دانشگاه      -2

اينگونه است كه مدرسه ملزم به فراهم آوردن دهد  ميهاي نخستين مدرسه را تشكيل  كليات اين دو اصل كه مبناي مسئوليت
ه براي كساني است همچنين بايد فرصت هاي ويژ آموزان دانشو با توجه به نياز هاي    برنامه فكري استاندارد مشتمل بر دروس بنيادي

ي جبراني كارامد براي ها برنامهبا  آموزان دانشي طراحي شده براي يك سوم بالاي ها برنامهكه استعداد هاي ويژه دارند فراهم كند و 
ي درسي مدرسه ها برنامهموزان ضعيف متعادل شود و برنامه تربيت بدني متفاوت بين مدرسه اي براي همه تدارك ديده شوند و آدانش 

برجسته فراهم شود و بالاخره اينكه  آموزان دانشداراي تنوع باشد و ضمن فراهم آوردن فعاليت هاي فوق برنامه امكان تحصيل  بايد
  .آموزش سازگاري بايد براي استعداد ترين دانش آموزها تدارك شود

  و تجديد حيات ماهيت گرايي آموزش و پرورش بنيادي
طرفداران آموزش و پرورش بنيادي ضمن انتقاد از . ش آموزش و پرورش بنيادي استتجديد حيات اخير ماهيت گرايي شامل جنب

اخلاق و  ،هاي بنيادي جديد سهل گيرانه عدم تاكيد مدارس بر ارزش  هاي تربيتي آموزش و پرورش پيشرو در آمريكا در خصوص روش
بنيادي بر اثر نوآوريهاي اخير سياست ارتقاي دسته عدم آمادگي معلمان و آموزش ناكافي مورد غفلت گرفتن موضوعات –ميهن پرستي 

هاي سهل گيرانه منجر  جمعي به عوض اعتلاي موفقيت تحصيلي بهره گيري از مدرسه براي مهندسي اجتماعي و آزمايش گري سياست
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تي آمريكا بر اثر ها پايين آمدن بهره وري صنع به خشونت كاهش هزينه هاي آموزش و پرورش و ادا نشدن تمام و كمال حقوق اقليت
  .فارق التحصيلان بي بهره از آموزش كافي زبان به انتقاد گشودند

خط شوراي آموزش و پرورش بنيادي محتواي نظري برنامه را  .خط گسترش يافت 3تجديد حيات آموزش وپرورش در راستاي 
سياستمداران و بازرگانان به دلايل متعدد از جمله  ،ائتلاف والدين ،از ائتلاف   خط دوم .در چهار چوب معرف نظري تاكيد مي كرد

در » ملتي در خطر« خط سوم هم با انتشار  .پديد آمد...لي گرايانه و اخلاقي و ضعيف شدن اقتصاد آمريكا ومهاي سنتي و سقوط ارزش
فاقد هدف محوري هستند  ي درسيها برنامهو شود  ميبوجود آمد و هشدار داد كه مباني آموزش و پرورش جامعه تضعيف  1983سال 

هاي بنيادي تاكيد داشتند مثلا  تي ديگري را موجب شد كه بر موضوعات و مهارتيهاي ملي و توصيه هاي ترب در خطر همچنين گزارش
  .نيروي كار تعليم و تربيت براي رشد اقتصادي

  تحصيلات رسمي و ماهيت گرايي
گرايش به  هاي بنيادي و موضوعات فكري اطلاق مي شو به نظر اينهاتمهار به طور خاص به» آكادميك«در نزد ماهيت گرايان اصطلاح 

برنامه درسي از نظر ماهيت گرايان مهم تر از آن است كه بر پايه  .كند ميبازسازي اجتماعي پيشرفت گرايان اهداف مدارس را محدود 
ايد با توجه به وسعت و تسلسل موضوعات سازماندهي هاي كودكانه تعريف شود بلكه ب ها و تمايلات اجتماعي زودگذر يا هوس مدپرستي

هاي ويژه موضوعي را به صورت شفاف و  معلم هم بايد با دارا بودن مهارت، شود و دانش پايه اي داراي مجموعه اي از اهداف عيني باشد
لال ماهيت گرايان داست .تراكمي تدريس كند به طوري كه هر مرحله تدريس مبتني بر مرحله پيشين و منتهي به مرحله بعدي شود

اين است كه مدارس بعنوان بخشي از بافت اجتماعي هستند و شناخت بافت اجتماعي هم بايد معلم را در جهت انجام موثر و كارآمدتر 
ير فعاليت آكادميك ياري كند و وجود مسائل اجتماعي نبايد معلمان را از انجام وظايف خويش باز دارد و وظيفه اوليه مدرسه را تغي

كه از سوي  كند مياجتماعي و اقتصادي ايجاب  ،ديدگاه ماهيت گراها اين است كه مسائل بزرگ اجتماعي كه اساسĤ سياسي. بدهد
آنها از طرف پروشكاران لازم است  تأثيرهرچند درك مسائل اجتماعي و چگونگي  .نهادهاي خارج از مدرسه مورد رسيدگي واقع شوند

وظيفه مدرسه  .در واقع وظيفه مدرسه بررسي محققانه مسائل نه حل آنها .ولي چاره دردهاي اجتماعي ازعهده معلمان خارج است
  .شهروندان هوشمند و نيروي كار ماهر است تربيت ،انتقال مهارتها و دانش علمي لازم

  يروابط فلسفي و ايدئولوژيك ماهيت گراي
رئاليسم و كوميسم شباهت دارد و چشم انداز تربيتي ماهيت گرايي هم بر انتقال ، ي سنتي هم چون ايدئاليسمها فلسفهماهيت گرايي با 

از نظر جهت گيري ايدوئولوژيك موضع ماهيت گرايي با محافظه  .كند ميديدگاهي ساخت مند و منظم از واقعيت به نسل جوان تاكيد 
افزايش بهره وري اقتصادي ايالات متحده آمريكا در اقتصاد  -1 كند ميآن وجه كه تا بر تامين نيازهاي ذيل تكيه كاري شباهت دارد از 

ها وموضوعات  سازماندهي برنامه درسي حول محور مهارت- 3اعاده معيارهاي مدنيت و موفقيت تحصيلي در مدارس دولتي -2جهاني 
كاران كه رسالت نخستين آكادميك مدرسه را  مخالف با پرورش-4ياري ميرساند  اقتصادي سياسي،بنيادي كه به كارايي اجتماعي

ماهيت گرايان هم مانند طرفداران ايدوئولوژي محافظه كاري معتقدند كه معلم شخصيت علمي صاحب نظري است كه .كنند ميتضعيف 
همچنين محافظه كاران در خصوص اينكه . متخصص و در سازماندهي آن براي مقاصد آموزش خبره باشد   در محتواي موضوع برنامه

عمل گرايي و ،با طبيعت گرايي   موضع ماهيت گرايي. مدرسه بايد عامل تداوم و ثبات فرهنگي باشدبا ماهيت گرايان اتفاق نظر دارند
ماهيت  در حاليكهكنند  ميستانسياليسم در تضاد است، طبيعت گرايان بر پرورش توانمندي عواطف و احساسات شخصي تاكيد ياگز

دايم التغييري را مدنظر قرار ميدهد در حاليكه  و عمل گرايان جهان تكاملي باز ؛كنند ميگرايان بر اهميت اساسي ذهن انسان تكيه 
و در حالي  .ماهيتگر خواهان آن است كه آموزش و پرورش به ويژه تحصيلات رسمي براي انسان تكيه گاه پايدار و مطمئني فراهم كند

ماهيت گرايان بر انتقال محتواي برنامه درسي از پيش تعيين شده كنند  ميها به ذهنيت و تشخيص فردي توجه  تانسياليستسكه اگزي
، هاي مولد و پاره اي از معارف عقلاني عمومي را بر عهده دارد يادگيرندگان اصرار مي ورزند به عقيده ماهيت گرايان بر انتقال مهارت

ت كه مدرسه در ايفاي نقش خويش به عنوان انتقال دهنده فرهنگ عناصر بنيادين فرهنگي را شناسايي اصطلاح ماهوي بدان معني اس
 ،به عقيده ماهيت گرايان رسالت نخستين مدرسه وجه آكادميك دارد و بر خلاف ادعاي آرمان شهرگرايان، و تداوم مي بخشد كند مي

قدند كه برنامه درسي بايد تجارب يادگيري متمايز و سازمان يافته اي نيست ماهيت گراين معت   مدرسه محلي براي مهندسي اجتماعي
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همچنين ماهيت گرايان . آن را سازماندهي كند آموزان دانشقرار دهد نه تجربه نامتمايزي كه بنا باشد خود آموز  دانشدر اختيار 
نگارد و آنها را فاقد كارايي مي ا را را مردود ميه پيشرفت گژهاي برنامه درسي همچون مشكل گشايي آزمايش گرايانه و روش پرو نوآوري

دانند و رويكردهاي عمل گرايان و طرفداران بازسازي و پيشرفت گرايان را درقبال يادگيري محكوم كرده معتقدند كه اين رويكردها 
  .كند ميكه اين آشفتگي خود مرجعيت عقلاني و سازمان اجتماعي را تضعيف شوند  ميموجب آشفتگي تحصيلي 

هاي نظري كه اين معارف  مدعي هستند كه دانش به طور كلي مي توان گفت كه مدافعان معارف فكري همچون آرتور بستور
 .مدني در جامعه هستند ها ي بهترين ضامن پاسداري از آزادگي پروش در مدرسه و آزاديكنند  ميفكري دارند و منتقل 
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  دهميجه فصل

  پايدارگرايي و آموزش و پرورش
پايدارگرايان  ،از نظر متافيزيكي. ي رئاليسم و توميسم بهره گيري فراواني كرده استها فلسفهنظريه پايدارگرايي در تعليم و تربيت از 

آنان به پيروي از اصل ارسطويي كه انسان موجود عاقلي . خصيصه عقلاني و روحاني قائل شده اند ،براي جهان و جايگاه انسان در آن
. به صورت نهادي اجتماعي كه بالاخص براي پرورش قواي عقلاني انسان طرح ريزي شده است، در نظر ميگيرنداست، مدرسه را 
در درجه نخست، هدف . به دليل آنكه طبيعت آدمي ثابت است، الگوهاي آموزش و پرورش نيز چنين هستندكنند  ميپايدارگرايان ادعا 

اً هدف كلي آموزش و پرورش حقيقت است، و چون آنچه حقيقي است كلي و اساس. آموزش و پرورش بايد رشد قواي عقلاني باشد
  .لايتغير است، تعليم و تربيت حقيقي هم بايد كلي و ثابت باشد

هوچينز . هوچينز و ژاك ماريتن ملاحظه نمود. از راه مداقه در آراء تربيتي رابرت ام توان مياصول كلي مرتبط با پايدارگرايي را 
از انسانگرايي كلاسيك غيرمذهبي است و ماريتن به پايدارگرايي مذهبي منتسب است كه با فلسفه نوتوميستي ارتباط نماينده گونه اي 

هاي بنيادي  از پرورش مهارت) 1: او معتقد بود كه. دساز ميسخن هوچينز برخي از اصول بنيادي فلسفه تربيتي او را آشكار . دارد
بايد به درك آثار بزرگ ) ليبرال(آموزش و پرورش نظري ) 2اسواد و متمدن، گريزي نيست خواندن و نوشتن و حساب كردن در مردم ب

و تخصصي بايد تا تكميل آموزش و پرورش عمومي، كه هر انسان خردمندي اي  حرفهآموزش و پرورش ) 3فرهنگ بشري كمك كند و 
  .بايد از آن بهره مند باشد به تأخير افتد
  : ر دو مفهوم اساسي بناي نهادهوچينز فلسفه تربيتي خود را ب

 ماهيت عقلاني انسان )1
 تصوري از دانش مبتني بر حقايق جاودانه، مطلق و كلي )2

 تلانيقاز آنجا كه ع. با اعتقاد به اينكه ماهيت انسان در همه جا يكسان است، هوچينز بر آموزش و پرورشي كلي تاكيد مي نهاد
هوچينز تخصص افراطي را موجب جدايي . والاترين صفت گوهر آدمي است، پرورش عقل، عالي ترين هدف تعليم و تربيت است

بدون هسته وحدت بخشي از آموزش و پرورش عمومي، متخصصان از افكار و زباني كه از تجارب . متخصصان از يكديگر مي داند
او معتقد است دانش نظري براي خرد ورزي انسان ضروري است و حرفه . خواهند بودمشترك و قابل مراوده برخاسته باشد، بي بهره 

  .گرايي و آموزش و پرورش تخصصي پيش هنگام وارد برنامه درسي شده و مقاصد آموزش و پرورش عمومي را مخدوش ساخته است

  موضوعات ثابت: برنامه درسي
ت دائمي كه عناصر مشترك طبيعت انساني را منعكس ساخته و هر نسلي را هوچينز استدلال مي كرد كه برنامه درسي بايد از موضوعا

منطق و رياضيات  ،او علاوه بر مطالعه كتاب هاي بزرگ، مطالعه دستور زبان، فن بيان. د، تشكيل يابدساز ميبا زبده افكار بشريت مرتبط 
  .را نيز توصيه مي كرد

  پايدارگرايي مذهبي
پايدارگرايان مذهبي به برنامه . هاي جهانشمول اعتقاد دارند تر خويش، به ارزش سلكان غير مذهبي همپايدارگرايان مذهبي نيز همچون 

همچنين معتقدند كه . درسي دائي يا جاودانه اي معتقدند كه قطع نظر از خاصه هاي فرهنگ هاي مختلف براي همه مردم مفيدند
  .تجهان و انسان به مشيت خداي دانا و مهربان آفريده شده اس

تربيت افراد به منظور پرورش انسانيت آنان و آشنا ساختن : ماريتن احتجاج كرده كه تعليم و تربيت داراي هدفهاي دوگانه است
وي آموزش . شود ميتأكيد نهاده كنند  ميبر پرورش عقلانيت و معنويت كه خصيصه انسانيت را تعريف . آنان به ميراث فرهنگي خويش

او معتقد بود كه آموزش و پرورش جديد، تحت تأثير عملگرايي، با تأكيد افراطي اش بر . رورش عقل قرار دادرا دون پاي  حرفهشغلي و 
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دل مشغولي به وسيله، موجب ظهور آموزش و پرورش بي هدف و فاقد اصول هدايت . وسيله، وسيله و هدف را با هم خلط كرده است
  .كننده شده است

گراياني را كه در باره خصيصه عاطفي و ارادي انسان مبالغه كرده  همچون روسو و پيشرفتماريتن اختيارباوري طبيعت گراياني 
طبيعت گرايان در كوشش براي پرورش انسان خوش قلب، از پرورش قضاوت هوشمندانه غافل ماندند، يا آن را . اند، مورد انتقاد قرار داد

در حقيقت وي انسان نيكوكردار را كسي . گرايي ساده انگارانه ناكافي استكه عاطفه  كند ميدر مقابل ماريتن ادعا . به حداقل رساندند
  .مي دانست كه عقل بر او حكومت كند نه عاطفه

ماريتن معلم را به مثابه شخص تربيت يافته، فرهيخته و پخته اي مي ديد كه از دانشي برخوردار است كه شاگردان فاقد آنند اما 
از قبل مي داند آغاز كند و او را به سوي چيزهايي كه نمي داند، آموز  دانشخوب بايد از آنچه  تدريس. مايلند كه آن را كسب كنند

  .وي معلم را به عنوان عاملي پويا درفرايند يادگيري مي ديد. هدايت نمايد
. ب علم استيعني موجود عاقل و آزادي كه داراي نفسي روحاني و بدني مادي است، از خردي برخوردار است كه طالآموز  دانش

كه . معلم خوب  بايد فضاي يادگيري منظم اما بازي را برقرار سازد كه از زياده روي هاي ناشي از هرج و مرج و استبداد به دور باشد
  .شود ميهاي كودكانه منتهي شده و دومي موجب سركوبي خودجوشي و خلاقيت  اولي به هوس

  برنامه درسي ماريتن
او مدعي بود كه آموزش و پرورش ابتدايي بايد . دار توصيه مي كرد ور را بر مبناي معارف علمي نظامماريتن برنامه درسي موضوع مح

ماريتن با اين نظر كه طفل، انسان بالغ در مقياس كوچكي . هاي بنياديني را كه لازمه مطالعه معارف نظام دارترند، پرورش دهد مهارت
پنداشت كه با تحريك آغازين بچه از تخيل، به تدريج عقل وي را براي درك  است مخالف بود، و دنياي كودك را دنياي تخيل مي

  .واقعيتهاي جهان بيرون به كار گرفت
. ماريتن معتقد بود كه هم آموزش متوسطه و هم عالي بايد به مدد مطالعه علوم انساني، صرف پرورش قضاوت و خردورزي گردد

هاي خارجي،  دستور زبان، زبان. ن انديشه و دستاوردهاي بزرگ تفكر بشري آشنا سازدبه ويژه آموزش متوسطه بايد نوجوانان را به جها
  .تاريخ، جغرافيا و علوم طبيعي در شمار موضوعاتي هستند كه ماريتن براي مطالعه دوره متوسطه توصيه كرده است

  رابطه بين الهيات و فلسفه
ت انساني كمك كند بر اين باور بود كه فلسفه كه در باب رابطه انسان با ماريتن در توصيه تعليم و تربيتي كه به يكپارچه سازي معرف

فلسفه و . بايد در صدر سلسله مراتب معارف دانشگاهي قرار گيرند  ، و الهيات كه به رابطه با خدا مربوط است،كند ميجهان بحث 
هاي تشتت آفرين تخصص چيره  شند كه بر گرايشترين و جامعيت بخش ترين معارف، زمينه ساز وحدتي با الهيات بايد به عنوان عام

  .گردد

  تجديد حيات پايدارگرايي: طرح پايديا
طرح پايديا كه به دست مورتيمر آدلر، يار ديرين هوچينز طراحي شده است، با اصول پايدارگرايي سنخيت دارد،مدلل مي دارد كه همه 

 آموزان دانشي ويژه براي بعضي از ها برنامهيا ايجاد  آموزان دانشبندي  گروه .كودكان بايد از فرصتي تربيت حقيقتاً برابر برخوردار گردند
  .دون بعضي ديگر به منزله مردود انگاشتن كيفيت تربيتي واحدي براي همگان است

كه تحصيلات رسمي به فرايند يكسان سازي كنند  مي، پيشنهاد نكنند ميطرفداران پايديا كه بر ماهيت مشترك انساني تأكيد 
به عقيده آنان هدف غايي تعليم و تربيت آن است كه . هاي انساني را به مخرج مشتركي تقليل دهد هاي قابليت بديل گردد كه تفاوتت

به تعبير ارسطويي، تحصيلات رسمي نه فقط مهارت و معرفت بلكه . ها به افراد تربيت يافته تبديل شوند اطمينان حاصل شود كه انسان
  .كند مينيز براي آموزش و پرورش مادام العمر تأمين  هايي را عادات و خصلت
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  تحصيلات در طرح پايديا
به نظر طرفداران پايديا، مدرسه در نقش نهادي آموزشي، بايد سطح آموزش واحدي را براي آموزش و پرورش همگان فراهم كند نه 

به عقيده طرفداران پايديا . كنند ميعت انساني تكيه شمولي طبي چراكه آنان همچون پايدارگرايان عموماً بر جهان. سطوح چندگانه را
وسيله رشد فكري، ) 1:  تربيت بايد. مشترك است آموزان دانشآموزش و پرورش رسمي داراي سه هدف عمده است كه بين همه 

رهاي بنيادي مورد مها) 3معرفت و ملكات مدني را به منظور تحقق شهروندي مسؤولانه پرورش دهد ) 2اخلاقي و معنوي را فراهم كند 
  .نياز كار را فراهم آورد نه آنكه افراد را براي حرفه واحدي آموزش دهد

  برنامه درسي پايديا
  :شود ميآموزان از سه شيوه مختلف اما مرتبط به هم يادگيري با هدفهاي زير تشكيل  برنامه درسي مشترك دانش
 اكتساب دانش متشكل )1
 پرورش مهارتهاي يادگيري و فكري )2
 و ارزشها ها ايدهدرك گسترش  )3

  .شود ميعلوم طبيعي، تاريخف جغرافيا و علوم اجتماعي تشكيل  ،مواد درسي متشكل از زبان، ادبيات، هنرهاي زيبا، رياضي
به منظور پرورش مهارت هاي يادگيري و فكري، خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن، مشاهده كردن، اندازه گرفتن، 

  .كنند ميتخمين زدن و محاسبه كردن تأكيد 
  .در حيطه سوم خواندن و مباحثه كتب بزرگ يا كلاسيك براي رشند فرد تربيت يافته حقيقي ضرورت دارد

  شگاه پايدياتدريس و يادگيري در آموز
در تدريس مواد درسي . هاي آنها با شعبه هاي سه گانه برنامه مطابقت دارند معلمان از آموزش و پرورش ليبرال برخوردار بوده و روش

. شود ميمتشكل كه به اكتساب دانش مي انجامد روش معمول، تعليمي يا دستوري است كه طي آن از متون روايي منسجم بهره گيري 
همچنين به هنگام مطالعه آثار . كند مياستفاده ) نظارت فردي(هاي بنيادين از روش سرپرستي  بر مهارت آموزان دانشمعلم براي تسلط 

هاي موشكافانه و گفت و شنود  كه از پرسش آورند ميبزرگ هنر و ادبيات كه درك انساني را توسعه مي بخشد، به روش سقراطي روي 
  .نديرگ ميهدايت شده بهره 

  روابط فلسفي و ايدئولوژيك پايدارگرايي
از نظر جهت گيري برنامه درسي . دهد ميپايدارگرايي خويشاوندي نزديكي به رئاليسم به ويژه گونه هاي كلاسيك و توميستي آن نشان 

گرايي اين است كه به طور اما وجه تمايز آن با ماهيت . هاي بنيادي نيز به ماهيت گرايي شباهت دارد و تأكيد بر موضوعات و مهارت
شمول آنهاست،  شان كه ويژگي جهان تبارزي ارسطويي است، بالاخص درخصوص ادعايش دال بر اينكه انسانها به كمك ماهيت عقلاني

ترجيحي كه . سازگاري دارد كند ميشمول  هاي جهان همچنين اصول آن با تأكيدي كه ايدئاليسم بر حقايق و ارزش. ندشو ميتعريف 
  .براي آثار كلاسيك قائلند نيز با پايدارگرايي سازگاري فراواني دارد ها ليستايدئا

. م تفاوت داردسو اگزيستانسياليگرايي  عملاش با طبيعت گرايي  پايدارگرايي به دليل ريشه هاي ارسطويي و واقعگرايانه
دبي و علمي اولويت قائلند و اين برخلاف اتكاي پايدارگرايي بر خلاف روسو براي پرورش عقلانيت انسان به كمك آثار بزرگ هنري، ا

تأكيدشان بر تحول و نسبيت و  آنان با اتكاي عملگرايان بر روش علمي،. طبيعت گرايان بر غرايز، احساسات و تجربه مستقيم است
دبي و علمي گذشته غفلت هاي بنيادي و دستاوردهاي بزرگ ا از مهارتگرايي  پيشرفتتا آنجا كه . مردود انگاشتن حقايق مطلق مخالفند

  .مي ورزند، پايدارگرايي با آن به مخالفت بر مي خيزند
هاي خود را براي نيل  مانند اينكه انسانها بايد آزاد باشند تا طرح. پايدارگرايان با برخي از جنبه هاي اگزيستانسياليسم موافقند

بر پايه اين تعريف، برنامه . دارند) يا ناطق(سانها به عنوان عاقل اما پايدارگرايان تعريفي قبلي براي ان. به خودشكوفايي تعريف كنند
  . كنند ميدرسي يكسان و يكنواختي را كه به منظور پرورش عقلانيت مورد نظرشان طراحي شده، توصيه 
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كان مي اگراي ي تربيتي همچون پيشرفتها نظريهو گرايي  عملي نسبيت گرا همچون ها فلسفهكه كنند  ميپايدارگرايان احتجاج 
كه كنند  ميبه علاوه، پايدارگرايان ادعا . زيرا منكر اهميت امور كلي هستند. تحقق تمدني براستي جهاني و كلي را تضعيف كرده اند

هاي ايدئولوژيك خاصي به آموزش و پرورش هستند كه به القاي  نظريه بازسازي اجتماعي و نظريه انتقادي، مثلاً در صدد تحميل قالب
  .گردد ميعقيده سياسي منتهي 

شمولي مورد ادعاي پايدارگرايان در واقع  البته هم طرفداران بازسازي اجتماعي و هم نظريه پردازان نقادي برآنند كه جهان
  .وده اندريك نشأت گرفته از نهادهايي است كه در طول تاريخ مسلط بوحمايت تئ

  نتيجه گيري
موارد زير از جمله اين دستور . يل مي دهندكهاي تربيتي آن را تش پايدارگرايي بر پاره اي اصول صحه مي گذارد كه مبناي دستوالعمل

  :ها هستند العمل
 واقعيت بزرگتري است ،ثبات نسبت به تحول )1
 جهان منظم و قانونمند است )2
 .شود ميان و مكان، در هر نسلي تجديد طع نظر از زمقوجوه بنيادي طبيعت آدمي،  )3
 شمول است از نظر خصيصه هاي ذاتي، ماهيت آدمي جهان )4
 اهداف كلي آموزش و پرورش كلي و جاودانه اند ،همچون طبيعت آدمي )5
 فصل مميز آدمي عقلاني اوست كه تعليم و تربيت وظيفه پروردن آن را به عهده دارد )6
  .عيني به ثبت رسيده اندگنجينه خرد ابناء بشر در آثار كلاسيك م )7
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  نوزدهم فصل

  پيشرفت گرايي و آموزش و پرورش
لفاظي و خودكامگي آموزش و  ،پيشرفت گرايي در آموزش و پرورش آمريكا در بادي امر به صورت عكس العمل در برابر صورت گرايي

پيشرفت گرايي جهان نگري اي است كه بر اين باور مي رود كه بهبود و اصلاح شرايط انسان و جامعه هم . پرورش سنتي آغاز شد
هاي تربيتي اي بودند كه موجب آزادي  كاران اوليه پيشرفت گرايي در جستجوي نوآوري بسياري از پرورش. ممكن است و هم مطلوب

پيشرفت گرايان ديگر كه به عمل گرايي جان ديويي منتسب بودند، اعتقاد داشتند كه مدارس جزيي از قلمرو . اي كودك گرددنيروه
  .وسيع تر اصلاح نهادي و اجتماعي هستند

  هاي پيشرفت گرايي خاستگاه
. ولي پيشينه آن به روشنگري قرن هجدهم برمي گردد ،تشكيل شد 1919رسما در سال )) آموزش و پرورش پيشرو (( هرچند 

تاكيد مي كردند كه مبين آن است كه انسانها قادرند )) پيشرفت (( برمفهوم  ،همچون نظريه پردازان عصر خود ،پيشرفت گرايان جديد
 ،خود را بهبود بخشيده محيط اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ،از راه به كار بستن هوش انساني و روش علمي در حل مسائل اجتماعي

  .معتقد بودند كه مردم ذاتا نيكوكارند ،دئانت آدمي را مردود انگاشته  ] دكترين  [ همچون روسو، آموزه ،پيشرفت گرايان. كامل كنند
. ريشه داشت ،علاوه بر اين، پيشرفت گرايي در روحيه اصلاح اجتماعي كه برجنبش پيشرفت گرايي قرن بيستم آمريكا حاكم بود

اجتماعي، معتقد بود كه جامعه انساني را ميتوان از طريق اصلاحات اجتماعي تغيير  -در قالب جنبش سياسي  ،ب پيشرفت گراييمكت
انديشه (( و  ،تئودور روزولت)) ملي گرايي نوين (( وودرو ويلسون، )) آزادي نوين (( ي سياسي آمريكا همچون ها برنامه. شكل داد

در اين خواست مشترك بودند كه جامعه سازماني نوخاسته را بايد  ،علي رغم تفاوت هايشان در جزئيات ،رابرت لافولت)) ويسكانسين 
  .طوري نظم بخشيد كه كنشي دموكراتيك به نفع همه آمريكاييان داشته باشد

ي تحقق مدعي بود كه موثرترين يادگيري هنگام ،در مقام يكي از نخستين طغيان گران عليه آموزش و پرورش سنتي ،روسو
  .كه از علايق و نيازهاي كودك پيروي كند يابد مي

پستالوتسي بر آن بود كه آموزش و پرورش طبيعي . گردد   -عقل و جسم او  ،عواطف –تربيت بايد شامل همه وجود كودك 
آغاز شده متضمن مضاعف آنكه تربيت بايد از محيط مستقيم كودك . بايد در محيطي آكنده از محبت و امنيت عاطفي صورت پذيرد

  .هاي حواس او در ارتباط با اشيا موجود در محيط باشد فعاليت
وي معتقد . هاي دوران اوليه كودكي يافته بود ريشه برخي از بيماري هاي رواني رادر آسيب ،فرويد در مطالعه بيماري هستريايي

به ويژه در خصوص سائقهاي  ،اين سركوب. ب كنندكه بسياري از كودكان اميال خود را سركوشوند  ميبود والدين سلطه گر موجب 
  .منتهي شود كه اثر مخربي بر كودك و زندگاني بزرگسالي او خواهد گذارد  ] نوروتيك  [ به رفتار روان رنجورانه ،ميتواند ،جنسي

  تريبون تربيتي پيشرفت گرا
 ،كار سازنده ،هاي علمي مده بود كه شامل گردشمريام از دانشگاه ميسوري برنامه درسي مبتني بر فعاليتي به وجود آ.جونيوس ال

توجه مخصوصي . و فعاليت هاي كودكان استوار بود ،رغبت ها ،نظريه تربيت ارگانيك جانسون بر محور نيازها. مشاهده و بحث مي شد
آموزش رسمي . مبذول مي شد ،هاي مبتكرانه بود و ساير فعاليت ،آوازخواني ،رسم ،طراحي ،هاي خلاق كه شامل رقص به فعاليت

روش عمومي آموزش شامل جريان آزاد . سالگي به تعويق مي افتاد 10يا  9خواندن و نوشتن و حساب كردن تا رسيدن كودك به سن 
  .گفت و شنود بود

د آزادي آموزش و پرورش پيشرو باي) 1: انجمن براصول زير صحه نهاد ،به منظور انسجام بخشيدن به موضع تربيتي پيشرفت گرا
و ابزار وجود را در او پرورش  ،خلاقيت ،اي فراهم كند كه حامي رشد و كمال طبيعي كودك از طريق فعاليت هايي باشد كه ابتكار

معلم پيشرفت ) 3آموزش بايد تماما به ياري رغبت خود طفل كه از تماس با جهان واقعي برانگيخته مي شود، هدايت شود؛ )2دهد؛  مي
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بايد  آموزان دانشهاي  موفقيت)4نه به عنوان دستور دهنده؛  ،فعاليت هاي پژوهشي هدايت كند كودك را در مقام دير گرا بايد يادگيري
به منظور تامين نيازهاي كودك براي رشد و تكامل )5هاي فكري، جسماني، اخلاقي، و اجتماعي اندازه گيري شود؛  برحسب پيشرفت

مدرسه پيشرفت گراي حقيقي بايد آزمايشگاهي براي ) 6همكاري بيشتري معمول گردد، نواده ابايد بين معلم، مدرسه و خانه و خ
  .فعاليت هاي نوجويانه باشد

  نقادي ديوئي از آموزش و پرورش پيشرو
تنزل )) آن شق (( يا )) اين شق (( دال بر يا   ديوئي هشدار مي داد كه مجادله بين آموزش و پرورش سنتي و پيشرو به صورت ادعاهايي

اگرچه ديوئي هوادار پيشرفت گرايي بود ولي معتقد بود كه بسياري از پيشرفت گرايان صرفا عليه عملكردهاي مدارس سنتي . رده استك
هاي عمل گرايانه  دهند و از عهده صورت بندي فلسفه اي تربيتي كه بتوان از آن به مثابه نقشه اي براي فعاليت عكس العمل نشان مي

  .اندبرنيامده  ،بهره گرفت
 ،كه معارفي همچون زبانكنند  ميوي مي گفت مدارس سنتي نهادهايي رسمي هستند كه بر برنامه موضوع محوري تكيه 

يان پايدار و ماهيت باور معتقد بودند كه گرا سنت. شامل مي گردد ،رياضيات و علوم را كه مستقل از هم سازماندهي شده اند ،تاريخ
و مشمول آزمون روش شوند  ميهنجارها و اخلاق از سنت برداشت  ،آداب. ي بشريت نهفته استرهنگفدر ميراث  گنجينه خرد انسان

و بر  ،كلام مكتوب را به مثابه سرچشمه حكمت تلقي مي كرد و بر كتاب درسي به عنوان منبع دانش گرا سنتمعلم . علمي نمي شوند
ها تلاش كرده بودند كه مدرسه رااز مجادله هاي گرا سنت. تاكيد مي كردآموز  دانشدرس پس دادن به مثابه جاري ساختن دانش از 

آنان بر پايه اين باور كه يادگيري شامل انتقال ذخيره هاي معرفت به ارث مانده از گذشته و تسلط بر آن . اجتماعي به دور نگه دارند
انتظار آن . اعي و سياسي اضطراري چشم پوشي كرده بودندعلايق و نيازهاي كودكان را ناديده انگاشتن و عامدانه از مسائل اجتم ،است

رنگي را  خرد سنتي را پذيرا شوند و از عادات و نگرش هايي كه هم)  آموزان دانشيعني ( بود كه محصولات آموزش و پرورش متعارف 
  .موجب مي شوند، برخوردار گردند و نسبت به مرجع قدرت فروتن و فرمانبردار باشند

در مخالفتي كه برخي . فقط به زمان حال توجه مي نمودند ،ادي از پيشرفت گرايان از گذشته چشم پوشي كردهشمار بسيار زي
برخي از آنان تا آنجا پيش رفته بودند كه هر نوع فعاليتي را تجويز كنند  ،از پيشرفت گرايان با انفعال مدارس سنتي به عمل آورده بودند

شرفت گرايان با آموزش و پرورشي كه از سوي بزرگسالان اعمال گردد چنان به ضديت برخاسته بسياري از پي. ولو آنكه بي هدف باشد
  .بودند كه به برآوردن هوس هاي كودكانه اي تن مي دادند كه عمدتا فاقد ارزش عقلاني و اجتماعي بودند
اين فلسفه تجربي بايد فاقد . بود آموزش و پرورش پيشرفت گرا نيازمند فلسفه اي مبتني بر تجربه، يعني تعامل فرد با محيط

رشد يعني تجربه در حال پيشرفت است كه منجر به هدايت و كنترل تجربه هاي  ،زيرا هدف آموزش و پرورش ،اهداف بيروني مي بود
  .بعدي مي شود

زمان حال و  آموزش و پرورش پيشرفت گراي واقعي نبايد گذشته را ناديده بگيرد، بلكه بايد از آن براي بازسازي تجربه در
به نظر ديوئي، آموزش و پرورش بايد بر پيوستاري از تجربه جاري كه گذشته را به حال پيوند . هدايت تجربه هاي آينده بهره گيري كند

  .راه را براي شكل دهي آينده نشان مي دهد، بنا شود ،داده
. غرق شود كه از تفسير صحيح آن درماند ديوئي همچنين هشدار مي داد كه آموزش و پرورش پيشرو نبايد چنان در فعاليت

فعاليت بايد هدفمند بوده، امكانات اجتماعي و . فعاليت بايد در جهت گشودن مشكلات هدايت شود. حركت صرف فاقد ارزش است
  .فكري اي راكه به رشد يادگيرنده مي انجامد، دربرگيرد

غرايض و سائق ها بايد . ديوئي معتقد بود كه پيشرفت گرايي بايد از روياپردازي ساده لوحانه درباره ماهيت كودك بپرهيزد
برخي ديگر . برخي از سائق ها متضمن امكاناتي براي براي رشد و پيشرفت هستند. ي ارتقا يابندتأملپالايش يافته، به هوش اجتماعي 

بايد الگوهاي  ،به اين ترتيب آموزش و پرورش پيشرو. به اين معني كه پيامدهاي آن مانع رشد مي شوند. دنتايج معكوس به بار مي آورن
كاران  به پرورش ،ديوئي ماهيت گرايي و پايدارگرايي را به چالش خوانده. را در يادگيرندگان پرورش دهد تأملتحقيق هدفمند توام با 

پرهيز )) كري و آرمان هايي كه قرن ها قبل از پيدايش روش علمي ظهور كرده بودند بازگشت به روش هاي ف(( هشدار ميداد كه از 
 ،از روش علمي به مثابه الگو و آرمان هوشمندانه كاوش(( كاران پيشرفت گراي حقيقي خواهند كوشيد كه به طور منظمي  پرورش. كنند

  .بهره گيري كند)) و از به كارگيري امكانات بالقوه درون ذاتي تجربه 
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  ويليام كيلپتريك و روش پروژه
روش پروژه را كه براي بسياري از ورزشكاران پيشرفت گرا به  ،كليپتريك كه استاد معروفي در دانشكده تربيت معلم دانشگاه كلمبيا بود

  .ابداع كرد ،صورت الگوي شاخص آموزش و پرورش درآمد
كيلپتريك در همان اوايل . به كار گروهي تشويق مي كرد را آموزان دانشوي به منظور توسعه آزادي در كلاس درس خويش، 

نگرش ليبرال مĤبانه اي در قبال انضباط كلاس درس مي داشت كه بعد به صورت نظري تر در روش پروژه سازماندهي  ،كار حرفه ايش
  .شد

  .در اينجا با فلسفه عمل گرايي جان ديوئي مواجه شد و آن را پذيرفت
يا )) عمل هدفمند (( ، بلكه فلسفه تربيتي خود را نيز كه پيشرفت گرايي و آزمايش گرايي را در قالب اما او تنها يك مفسر نبود

  .ارائه داد ،تلفيق مي كرد)) روش پروژه(( 
با اينكه كيلپتريك خردستيز . روش پروژه كيلپتريك اتكاي آموزش و پرورش سنتي را بر آموزش كتاب محور مردود مي انگاشت

زيان بارترين وجه كتاب زدگي در سلطه كتاب . معتقد بود كه كتاب نميتواند جانشيني براي يادگيري از راه زندگي باشدنبود نبود ولي 
تعليم و تربيت سنتي به . كرارا معلمان به طور انحصاري به اطلاعات كتب درسي تكيه مي كنند. درسي در آموزش سنتي يافت مي شود
فعاليت هاي مكانيكي بي روحي تنزل كرده بود كه طي آن  تا سرحد ،بركردن مطالب داشت دليل تاكيدي كه بر كتاب محوري و از

را مي  آموزان دانشرا به تمرين آنها وادار ساخته، محفوظات  آموزان دانشهايي را از متون كلاسي تعيين مي كردند و  معلمان درس
به نظر كيلپتريك، چنين آموزشي خلاقيت فردي را مي كشد، به . شنيدند و سپس آنان را بر مبناي يادآوري مطالب ارزيابي مي كردند

  .هاي اجتماعي هميارانه است كسالت مي انجامد، و فاقد هدف
هاي هدفمند باشند  ه زمينه ساز تلاشمي بايست كار خود را در قالب فعاليت ها يا پروژه هايي ك آموزان دانشدر روش پروژه 

  .در صورت بندي تئوريش، به عنوان روشي مشكل گشايانه قلمداد مي شود ،روش پروژه. هدايت و اجرا كنند ،انتخاب، طراحي
(( پروژه خلاقانه يا  ،نخست. كيلپتريك توصيه ميكرد كه برنامه درسي مدرسه در چهارچوب چهار مقوله از پروژه ها تنظيم گردد

تصميم بگيرند نمايش نامه  آموزان دانشمثلا ممكن است . شامل عينيت بخشيدن به يك طرح نظري در قالب بيروني است)) سازندگي 
پروژه  ،دوم. و در واقع نمايش نامه را اجرا مي كنند،نقشها را تعيين كرده ،آنان متن را نوشته. اي بنويسند و سپس اجرا نمايند

يا  ،تماشاي فيلم ،خواندن داستان. زيبايي شناختي طراحي شده باشد)) التذاذ (( كه به منظور كمك به  است)) خط (( قدرشناسي يا 
)) مسئله (( پروژه  ،سوم. گوش دادن به يك سمفوني مثال هايي از پروژه هايي هستند كه به ادراك زيبايي شناختي منتهي مي گردند

پروژه يادگيري ويژه (( بالاخره . مسائلي همچون حل تبعيض نژادي. مي شدنددرگير حل مسئله فكري  آموزان دانشاست كه در آن 
خواندن يا نوشتن مثال  ،رقص ،شنا ،يادگيري ماشين نويسي. متضمن اكتساب مهارتي يا حيطه اي از دانش بود  ] پروژه چهارم  [ ))

  .هايي از اكتساب مهارت ويژه هستند
هاي گروهي كه در آن دانشجويان مي توانند ضمن همكاري، مسائل مشترك را كيلپتريك معتقد بود كه روش پروژه براي كار

آنچه حتي از . كند ميماهيت فرآيندهاي دموكراتيك چنين ايجاب . پيگيري كنند و در پژوهش مشاركتي سهيم گردند، مناسب است
  .بال جامعه دموكراتيك استبه اكتساب نگرش هاي مناسب در قآموز  دانشفراگيري مهارت هاي ويژه مهم تر است، نياز 

الگوي شهروند دموكراتيك كيلپتريك در سياست و تعليم و تربيت شباهت زيادي با الگوي پيشرفت گرايان برخاسته از طبقه 
بالاتر از همه، كيلپتريك . چنين شخصي روش دموكراتيك را به كار مي برد و متوقع است كه مخالفان وي نيز چنين كنند. متوسط دارد

چنين مردان و زناني شركت كنندگان يكدل و . است افرادي تربيت كند كه در چهارچوبي از ارزشهاي دموكراتيك مشترك باشندمي خو
  .مشتاق جامعه دموكراتيك خواهند بود

  حرفه اي پيشرفت گرايي تأثير
هر فلسفه تربيتي از جمله پيشرفت گرايي را لزوما بايد برحسب واقعيت بنيادين سازمان آموزش و پرورش  تأثيركه  كند ميوي ادعا 

مدارس دولتي نهادهايي محلي هستند كه شوراهاي محلي آموزش و پرورش بر آن نظارت . رسمي مدارس دولتي آمريكا ارزيابي نمود
ده دارند و معلماني كه در خدمت جوامع محلي هستند در آنها تدريس مي و روساي محلي آموزش و پرورش اداره آنها را عه ،دارند
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پيشرفت گرايي را بايد از نظر شخصيت هاي محلي، نگرش هاي فرهنگي و تربيتي آنان و منابع  تأثيربه عقيده زيلو رسميت . كنند
  .موجود اجتماعي ارزيابي كرد

ي دانشگاهها را در زمينه آموزش و پرورش حرفه اي تشكيل ها رنامهبفلسفه جديد آموزش و پرورش ركن اساسي بارز بسياري از 
مدارس بزرگ تر كه بخش هاي متعدد كلاسي و تنوع بيشتر برنامه درسي را ) 1: در رويكرد نوين، وجوه اصلي عبارت بودند از. مي داد

ه ايجاد مدارس راهنمايي يا مدارس مياني گرايش ب) 3تنوع برنامه درسي كه برغناي آموزش و پرورش مي افزود؛ ) 2تسهيل مي كرد؛ 
اين تحولات اغلب از حمايت پيشرفت گراها برخوردار بودند و به صورت بخشي از ايدئولوژي مديران مدارس . به عندان مدارسي مستقل

  .جديد در آمدند

  معلم پيشرو
رويكرد پيشرفت . ان سنتي متفاوت باشدآموزش و پرورش پيشرو مستلزم معلمي بود كه از نظر خصلت، آموزش، و تكنيك با معلم

  .گرايي وجهه بين رشته اي داشت
در بافت كاري . شايد مهم ترين چالش براي معلم عبارت از آن بود كه مانند راهنما رفتار كند نه آنكه منبع يادگيري باشد

معلم به . ادگيرندگان را محور قرار مي دهدبلكه علايق ي ،پيشرفت گرايي، معلم ماهر به مثابه گرانيگاه كلاس درس بر آن تسلط ندارد
  .طرح ريزي و اجراي يادگيري است ،طور شايسته راهنماي گفت و شنود

  روابط فلسفي و ايدئولوژيك پيشرفت گرايي
مقوله هاي  ،رئاليسم و توميسم و تكيه آنها را برحقيقتي از پيش موجود ،ي سنتي تر همچون ايدئاليسمها فلسفه ،پيشرفت گرايي

  .تب، و موضوعات درسي، مردود مي انگاشتمتر
نسبت به ساير ايدئولوژيها  ،چگونه كلاسيك و چه صورت جديدتر آن ،پيشرفت گرايي با ليبراليسم ،از لحاظ ايدئولوژيك

  .بيشترين سازگاري را دارد
پيشرفت  ،افظه كارانبه عقيده مح. شباهت فراواني به جهت گيري ليبرال دارد ،گرايش پيشرفت گرايي به تحول و نه ثبات

و مرجعيت و اقتدار مشروع را به مخاطره  كند، ميو قدرت سنت را به عنوان عامل آفرينش ثبات تضعيف  ،گرايي تداوم فرهنگي را تهديد
  .مي اندازد

با نظام اجتماعي و سياسي يك حزبي و خودكامگي برخاسته از آن در  ،همچون آزمايش گرايي و ليبراليسم ،پيشرفت گرايي
با مقتضيات رژيم تماميت خواه كه علايق فردي را  ،تاكيد پيشرفت گرايي بر آزادي به از علايق فردي. آموزش و پرورش سازگار نيست

  .منافات دارد ،دون اراده رهبر يا اوامر دولت يا حزب قرار مي دهد
گرا كه موضع تربيتي او منعكس كننده ماهيت گرايي و پايدارگرايي محافظه كارانه تر و سنتي تر است، از نكات كار بنياد پرورش
  :كند ميزير طرفداري 

  .نوشتن ،خواندن ،مثلا. كه مبناي ساير انواع يادگيري هستند ،هاي وسيله اي و فرهنگي پايه يادگيري مهارت .1
  .محور مهارت ها و موضوعات اساسي تعريف شدهسازمان دادن برنامه درس بر حول  .2
شناسايي مدرسه و مديران و معلمان آن به عنوان متخصصان آكادميك كه در محتواي برنامه و روش تدريس  .3

  .صاحب نظرند
  :كند ميكار پيشرفت گرا، متقابلا، موضع تربيتي زير را اتخاذ  پرورش
هاي  بهتر است آنان را وادار كنيم كه روش ،قيم به كودكانهاي بنيادي به صورت مست به جاي معرفي مهارت .1

  .يادگيري و تحقيق را ازطريق حل مسائل و ارضاي نيازهايشان فراگيرند
  .مدرسه بايد در متن مسائل اجتماعي و پيشبرد تحولات جمعي قرار گيرد .2
تدريس . مشاوران و مستشاران يادگيري باشند نه انتقال دهنده اطلاعات ،و محركان ،معلمان بايد راهنمايان پروژه .3

  .بايد متنوع و اغلب غيرمستقيم باشد
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  نتيجه گيري
در . ، رهايي بخشيدكند ميآموزش و پروش پيشرو اصرار مي ورزد كه كودك را بايد از تربيت سنتي كه بر يادگيري مكانيكي تاكيد 

ي ديگري ساماندهي ها شيوهپيشرفت گرايان درصددند تا سازمان برنامه درسي را به  ،محور متعارف ي سنتي موضوعها برنامهمخالفت با 
شاخصه هاي . و روش پروژه حمايت مي كنند ،مشكل گشايي ،تجربه ،م مانند فعاليتهآنان از شقوق متنوع ليكن مرتبط به . كنند

ها و تجارب  تكيه بر فعاليت) 2 ،يادگيرنده به جاي موضوع درسيتاكيد بركودك به عنوان )1: آموزش و پرورش پيشرو عبارتند از
هاي گروهي هميارانه بجاي يادگيري رقابت  ترغيب فعاليت) 3 ،هاي لفظي و ادبي مستقيم به جاي اتكاي انحصاري بر دانش و مهارت

ي دموكراتيك را كه به منظور ايجاد اه شيوه ،پيشرفت گرايي در آموزش و پرورش در دستورالعمل هاي كلي خود. آميز و انفرادي درس
اين مكتب همچنين نسبيت گرايي فرهنگي و اخلاقي را كه . كند ميترغيب  ،مشاركت گروهي و اصلاح اجتماعي طراحي مي شوند

  .، پرورش مي دهدكند ميو سنت هاي موروثي را نقادانه ارزيابي و اغلب مردود قلمداد  ،نگرش ها ،ارزش ها
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   فصل بيستم

  بازسازي اجتماعي و آموزش و پرورش
يي هستند كه ها نظريهي محافظه كارانه ماهيت گرايي و پايدارگرايي كه به عقيده بازسازي گرايان ها نظريهنظريه بازسازي اجتماعي با 

گرايي  عملد كه از طرفداران بازسازي اجتماعي مدعين. به شدت در تضاد استكنند  ميالگوها و ارزشهاي اجتماعي را آيينه وار منعكس 
  .كند ميكه بر ضرورت بازسازي تجربه فردي و اجتماعي تأكيد كنند  ميجان ديوئي پيروي 

  : به رغم همداستان نبودن بازسازي گرايان در جزئيات، ولي با اصولي مانند زير توافق دارند
ي تربيتي بر فرهنگ متكي بوده، از الگوهاي ها نظريهاز جمله  ها نظريهايدئولوژي ها و  ها، فلسفههمه  )1

 ندگير ميعرهنگي كه مشروط و مقيد به زندگي در زماني و مكاني ويژه هستند سرچشمه 
 فرهنگ به مثابه فرايندي پويا، پيوسته در حال توسعه و تغيير است )2
 . بخشدانسانها قادرند فرهنگ را به گونه اي تغيير شكل دهند كه رشد و توسعه انساني را اعتلا )3

شمول كه براي واقعيت، ماهيت انسان، حقيقت و ارزش به مقوله ها به  ي تربيتي كلي و جهانها نظريهبازسازي گرايان نسبت به 
غايت انتزاعي تغيير ناپذير قائلند سوء ظن دارند كه آن برخاسته از عملگرايانه آنان و پشت پازدنشان به ثنويت موجود در رئاليسم و 

  .ي تربيتي برگرفته از آنها يعني پايدار گرايي و ماهيت گرايي استها نظريهتوميسم و 
. كند مياين نظريه مدعي است كه جامعه جديد به علت بي ميلي اش به بازسازي بنيادي فرهنگي، بحران عميقي را تجربه 

نبوغ آفريننده بشر، ابزارهاي عملي و . دهد ميهاي انساني از واقعيتهاي اجتماعي و اقتصادي تشكيل  ريشه اين بحران را گسستگي ارزش
به عقيده آنان حسرت خوردن بر گذشته اي بي دغدغه اغلب به مثابه . م آورده كه زمينه ساز تحولات بيشترندهرافنولوژيك پويايي را كت

  . كنند ميسرپوشي ايدئولوژيك است كه محاقظه كاران جيدي از آن براي حفظ وضع موجود بهره گيري 

  ي فرهنگيبازساز
  : آموزش و پرورش مبتني بر بازسازي اجتماعي بايد امور زير را ترويج كند

 بررسي نقادانه ميراث فرهنگي )1
 تعهد نسبت به كوشش براي انجام اصلاحات اجتماعي عامدانه )2
 نگرشي نسبت به برنامه ريزي به نحوي كه بتوان مسير تجديد نظر فرهنگي را ترسيم كرد )3
 . ي اصلاح اجتماعي عامدانهها برنامهاز طريق اجراي  آزمودن طرح هاي فرهنگي )4

انتظار مي رود كه  آموزان دانشاز . ندگير ميبازسازي گرايان معتقدند كه همه اصلاحات اجتماعي از شرايط موجود زندگي نشأت 
تعلمان بايد سنتها و اعتقادات م. مسائل مهمي را كه بشريت با آنها روياروست تعريف كرده نيروهاي پوياي زمان حال را شناسايي كنند

فرهنگ . هايي كه صرفا جنبه سنتي دارند بايد بازسازي شوند ارزش. هايي را كه مانع بازسازي اجتماعي هستند كشف كنند و ارزش
اري، شيوه ها تفكر سنتي و كليشه اي كه موجد نابردب. اخلاقي و ايدئولوژيك سرشار از پس مانده هاي عصر ماقبل علم و فناوري است

  .تبعيض و خرافات است بايد شناسايي و دور ريخته شوند
بلكه بحران زماني به وقوع مي پيوندد كه افراد براي مقابله با تغيير و تنظيم فرايندهاي . نفس تحول ضرورتاً بحران آفرين نيست

هاي  ده ساختن مردم جهت حل بحرانبه عقيده كاونتس نكته مهم آن است كه نظريه اي تربيتي براي آما. آن آمادگي نداشته باشند
  .در پرتو شرايط متغير صورتبندي شودها  ارزشاجتماعي از طريق بازسازي افكار، باورها و 

خادم اهداف تواند  ميفناوري همچون علم ابزار بي طرفانه اي است كه . دهد ميفناوري قدرت شگرفي در اختيار انسان قرار 
اين ابزار . ابزاري رهايي بخش يا ويرانگر باشدتواند  ميدر اين عصر، فناوري . تثمار بيرحمانه باشدانساني ثمر بخش، يا ابزاري براي اس

عصر . دهد ميهاي اجتماعي را تغيير  بلكه شامل نظامي از روابظ است كه پيوسته قالب ،قدرتمند صرفاً زائده اي براي تمدن نيست
  .كند ميفناوري بازسازي مداوم اقتصاد، جامعه، آموزش و پرورش، حكومت و اخلاق را ايجاب 
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  مدرسه و بازسازي فرهنگي
آنان مدرسه را با . ندشو ميكاونتس معتقد بود كه آمريكاييان به اندازه كافي بين آموزش و پرورش و تحصيلات رسمي تفاوت قائل ن

اما بحران ها جهاني در خلال دوره اي كه . ه حل مطمئن همه مسائل تلقي كرده اندافتن را به عنوان رپيشرفت يكي انگاشته و مدرسه ر
از آنجا كه مدرسه تنها يكي از موسسات تربيتي اجتماع است، مربيان بايد نسبت . مدرسه بيشترين توسعه را داشته چند برابر شده است

هر نظريه تربيتي كه . ، پيوسته آگاهي داشته باشندكند ميف مدرسه را تعيين ها و ساختارهاي متحول جامعه اي كه تكلي به نقش
  .منحصراً بر آموزش و پرورش رسمي مبتني باشد، از حقيقت و سرزندگي عاري است

آموزش و . كاونتس آموزه هاي بي طرفي و بي غرضي تربيتي را كه مستلزم عينيت گرايي كامل معلم است، مورد انتقاد قرار داد
ها وجود  براي انتخاب يا رد اهداف، مقاصد، موضوعات، مواد و روش. متعهد استها  ارزشرش كلاً نسبت به برخي از باورها و پرو

بي طرفي كامل پيشه كند و در عين حال به صورت واقعيتي عيني انجام وظيفه تواند  ميمدرسه هيچ گاه ن. هايي ضرورت دارد ملاك
  .و پرورش مناسب و مشخصي وجود داردبراي هر جامعه اي آموزش . نمايد

يان، مانند گرا سنت. كاونتس هم ماهيت گرايان و پايدارگرايان سنت باور را به چالش خواند و هم پيشرفت گرايان كودك مدار را
پايدارگرايان، آموزش و پرورش را نه به عنوان نهادي كه متكفل حل مسائل اجتماعي است بلكه به عنوان امري عقلاني و كلي در نظر 

معلمان كه قرار است دانش محض را پي جويي . ها، و عادات عقلاني را پرورش دهد ها، دانش به نظر آنان مدرسه بايد مهارت. فتندگر مي
  .هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي درگير شوند مجاز نيستند كه در كشمكشكنند، 

او عقايد برخي از . يي تربيتي، پيشرفت گرايان كودك مدار را نيز به چالش خواندگرا سنتكاونتس علاوه بر مخالفت با 
تحميلي نسبت به كودكان صورت نگرفته گراياني را كه وجود مدارس كاملاً بي طرفي را ممكن مي دانند كه در آنها هيچ گونه  پيشرفت

كاونتس معتقد بود كه كودكان تنها در نقش . ند تا بر طبق علائق خود رشد كنند، مورد انتقاد قرار دادشو ميبلكه آنان آزاد گذارده 
و شود  ميأثر كودك در مقام شركت كننده در فرهنگ، از آن مت. ند از راه تجربه هاي خويش رشد كنندتوان ميبازيگران اجتماعي 

  .متقابلاً بر آن اثر مي گذارد
نظريه پردازان توسعه و آينده نگري در صدد . دو جنبش معاصر كه با بازسازي گرايي مرتبطند، نظريه توسعه و آينده نگري است

د ساختن ملل فقرزده آنان بالاخص براي توانمن. توسعه گرايان در صدد ايجاد تحول جهاني هستند.ايجاد نظام جهاني نويني برآمده اند
آينده . افتصادي و غالباً سركوب شده سياسي كشورهاي در حال توسعه جهان سوم در آسيا، افريقا و امريكاي لاتين اهميت قائلند

هدف آنان نه تنها . گرايان سعي دارند خط سير تحولات احتماعي و تكنولوژيك را پيش بيني كنند و مردم را براي آن تربيت نمايند
از فاصله بين تحول تكنولوژيك و سازگاري اجتماعي با آن است، بلكه شامل تجهيز انسانها به دانش و روش به منظور كنترل و  كاستن

  .شود ميهدايت تحول نيز 

  مدارس مسأله مدار
د جامعه نه صرفاً مربيان طرفدار بازسازي اجتماعي مدارس را به عنوان مراكزي مي بينند كه در آنها معلمان و شاگردان با مسائل حا

در . كنند ميهاي آكادميك بلكه براي آنكه به تحقيق و حل مسأله عمل محورانه دست يازند، دست و پنجه نرم  بري انجام پژوهش
بازسازي گرايان سعي . ندگير ميسياسي، اقتصادي و تربيتي در كانون توجه فرار  ،چنين مدارسي پژوهش مداري، مسائل بزرگ اجتماعي

  :دارند كه
 مدرسه را در بطن جامعه قرار دهند )1
 از مدارس به مثابه ابزارها يا نهادهايي برا تحول و اصلاح جهت دار بهره گيري كنند )2
 .مسائل جاري اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تربيتي را شناسايي كنند )3

داق عملي پيدا كند، صبازسازي م كنند كه چنانچه نظريه پايدارگرايان و ماهيت گرايان و حتي برخي از پيشرفت گرايان ادعا مي
طرفداران بازسازي اجتماعي مسائل اجتماعي خارج از مدرسه را بخشي از . موجب القاي اغراض سياسي خاص به متعلمان خواهد شد

بر ها و فشارهاي حل نشده جامعه بزرگتر بيروني بر مدارس،  تنش. كنند هاي درون مدرسه را تعيين مي اوضاعي مي دانند كه فعاليت
به عقيده مربيان بازسازي گرا، زيرساخت برنامه درسي و تجربه هاي تربيتي ناشي از آن را مسائل . اثر مي گذارد آموزان دانشمعلمان و 
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، نه فرايند كه شود ميلذا برنامه درسي امري مستمر . هاي آكادميك اجتماعي تشكيل مي دهند، نه تكيه انحصاري بر موضوعات و مهارت
و عناصر كليدي آن ثابت شود  ميبرخلاف پايدارگرايان كه برنامه درسي مورد نظرشان از حقايق ابدي تشكيل . تمام برسدبتواند به ا

اقتصادي و سياسي در -كه مدام در پرتو نيازهاي متحول اجتماعيكنند  ميميماند، بازسازي گرايان برنامه درسي را به صورتي احاظ 
  .دست بازسازي است

در مرحله تحقيق درباره . ، به مشكلات اجتماعي به ديد مسأله مي نگرندكنند ميظريه بازسازي اجتماعي پيروي مربياني كه از ن
و معلمان ضمن اعمال شيوه فعالانه يادگيري، در خصوص مسأله  آموزان دانشاما نياز است كه . اطلاعات براي آنان مهم است ،مسأله

كاران اعم از مديران و معلمان نيازمندند از بافت اجتماعي اي كه آموزش و پرورش در  پرورش. آن را حل كنند ،دست به كار عمل شده
تا نخست موقعيت اجتماعي را درك كنند و سپس راهبردهايي براي  دهد مياين شناخت، آنان را ياري . آن جريان دارد، آگاه باشند
  .بازسازي آن تدوين نمايند

  روابط فلسفي و ايدئولوژيك بازسازي
فلسفه بازي است، بازسازي اجتماعي تمايل گرايي  عملدر حالي كه . قرار گرفته استگرايي  عمله بازسازي اجتماعي تحت تأثير نظري

هاي اين گروه در پژوهش آزمايشي  داوري كه پيشكنند  ميمنتقدان اين نظريه استدلال . دارد كه از جامعه نو نسخه اي ارائه دهد
از نظر ايدئولوژي، بازسازي اجتماعي نفوذ ليبراليسم، به ويژه گونه جديد . سه به القاي عقيده بيانجامدمداخله كرده ممكن است در مدر

ليبراليسم با اشتياقي كه براي اصلاح اجتماعي از طريق مقررات و مداخلات دولتي دارد با . اند آن، و آرمانشهر گرايي را پذيرا بوده
  .ماعي و برنامه ريزي مي نهند، سازگار استتأكيدي كه بازسازي گرايان بر مهندسي اجت

نظريه پردازان آرمانشهر » طرح هاي بزرگ«بازسازي گرايان در آرزوي نيل به تحول اجتماعي و طرح ريزي جامع تحت تأثير 
گرا پايگاهي  در واقع جناح جامعه مدار نهضت تربيتي پيشرفت. آنان همچنين روابط جالبي با پيشرفت گرايان دارند. گرا واقع شده اند

ن است كه ماهيت آ واقعي نيازمندگرايي  پيشرفتبه عقيده طرفداران بازسازي، نظريه . بود كه بازسازي گرايي از آن به ظهور پيوست
گرايان كودك مدار پاسخ مي دادند  پيشرفت. حل نمايد ،ندشو ميحران ببحران اجتماعي را مطالعه كند و مسائلي را كه موجب وخامت 

  .، و سعي دارند بر پايه مشرب خويش به كودكان القاي عقيده نمايندكنند ميكه بازسازي گرايان اجتماعي، مدرسه را سياسي 
هر دو نظريه توافق دارند كه از مدرسه بايد براي . هاي زيادي بين نظريه بازسازي اجتماعي و نظريه نقادي وجود دارد مشابهت

هر دو در خصوص دستيابي به توزيع عادلانه تر كالاها و خدمات . رشد آگاهي نقادانه و توانايي تحليلي مسائل اجتماعي بهره گيري شود
مكتب بازسازي . طبقاتي و جنسيتي هم عقيده اند اما ريشه هاي تاريخي دو نظريه متفاوتند ،دي، قوميااقتصادي و زدودن تبعيضات نژ

ي سنتي ايدئاليسم، رئاليسم و ها فلسفهكيدي كه بر مدرسه به عنوان عامل تحول اجتماعي مي گذارد، با مخالفت اجتماعي به علت تأ
ماهيت گرايان و  ،اين مكتب همچنين مخالفت محافظه كاران. روبه روستكنند  مي رتوميسم كه تعليم و تربيت را از بعد عقلاني تفسي

بي ثباتي اجتماعي را دامن زده و از پرورش مهارت و  ،اجتماعي قدرت سنت را نفي كرده پايدار گرايان را كه مدعي هستند بازسازي
ي اجتماعي ها نظريهاينان مدعي اند كه بازسازي گرايان مدرسه را براي آزمايش . موضوعات ضروري غفلت مي ورزد، برانگيخته است

 .ندگير ميه خدمت خويش و تبديل بچه ها به خوكچه هاي آزمايشگاهي اجتماعي و تربيتي ب

  نتيجه گيري
يكي از وظايف مهم مدرسه آن است . بازسازي اجتماعي نظريه اي است كه سعي دارد از مدرسه براي ايجاد جامعه اي نو استفاده كند

، هاي فرهنگي سهيمند مدارس بايد مسائل اجتماعي عمده را كه در ايجاد بحران. هاي جامعه جديد را تسهيل كند كه تشخيص بحران
از نظر بازسازي گرايان معلمان نبايد از تعهد . ، به وجود آورندكنند ميهايي را كه اين مسائل را حل  ها و نگرش هارتمشناسايي كنند و 

كه كنند  ميادعا  ،بازسازيگرايان ضمن بي اعتنايي به اتهامات مربوط به القاي عقيده. ديدي بيم داشته باشندجنسبت به ساختن جامعه 
بازسازي گرايي كه از جناح جامعه مدار آموزش و پرورش پيشرفتگرا نشأت  .پرورش كلاً محصول فرهنگي خاص استآموزش و 

.دهد ميگرفت،در حال حاضر به صور مختلفي از جمله آموزش و پرورش براي توسعه و آينده گرايي به حيات خود ادامه 
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  بيست و يكم فصل

  نظريه نقادي و آموزش و پرورش
نظريه نقادي به دو . يي است كه اخيراً به ظهور پيوسته اندها نظريهدر تاريخ فلسفه و نظريه آموزش و پرورش، نظريه نقادي در شمار 

كدام –اين نظريه در مقام نقادي، اين امر را كه چه كسي . نقادي و اصلاح: كند ميعنصر مرتبط به هم در آموزش و پرورش توجه 
پس از پاسخ . دهد ميررسي قرار مورد ب كند ميهاي تربيت را كنترل نموده، اهداف و اولويتهاي تربيت را تعيين نهادها و فرايند -طبقه

بدان مفهوم كه در  تسؤالانظريه پردازان نقادي اين . شود ميي كار كنترل كنندگان پرداخته ها برنامهگاه به انگيزه ها، مقاصد و آن
بلكه مدعي هستند كه . كنند ميو رئاليسم مرسوم است، به طور انتزاعي و متافيزيكي مطرح ني سنتي تر همچون ايدئاليسم ها فلسفه

ارباب قدرت در جوامع مي كوشند تا ديدگاه . مسائل حساس تربيتي بر قدرت يك گروه براي كنترل و انقياد گروه ديگر استوار است
  .كه فاقد قدرت سياسي و اقتصادي هستند تحميل كنندخود را درباره معرفت، تحصيلات، برنامه درسي و تدريس به كساني 

اقتصادي كه در سياست، فرهنگ و  -نظريه پردازن نقادي مانند ماركسيستها توجه خود را به تعارضهاي پوياييهاي اجتماعي
اجتماعي اي نظريه تعارض حكايت از آن دارد كه طبقات مسلط، از نهادهاي . ند، معطوف داشته اندشو ميآموزش و پرورش منعكس 

چنانچه طبقات . همچون مدرسه براي تجيدي شرايط استثمارآميزي كه به موقعيت مطلوب آنان تداوم مي بخشد، بهره گيري كرده اند
ند براي براندازي سلطه گراني كه آنان را به استثمار و استضعاف مي كشانند به مبارزه توان ميزيردست نسبت به شرايظ خود آگاه شوند، 

  . ندباش ميي تحت سلطه ها گروهنظريه پردازان نقادي قاطعاً طرفدار طبقات و  .برخيزند
دو نيروي عمده  ،نظريه پردازان نقادي كه بخشي از جنبش پسامدرن به شمار مي آيند، همچون طرفداران بازسازي اجتماعي

به  ،آنان تا حدودي مانند اصحاب تحليل. دهد ميو ليبراليسم را مورد انتقاد قرار  كاري محافظهسياسي در ايالات متحده امريكا يعني 
آنان  در صدد پديد آوردن زبان نقادي مثبتي با واژگاني بهره مند از توان كافي هستند تا آموزش و پرورش و . زبان توجه كرده اند

براي ايضاح زبان، فرايندهاي تجربي حالي كه تحليل گران فلسفي  در. تحصيلات را به مثابه گونه هايي از سياست فرهنگي بررسي كنند
  .ندده مي، نظريه پردازان نقادي متون را به عنوان عملكردهاي ساخته تاريخ و جامعه مورد نقادي قرار كنند مياعمال 

فلسفه همگاني كه در عصر مراد از اصطلاح . اصطلاح فلسفه همگاني نيز در ارتباط با موضع نظريه پردازان نقادي آموزنده اشت
پيشرفتگرايي آن بود كه عاغمه مردم بايد در خصوص مسائل وسيع روز تربيت شوند تا بتوانند در شكل بخشي سياستهاي عمومي نقش 

نظريه پردازان نقادي مفهوم ايجاد فلسفه همگاني را به صحنه تعارض بين ارباب قدرت و محروم ماندگان از . آگاهانه اي بازي كنند
  .درت منتقل ساخته اند و مناظره درباره فلسفه همگاني را به مثابه بخشي از مبارزه وسيعتر و عميقتر براي دموكراسي مي بينندق

  آموزش و پرورش
مدارس در طول تاريخ  ،بر پايه تحليل آنان. ندده ميدر كانون سياست و تعارض فرهنگي قرار  نظريه پردازان نقادي، مدارس را مستقيماً

ه كنترل عرفت دلخواه خود را به عنوان وسيلگونه ها مآنها ي مسلط اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده اند تا از قبل ها گروهيطره در س
بنابراين مدارس نهادهاي بي طرفي نيستند بلكه نهادهايي سياسي اند كه عده اي را به قدرت رسانده و عده . اجتماعي تحميل كنند

  .ندساز ميديگر را از آن محروم 
نظريه پردازان نقادي درصدند تا بر مبناي نقاديهاي خود مدرسه را اصلاح كنند به نحوي كه مدارس به فضاهاي عمومي 
دموكراتيك تبديل شوند تا ديدگان نسل جوان به روي حقوق و مسؤوليتهاي راستين اخلاقي، سياسي، اقتصادي و مدني خويش 

  .بازگردد

  تدريس
آزمون هاي استاندارد شده، شيوه . سعي دارند كه نقش معلم و ماهيت تدريس و هدف آن را از نو تعريف كنند نظريه پردازان نقادي

ند، قدرت طراحي و هدايت تدريس را از معلم سلب شو ميهاي ارزشيابي صلاحيت معلمان، و مدارسي كه با تحكم از بالا به پايين اداره 
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از برنامه كاري اي دفاع  ،نظريه پردازان نقادي درخصوص قدرتمند ساختنيمعلم. كند ميكرده، آن را به مدير يا قانونگذار تفويض 
در اصول  تأملرمز دگرگون ساختن نقش معلمان ترغيب آنان به . كه آن را دگرگون سازنده مي خوانند، نه واكنش آفرينكنند  مي

اقتصادي و  ،ظريه تربيتي با مسائل وسيعتر اجتماعيايدئولوژيكي است كه عمل تربيتي را استمرار بخشيده، موجب مرتبط شدن ن
  .سياسي ميگردند

  :برنامه كار نظريه پردازان نقادي نقشهاي زير را براي معامان قائل است
تلاش براي تحقق اصلاحات حقيقي مدرسه كه موجب توانايي معلمان در اعمال قدرت بر آموزش و  )1

 .پرورش گردد
 كيفيت تدريس معاضدت با ساير معلمان جهت اعتلاي )2

 .و ايجاد تشكل براي همكاري گروهيكنند  ميمراوده با مردم در اجتماعاتي كه كودكانشان را تربيت  )3
 درباره مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي آموزان دانشپرداختن به گفت و شنود نقادانه با  )4

قش بزرگتري به تلاش براي توزيع مجدد قدرت در مدرسه بين معلمان و مديران از راه واگذاري ن )5
 .و اعضاي جامعه در سياستگذاريهاي تربيتي آموزان دانشمعلمان، 
سوء تغذيه  ،شناخت اين امر كه مسائلي از قبيل استعمال مواد مخدر، بارداري دختران نوجوان، بيسوادي )6

 .ند از سوي مدرسه ناديده انگاشته شوندتوان ميو برنامه بهداشتي ناگافي ن

  يادگيري
اينان كه از حاميان آموزش . را ترغيب نمايد آموزان دانشنظريه پردازان نقادي يادگيري اي را ضروري مي دانند كه گوناگوني فرهنگيي 

آموزان و تجره هاي خانوادگي و  و پرورش چندفرهنگي به شمار مي آيند، تأكيد مي ورزند كه يادگيري بايد از حسب حال شخصي دانش
يكي از نتايج مهم يادگيري اكتساب زبان نقادانه اي براي تحليل مسائل عمده اجتماعيف سياسي، اقتصادي و . اجتماعي آغاز شود
  .تربيتي معاصر است

  برنامه درسي
يكي : برنامه درسي دست كم داراي دو وجه است. كنند مينظريه پردازان نقادي فرايند بازانديشي را با نقادي برنامه درسي موجود آغاز 

، نگرشها و رفتارها را شكل مي ها ارزشبرنامه درسي عيان متشكل از مهارتها و موضوعات شناخته شده و ديگري برنامه نهان كه در خفا 
معرفت آنان را به عنوان برنامه عياان به تحكيم وضع موجود مي پردازد كه حامي اقليت حاكم است، به اين معني كه گونه . بخشد

برنامه نهان با تأكيدي كه بر رقابت، مصرف گرايي و مالكيت خصوصي . كند ميسازماندهي  آموزان دانشمعرفت مشروع براي همه 
دربردارنده  آموزان دانشمثلاً رسم گروه بندي متجانس . گردد ميف موجب مزيد تحكيم وضع موجود اجتماعي و اقتصادي كند مي

، تلاشي براي آموزان دانشگروه بندي به مثابه شيوه اي از مهندسي آموزشگاهي براي ارتقاي . ي عيان و نهان استها برنامهعناصري از 
با وجودي كه گروهبندي بر پايه توانايي، به بازآفريني اجتماعي . اقتصادي و اغلب جنسيتي است- تداوم بخشيدن وضع موجود اجتماعي

گروهبندي  ،در خفا. كه دليل منطقي گروه بندي بر پايه توانايي، بر ملاكهاي آكادميك استوار استشود  ميادعا در مدرسه مي پردازد، 
تا مشروعيت ساختار اجتماعي  كند ميرا نيز شرطي  آموزان دانشبه لحاظ آنكه به تجديد حيات ساختار اجتماعي موجود پرداخته، 

  .نهان تلقي گرددبخشي از برنامه تواند  ميتفرقه آميز را بپذيرند، 
، برنامه درسي وي از كند ميچون نظريه پردازان نقادي بر غناي تربيتي فرهنگهاي متنوع و شيوه هاي مختلف يادگيري تأكيد 

  . گيرد ميبراي ايجاد مهارتها و دانش جديد مايه  آموزان دانشتجربه هاي منحصر به فرد چندفرهنگي 
  روابط فلسفي و ايدئولوژيك نظريه نقادي

نظريه پردازان نقادي . نوين مشابهت داردگرايي  عملو شكل تجديد حيات يافته آن موسوم به گرايي  عملظريه نقادي با ن
و نيز به سان عملگرايان . همچون عملگرايان مفاهيم جههانشمول موجود در مابعدالطبيعه ايدئاليسم و رئاليسم را مردود مي انگارد

به رغم اين شباهتها چنين مي نمايد كه نظريه نقادي . عمومي درباره آموزش و پرورش برپا دارند كه مباحثه ايكنند  ميپيشين تلاش 
) 2اولويت روش علمي به عنوان مبناي عمل كامل انديشه ) 1: به ويژه با آزمايشگرايي ديوئي در سه زمينه در تعارض باشدگرايي  عملبا 
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گرايي كه مبين آن است كه عدم محدوديت آزمايش) 3طريق راهبرهاي وفاق آفرين انگيزه ايجاد جوامع مشاركتي بزرگتر و جامعتر از 
  .غايت انحصاري آموزش و پرورش رشد به منظور رشد بيشتر است

كه مدرسه، همچون كنند  ميآنان تأكيد . نظريه پردازان نقادي چندين اصل ماركسيستي را از نو تعريف و اصلاح كرده اند
پايگاه اقتصادي مستقر است و آموزش و پرورش در جامعه سرمايه داري از مجراي برنامه آشكار و نهان، كنترل نهادهاي ديگر جامعه، بر 

  . گروه مسلط را بر اين پايگاه مشروعيت مي بخشد
اينان تعليم و تربيت و تحصيلات . مضامين چندي از مكتب بازسازي اجتماعي نيز به دست نظريه پردازان نقادي احياء شده اند

همچون طرفداران بازسازي آنها . ند، نه صرفاً در بعد آكادميكگير ميا در مقياسهاي وسيع اجتماعي، سياسي و اقتصادي درنظر ر
اجتماعي كه از معلمان مي خواهند كه زمامداران تربيتي باشند، مصرانه از معلمان مي خواهند تا نقشهايي را كه موجب دگرگوني 

به همان ترتيب كه طرفداران بازسازي اجتماعي از افكار آرمانشهرگرايان براي پيش بيني . گردند اجتماعي و سياسي است عهده دار
اصلاحات و تحولات مناسب در آينده بهره گيري كرده اند، ارباب نقادي نيز تفكر آرمانشهري را براي طراحي آينده مطلوب، مفيد 

  .تشخيص داده اند
فلاسفه ايدئاليست و رئاليست و نظريه پردازان پايدارگرا . ولوژيك و تربيتي فراواني استنظريه نقادي داراي مخالفان فلسفي، ايدئ

و نطريه هاي  ها فلسفهاين . ندده ميبه مثاله موضعي كه نه نقادانه و نه تئوريك است، مورد انتقاد قرار و ماهيت باور، نظريه نقادي را 
اين گرايش . كنند ميسنتي تر بر گرايشهاي جهانشمولي مبتني هستند كه تعميمهاي وسيعي را درباره آموزش و پرورش ايجاد 

جهانشمول را نظريه پردازان پسامدرن از جمله اصحاب نقادي به عنوان صورتي از منترل اجتماعي ساخته و پرداخته گروه مسلط مورد 
، بلكه كنترلهاي نوي نيز كنند ميمخالفان نظريه پردازان نقادي معتقدند كه اينان نه تنها از مدرسه كنترل زدايي ن. اندانتقاد قرار داده 

آنان مكتب نقادي به عنوان ديدگاهي مي نگرند كه از نقش نخستين مدرسه به عنوان نهادي عقلاني و آكادميك كه . كنند مياعمال 
  .، چشم مي پوشددهد ميفرهنگي قرار آموزش و پرورش را در متن ميراث 

آنان نظريه . ان قديم و جديد درباره بسياري از مسائل با نظريه پردازان نقادي به مجادله ايدئولوژيك مي پردازندكار محافظه
ه، با كه با دست كشيدن از مباني تربيتي تمدن غرب، موجبات بي ريشگي فرهنگي را فراهم آوردكنند  ميپردازان نقادي را متهم 

  .آورند ميكاستن از اهميت مهارتهاي خلاق كه براي كارايي اجتماعي ضروري هستند، جامعه اي بي تخصص به وجود 
با آنكه ليبرالها ممكن است از هدفهاي توزيع عادلانه تر ثروت . كنند ميليبرالها نظريه نقادي را ايدئولوژي گيج كننده اي قلمداد 

ور بالابردن سطح آگاهي گروههاي اقليت و آموزش و پرورش چندفرهنگي حمايت نمايند، ولي بر و تعليم و تربيتي سياسي به منظ
به نظر ليبرالها اصلاحات از طريق بهبود شرايط موجود در راستاي گامهاي فزاينده . كنند ميفرايندهاي آزمايشي گام به گام بيشتر تكيه 

همچنين ليبرالها با چيزي كه آ را به مثابه زبان و تاكتيكهاي . عاي نقدگراياننه از راه دگرگون سازي افراطي مورد اد شود، ميحاصل 
ليبرالها چه از نظر سياسي و چه تربيتي در نقش  ،از لحاظ تاريخي. ، مخالفت مي ورزندكنند ميقطب آفرين نظريه پردازان نقادي تلقي 

  .ه وجود آورندوفاق آفرينان ظاهر شده اند تا طبقه متوسط يا ميانه رو بزرگي را ب
، كنند ميبا اينكه اصحاب تحليل فلسفي محتملاً عنايت نقاديون را به زبان و ايجاد واژگاني مبتني بر آگاهي اجتماعي تحسين 

اصطلاحاتي نظير توانمندسازي، . ، به شدت عاطفي و شعارگونه مي يابندكنند ميولي برخي از عباراتي را كه اصحاب نقادي استعمال 
ساكت سازي تربيتي، ساختارهاي ستم، و رؤياهاي رهايي بخش، نيازمند تحليل هستند تا به صورت  ،سازيف تغيير شكل دهندهناتوان 

  .گزاره هاي تحقيق پذير در آيند

  نتيجه گيري
ش مهمي ايفا نظريه نقادي پديده اي نوي در انديشه تربيتي است، در ارائه تحليلهاي جديدي درباره اجتماع، تربيت و آموزش رسمي نق

نظريه پردازان نقادي با ارائه تحليلهايي درباره مؤسسات و موقعيتهاي آموزشي واژگاني متشكل از اصطلاحاتي نظير . كرده است
ند، ابداع شو مينظريه تعارض، برنامه مخفي و توانمند سازي را كه در گفتمان هاي تربيتي معاصر يافت  ،قيموميت، كنترل اجتماعي

برنامه درسي و تعليم و تربيت را به مثابه عوامل و فعاليتهايي مي بينند كه از امور آكادميك محض فراتر رفته اند  ،ن مدرسهآنا. كرده اند
نظريه پردازان نقادي از دستورالعمل تربيتي شجاعانه . اقتصادي، اجتماعي، و تربيتي هستند ،و داراي معاني و استلزامات مهم سياسي

  .دهد ميتنها مدرسه، بلكه جامعه را نيز تغيير شكل  كه نهكنند  مياي دفاع 
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  تعريف

يعني مطالعه ماهيت واقعيت غايي، 
شامل نظريه پردازي درباره وجود 

سوال مطروحه در آن چنين . است
پس از كنار نهادن همه امور : است

عرضي زندگي، چه چيزهايي به 
  راستي واقعي اند؟

  

معرفت شناسي كه بنيادهاي معرفت 
 را تعريف مي كند

معرفت شناسي كه با مفاهيم كلي و 
بنيادين شناخت سروكار دارد، با 

يادگيري رابطه روشهاي تدريس و 
 نزديكي دارد

  

در صدد است تا آنچه را كه اخلاقاً 
 خير و صحيح است توصيه نمايد

هاي  اخلاق و زيبايي شناسي بخش
ارزش شناسي را تشكيل مي دهند

ارزش شناسي به بررسي دستورالعمل
هاي مربوط به فعل اخلاقي و زيبايي

 .مي پردازد
  

در مفهومي وسيع به كليه فرايندهايي
لاق مي شود كه زندگي فرهنگي رااط

به . براي انسان تأمين مي كند
مفهومي رسمي تر و عامدانه تر، 

آموزش و پرورش در مدرسه تحقق 
نهاد اجتماعي ويژه اي كه به: مي يابد

منظور پروردن مهارتها، دانش ها و 
ارزشهاي مطلوب در متعلمان تأسيس

  شده است

برنامه درسي شامل همه تجربه هايي
ت كه مدرسه مسئوليت عرضه آنهااس

بدون شك طراحان. را به متعلم دارد
برنامه درسي ، قطع نظر از معتقدات 
فلسفي خويش با ارزشترين محتوا را 

 براي متعلم جستجو مي كنند

اين مسأله داراي ابعاد متافيزيكي، 
معرفت شناختي و ارزش شناختي 

  است

طي آن متعلم با مهارتها و دانش هاي
ي كه در برنامه درسي گنجاندهويژه ا

روشهاي . شده ند آشنا مي شود
تدريس و يادگيري نزديكترين رابطه 

را با معرفت شناسي، يا نظريه 
شناخت و نيز منطق يا شيوه درست 

  انديشيدن دارند

مفهوم نقش و كنش معلم و شاگرد به
ديدگاه فرد نسبت به ماهيت انسان 

  .وابسته است
  

  ايدئاليسم

ذاتاً روحي يا تمثلي تلقي  واقعيت را
خصيصه ذاتي و جاودانه . مي كند

ماهيت . انسان را تشكيل مي دهد
حقيق انسان غير مادي يا همانا 

مي توان از . روحي و ذهني است
» نمود«و جهان » حقيقي«جهان 

  سخن گفت

فرايند شناخت شامل بازشناسي يا 
تذكار ايده هاي نهاني است كه از 

از راه. ه اندپيش در ذهن تشكيل شد
تذكار، دهن انسان مي تواند ايده هاي
ذهن جهان اكبري را در افكار خويش

  تشكيل دريابد

ارزشها بيش از ترجيحات خالص 
ارزشها در واقع وجود. انسانها هستند

دارند و ذاتاً در ساختار جهان 
ارزشها مطلق، ابدي، . موجودند

  لايتغير و كلي هستند

وزش و چون واقعيت ذهني است، آم
پرورش نيز با مفاهيم و ايده ها مرتبط

  .است
فرايند تعليم و تعلم بايد به دانش 

آموزان كمك كند تا استعدادهايي را 
كه بالقوه در طبيعت انساني آنان 

 .موجود است، تحقق بخشند
مدرسه به عنوان نهادي اجتماعي بايد
دانش آموزان را با چكيده سرمايه 

ي كه فرهنگي آشنا سازد، به طور
بتوانند اين ميراث فرهنگي را 

بشناسند، در آن سهيم شوند و به 
  .سهم خود آن را گسترش دهند

برنامه موضوع مدار كه در آن ايده ها
يا مفاهيم متعدد بر اساس روابطي كه
 به هم دارند سازمان داده مي شوند

  متوالي و متراكم
 سلسله مراتبي

كه در رأس آن، معارف بسيار كلي 
فلسفه و الهيات قرار دارند كه يعني 

حياتي ترين روابط انسان را به خدا و
 عالم هستي بيان مي كنند

رياضيات به صورت محض آن معرفت
بسيار مفيدي است كه فرصتهاي لازم

را براي پرداختن به امور انتزاعي 
 تاريخ و ادبيات. فراهم مي كند

علاوه بر آنكه محرك شناخت واقع 
بار ارزشي نيز مي شوندف داراي 
 هستند

كه با روابط علت و  علوم گوناگوني
 معلولي خاص مربوطند

زبان به عنوان مهارتي ضروري و كليد
  برقراري ارتباط، در مقطع ابتدايي

گفت و شنود سقراطي است كه طي 
آن معلم سعي دارد ضمن طرح 

پرسشهاي روشنگرانه ايده هاي نهان 
دانش آموز را به ضمير آگاه او فرا 

  واندخ
  خودفعالي كودك تأكيد كرده اند

از راه شهود، درون نگري و بصيرت 
فرد مي تواند به درون خويش بنگرد 
 و نسخه اي از مطلق را در آن بيابد

دانش آموزان داراي علايق درون ذاتي
خويش هستند كه آنان را به سوي 
اَعمال، رويدادها و اشياء معيني سوق

  مي دهد
اسوه اخلاقي و  معلم به مثاله الگو يا

فرهنگي نيز از ايدئاليسم فلسفي 
  .سرچشمه مي گيرد

بر نقش محوري و حساس معلم 
 تأكيد زيادي مي شود

اين امر به آن معني نيست كه معلم 
 در شخصيت او تصرف كند

ماهيت و شخصيت روحاني متعلم 
 داراي ارزش والايي است

  

  افلاطون

  رئاليسم

وواقعيت عيني كه مستقل از ذهن ما 
  بيرون از آن وجود دارد

ما از طريق فرايند شناخت كه 
مستلزم ادراك حسي و انتزاع عقلي 
است نسبت به آنها علم حاصل مي 
كنيم بنابراين اشياء در خارج از ما 
وجود دارند و از دو بعد ماده و صورت

به ماهيت دوگانه  .تشكيل مي شوند 
بايد] از ديد ارسطو [ ذات و واقعيت 

ماده و صورت هردو براي. توجه شود 

فرايند مضاعفي است كه  شناختن
متضمن ادراك حسي و انتزاع عقلي 

به مجرد آنكه داده هاي حسي  .است
طبقه  ، وارد ذهن شدند دسته بندي

 بندي و فهرست مي شوند

،  مفهوم سازي يا تشكيل مفهوم
موقعي صورت مي گيرد كه ذهن ما 

انتزاع كند وصورت شئ را استخراج و 
به طبقه خاصي از اشياء آن را    تعلق

 نظريه تطابقي. تشخيص دهد

اشياء را مي توان از   ماهيت ارزشي
طريق شناخت حدس زد ارزش يك 
فعل در شئ يا در روبط بين اشياء 

ه است به نحوي كه بتوان آن را نهفت
شناخت مورد قضاوت قرار داد يا 

  برآورد كرد

 :اهداف آموزش و پرورش عبارتند از 
يعني عالي ترين پرورش قوه عقل ،. 1

قوه انسان از طريق مطالعه رشته هاي
  .سازمان يافته علم و دانش 

]تشخيص[ترغيب انسانها به تعريف .2
بهايخويش از راه صورت بندي انتخا

خود به شيوه اي عقلاني ،شكوفا 
ساختن خويش از راه فعليت بخشيدن
استعدادهاي خود براي حداكثر كمال
و يگانه و يكپارچه ساختن خود از 

كارآمد ترين و موثرترين شيوه هاي 
واقعيت ، مطالعه كسب اطلاع درباره 

آن در چارچوب موضوعاتي است كه 
به صورت منظمي سازمان يافته 

حوزه اي از معرفت كه  ـ 1. باشند
استخوان بندي رشته اي تخصصي را
تشكيل مي دهد ـ ديدگاه منظمي 
براي بررسي جنبه شخصي از واقعيت

جامعه  ـ همچون ديدگاه تاريخي
ترتيب مناسبي براي   ـ 2شناختي ، 

در مدرسه رئاليستي ، تدريس 
مستلزم آن است كه معلم مهارت يا 
موضوعي را به دانش آموز بياموزد هر
چند كه اين مطلب ممكن است اظهار

ولي عمل . نظر ساده اي جلوه كند 
آموزش را به دقت تعريف و تجويز مي

  كند
در زمينه موضوع تدريس خود :معلم 

فرد صاحب نظري است او از آموزش 
 و پرورش عمومي برخوردار است

بايد هم در زمينه هنرها و   معلمان
علوم ليبرال از تعليم و تربيتي   هم

 ندهمگاني برخوردار شده باش

به عنوان فردي تلقي مي   يادگيرنده
شود كه ذاتأ از حقوق انساني خود 

فرماني ، خودشكوفايي و 
 .بهره مند است   خودساماني

  

  ارسطو
حكايت از آن دارد كه  ثنويت فلسفي

واقعيت از دو جزء ذاتي تشكيل مي 
شود كه با وجود آنكه با هم مرتبط 

به اين ترتيب. اند از يكديگر متمايزند
طو وجود را به عنوان دو عنصر ارس

قوه و فعل و ماده و صورت 
  .گرفت  درنظرمي

را مي  مفهوم جهان ثنوي ارسطويي
توان برحسب مقوله جوهر و عرض 
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هنگامي كه تصورات كلي ما با اعيان   شئ ضروري است
واقعيت همخواني يا مطابقت داشته 

  باشند افكار ما حقيقي هستند

طريق تنظيم نقشها و تقاضاهاي 
گوناگون زندگي بر وفق نظمي 
  عقلايي و سلسله مراتب وار

موضوع درسي بر وفق آمادگي آموزش
.بلوغ و يادگيري قبلي دانش آموزان 

بايد بر شماري از شيوه هاي تدريس 
از سخنراني گرفته تا بحث و گفتگو و

  آزمايش مسلط باشد

  ملاحظه كرد

  توميسم
توميست ها ماوراء الطبيعه را قبول 
دارند و محتواي وحي را منبع موثقي
از حقيقت ملهم از عالم بالا تلقي مي

  كنند

انسان با ادراك حسي آغاز ميمعرفت 
شود و از راه مفهوم سازي به كمال 
مي رسد اما اين فرايند با همكاري 
منبع ما فوق طبيعي فيض و پذيرش

مانند . آيين مسيح فزوني مي گيرد 
ارسطو براي جهان قائل به غايت و 

هدفي مشخص بود و زندگي هر فرد 
حركت عامدانه به سوي هدفي است و

جربه حضور در پيشگاههدف متعالي ت
  .خداوند است

معرفت شناس توميسم از ارسطو 
كه انسان به طور . پيروي مي كند 

مستقيم از راه حواس واقعيات را 
از راه تجربه اشياء را . درك ميكند 

از طريق فرايند . احساس مي كند 
دسته بندي و انتزاع به مفهوم سازي 
مي پردازد و مفاهيم را ذهن مي سازد

زه هاي غير مادي هستند كه ازكه سا
طريق مرتبط كردن آنها مي توان 
تجربه را تعميم داد و به آزادي 

  .انتخاب دست پيدا كرد

درسه به عنوان نهاد پرورش خرد 
انسان تاكيد مي كنند كه به كاربرد 

هنرها و علوم محض به منظور 
پرورش و ممارست خرد آدمي نيز مي

 پردازد

ماهيت  آموزش و پرورش بر مبناي
 :هدف مكمل است  2انسان داراي 

فراهم كردن دذانش و تمريناتي كه 
هم بعد روحاني انسان پرورش مي 

  .دهد هم عقل او را
اين مكتب در نيل به هدف پرورش 
انسانهاي مسيح گونه از مطالعات 
  .مذهبي و كلامي بهره مي گيرد

مطالعات . موضوعاتي مانند الهيات 
برنامه ي متون آسماني و مذهبي در 

درسي مورد تاكيد است و دانش هايي
چون فلسفه و منطق موجب پرورش 

خرد مي گردد و چون انسان در 
محيط اجتماعي زندگي مي كند 
دانش هايي كه تداوم بخش رفاه 

اقتصادي باشد بايد در برنامه درس 
گنجانيده شود و آموزش و پرورش 
مسيحي تمام وجوه زندگي انسان در

  .بر مي گيرد

ريس بايد از دانش قبلي فراگير به تد
دانش و نتيجه ي تازه منتهي شود 
پس نيازمند سازماندهي و تنظيم 

  دقيق دروس است
زبان معلم ابزاري براي انگيزش و 

توضيح استبطوري كه محصل بتواند 
دانش .خرد خويش را به كار اندازد

آموز بايد فعالانه مشاركت جويد زيرا 
عقلاني دركوي بالقوه داراي توانايي 

معلم ارتباط گر.و تملك معرفت است
ماهري است كه كلمات صحيح را 
انتخاب مي كند ومراقب است به 

  موعظه محض تنزل نكند

محبت حقيقي از معرفت سزچشمه 
مي گيرد و بر عقل مبتني استاز اين 
رو روانيست تا حد رابطه اي صرفا 
عاطفي تنزل كندو معلم بايد براي 

تدريس و طرح تحقيق در باره ي 
ريزي آن وقت صرف كند و آنان بايد
نقش الگوهايي كه شايسته تقليد 

  .هستند را ايفا نمايند

در تاريخ رئاليسم خداباورانه نمودار 
تلفيق افكار تعلقي يونان به نمايندگي
.ارسطو و الهيات حضرت مسيح است
توماس اكونياس يكي از متفكران 
بزرگ مسيحست در اواخر قرون 

است كه به دوران ) 13قرن (وسطي 
اسكولاستيك يا دوران مدرسي كليسا

و تلاش كرد براي . معروف است
تعاليم ديني مسيحيت سازماني 

عقلاني صورت بندي كنند تا از نظم 
.منطقي معناي فلسفي برخوردار باشد

  طبيعت گرايي

فرض بر اين است طبيعت بنياد 
 واقعيت است

دارد وقلمرو واحدي از واقعيت وجود 
  .آن ماده در حال حركت است

طبيعت گرايي از ارزش ماوراءالطبيعه
و صور تربيتي مبتني بر آن كاسته يا
. حتي با آنها مخالفت ورزيده است

طبيعت گرايي در تقابل با عمل گراييِ
انتزاعي يا آخرتگرايي معنوي بر 

همسويي انسان با طبيعت صحه مي 
 گذارد

  

رئاليسم علميناتوراليسم صورت اوليه 
كانون توجه ناتوراليسم را تجربه . بود

حسي تشكيل مي داد كه در حكم 
ابزاري براي تجزيه و تحليل طبيعت 
به اجزاء متشكله آن به شمار مي آمد
طبيعت گراياني مانند پستالوزي بر 
تجارب ساده اوليه و بي ميانجي و 
  .موارد ملموس تأكيد مي كردند

رت مي يادگيري از طريق حواس صو
  گيرد

ارزشها از تعامل انسان با محيط 
غرايز، سائقها و . سرچشمه مي گيرند

. انگيزه ها بايد ابراز شوند نه سركوب
به عقيده روسو انسان طبيعي كه 
آداب و رسوم و تكلفات اجتماعي 

روسو . آلوده اش نساخته، نيك است
كه در قلب انسان جايي براي شرارت

كه شر از ذاتي نمي يافت، معتقد بود 
به . جامعه فاسد سرچشمه مي گيرد

عقيده او بچه به هنگام تولد نيك 
چون كودكان ذاتاً نيك هستند،. است

در صورتي كه قرار باشد آموزش و 
پرورش افرادي خليق پرورش دهدف 
بايد از انگيزه ها و تمايلات طبيعي 

  كودك پيروي كند

براي تأمين مقاصد آموزش و پرورش
و طبيعت انساني به  بايد به طبيعت

مثابه جزئي از نظام طبيعي توجه 
 .كرد

حواس كليد درك طبيعتند؛ ادراك 
حسي مبناي معرفت ما را نسبت به 

 .طبيعت تشكيل مي دهد
چون فرايندهاي طبيعي كند، 

تدريجي و تكاملي اند، آموزش و 
 .پرورش هم بايد فارغ از عجله باشد

  

هنرها و علوم نظري را به عنوان 
ه هاي خرد آدمي و موضوعاتيگنجين

 آرماني براي پرورش اين خرد،

چون اين معارف از فضائل خالص 
طبيعي و ابتدايي انسانها مي كاهند، 
موجب مي شوند كه مردم به روشي 

 .غلط تربيت شوند
يادگيري بايد متضمن آن باشد كه 
كودكان فعالانه با محيط روبرو شوند،
 از حواس خويش استفاده كنند، و به

گرچه مربيان . حل مسئله بپردازند
سنت گرا اشتياق ناتوراليسم ها براي 
تجربه مستقيم طفل را نوعي عقل 
ستيزي كودكانه به حساب مي آورند
ايشان، طبيعت، علائق و نيازهاي 
  كودك را مبناي برنامه مي دانند

روش طبيعي تربيت به دليل آنكه . 
بي واسطه، اصيل، آزاد و خود جوش 

ود طبيعت پيروي مي كنداست از خ
و بر شيوه هاي مصنوعي و ساختگي 

  .اجتماع رجحان دارد
انسانها در خلال عمر خود از طفوليت
تا پيري، مراحلي از رشد را بروز مي 

طبيعت گرايان تناسب را به . دهند
عنوان آماده كردن فرد براي ايفاي 
نقش اجتماعي و اقتصادي خاصي در

ا با توجه نظر نمي گيرند، بلكه آن ر
به ميزان آمادگي و رشد فر به مفهوم

  ..صحيح تعبير مي كنند
يادگيري را محصول فعاليت، روش 
 پروژه و حل مسئله تلقي مي كردند

معلم در درجه اول كسي است كه با 
معلم . طبيعت كاملاً هماهنگ باشد

كه نقش تربيتي محيط را درك مي 
كند، در طبيعت دخالت نمي كند 

و مد نيروهاي طبيعي بلكه با جزر 
او يادگيري را از . همكاري ميكند

طريق تحريك او به كاويدن و باليدن
از راه تعامل با محيط خويش ترغيب 

همچنين معلم به عنوان . مي كند
مربي اي كه براي يادگيري عجله اي
ندارد، فردي صبور، سهل انگار و بي 

 .آزار است
او گرچه هميشه حضور دارد اما 

نظارت. معركه گردان نيستهيچگاه 
او ظريفانه است به اين شكل كه او 
  محيط يادگيري را تنظيم مي كند

  روسو

  گرايي عمل

تر بر  هاي سنتّي قديمي فلسفه
ديدگاهي از واقعيت از پيش موجود 

مبتني بودند كه به موجب آن 
حقيقت امري پيشيني ، يعني مقدم 
بر تجربه انساني و مستقل از آن تلقي

گراها ادعا كردند كه عمل ، اما  شد مي
حقيقت حكمي موقتي است كه از 

  شود تجربه اخذ مي

ديوئي به جاي پرداختن به مسائل 
مابعدالطبيعي به مسائل 

به نظر. شناسي پرداخته است  معرفت
گرايان ديگر ،  او ، همچون عمل

شناخت ، وجهه آزمايشي دارد و بر 
پايه شعور متعارف از همان روش 

 كند يروي ميعلمي پ

هاي  ديوئي راه خود را از فلسفه. 
شود  كند و معتقد مي سنتي جدا مي

هدف انحصاري آموزش و پرورش 
. رشد يا همانا بازسازي تجربه است 

اي كه به هدايت و كنترل  به گونه
  .امد هاي بعدي بينج تجربه

آموزش و پرورش هم داراي بعد 
كاري و هم بعد بازسازي يا  محافظه

از آنجا كه . تجديد حيات است 
آموزش و پرورش از راه انتقال ميراث
فرهنگي از نسل بزرگسال به كودكان

سازد ،  تداوم فرهنگي را ميسر مي
 كاري است داراي بعد محافظه

 هاي جاري تداوم بارها و ارزش

ها و  بود كه مهارتبدان معني 

برنامه درسي رابطه شناسي و  روش
نزديكي وجود دارد ، به سه سطح از 
:سازماندهي برنامه درسي اشاره نمود 

تاريخ و) 2ساختن و انجام دادن ؛ ) 1
علوم سازمان يافته ) 3جغرافيا ؛ 

ها يا  ها را به فعاليت اولين سطح بچه.
كند كه بر  هايي جلب مي پروژه
. هاي دست اول مبتني است تجربه

امه به عنوان دو منبع سطح دوم برن

يادگيري از راه تجربه و از طريق 
گشايي به اين معني است كه  مشكل

آموزش و پرورش ، همانند زندگي ، 
. فرايند بازسازي مداوم تجربه است 
هدف تربيتي ديوئي يعني رشد به 

هاي بعدي ،  منظور هدايت تجربه
تأكيد مدارس سنتّي را بر نظريه 

آماده ساختن شاگردان براي]آمادگي 
 .مردود انگاشت [ هزندگي آيند

آموزان از راه كاربرد تجارب  دانش
كردن روشي روزانه ، به دروني 
يابند كه در  عقلاني دست مي

هاي حال و آينده مصداق  موقعيت
  .خواهد داشت 

معلماني كه روش حل مسئله را به 
در قبال شاگردان برند ، بايد  كار مي

كنترل معلم بر . خود شكيبا باشند
موقعيت يادگيري به طور دلخواه بايد 

نهادي اجتماعي ،  مدرسه به عنوان
عامل انتخابگري است كه در عين 
حالي كه به انتقال ميراث فرهنگي 

پردازد ، درصدد بازسازي آن نيز  مي
آيد تا نيازهاي زمان حال را  برمي

به نظر ديوئي . برآورده سازد 
اند از گانه مدرسه عبارت هاي سه كنش
ساده كردن ، پالودن و متعادل : 

 ساختن ميراث فرهنگي
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هاي تعلقي از  كه اين فلسفه
هاي شخصي و اجتماعي  واقعيت

 .زندگي به دور است 
  

ابزارهايي در اختيار نسل جوان قرار 
ها شرايط  گيرد كه به كمك آن

همان . اجتماعي را بهبود بخشند 
افزارهاي فرهنگي همچون زبان دست

و تكنولوژي كه به نسل جوان تحميل
شود ، در بطن خود حامل امكانات مي

بالقوه اصلاح يا تغيير فرهنگ موروثي
  است

تربيتي بزرگ براي بسط ميدان و 
اهميت تجربه زماني و مكاني طفل از

هاي بلافصل خانه و مدرسه تا  محيط
تر در نظر  اجتماع و جهان بزرگ

مرحله سوم شامل علوم . گرفت  مي
اي از  مختلف است كه از مجموعه

باورهاي آزمون شده يا احكام موجه 
  شوند تشكيل مي

كرد كه به تعويق  استدلال مي
انداختن عمل تا پايان يافتن دوران 

مدرسه ، به منزله آماده كردن 
آموزان براي جهاني است كه با  دانش

دنيايي كه قرار است براي آن آماده 
شوند ، تفاوت فاحشي خواهد داشت

  

. غيرمستقيم باشد ، نه مستقيم 
ل زور ، يا كنترل مستقيم ، اعما

هاي  انضباط بيروني به توسعه گرايش
انجامند و به  دروني فرد نمي

كند كه به  يادگيرنده كمكي نمي
به . توسعه خودگردان تبديل شود 

آموزان ، معلم  گاه دانش عنوان تكيه
بايد به آنان اجازه دهد تا مرتكب خطا

شوند و پيامدهاي اعمال خويش را 
  تجربه كنند

معه آموزشگاهي ديوئي كه بر جا
هاي مشترك دوسويه مبتني  فعاليت

ريزي شده بود  اي طرح بود ، به گونه
كه كانون دموكراسي مشاركتي را 

وي انتظار داشت كه . تشكيل دهد 
گشايي مدرسه به  هاي مشكل شيوه

  تر انتقال يابد جامعه بزرگ

  اگزيستانسياليسم

اصل بنيادين اگزيستانسياليسم مبني
اينكه وجود بر ماهيت مقدم  بر
 .بين اولويت ذهن انسان است.است

اگزيستانسياليسم را به عنوان نوعي 
انديشه فلسفي تلقي نماپيم كه 

يگانگي و بي بديل بودن و آزادي فرد
در برابر گروه و جماعت يا جامعه توده
وار تاكيد مي كند و تاكيد دارد كه 

و مفهموم   مردم در قبال معني
فرد و ايجاد ماهيت يا تعريف زندگي 

 هويت خويش مسئوليت كامل دارند

مكتبي به شدت ذهن گراست ريشه 
معرفت را در ادراك شهودي شخص 

از نيازها و حالات روان شناختي 
  .خويش جستجو مي كند

انسان را در آن واحد هم موجودي 
عقلاني و هم غير عقلاني مي دانند 
هم انديشه ورز و شناختي و هم 

فرض معرفت.ي و عاطفي استاحساس
شناسي اگزيستانسياليستي بر اين 
است كه فرد مسئول دانش و معرفت

معرفت از آگاهي . خويش است
سرچشمه مي گيرد و از محتوا آگاهي

و احساسات او به عنوان محصول 
تجربه تركيب يا به موقعيت هاي 

عقلاني و غير   انساني از عناصر
  .عقلاني هدو تشكيل مي شوند

فلسفي ارزش  –ئله بنيادي مس
ارزشها در .گذاري و انتخاب است

تصورات متافيزيكي يا جامعه شناختي
واقعي پيشيني ريشه ندارند بلكه از 
راه انتخاب هاي مشخصي آفريده مي

هيچ گونه معيار كلي بيروني .شوند
براي برآورد ارزش ها نمي توان اعمال
كرد شخص از انتخاب كردن ناگريز 

موزش و پرورش تلاش آ.است
اگزيستانسياليستي پرورش شخص 
اصل است كه نسبت به آزادي و اينكه
هر انتخابي متضمن ارزش آفريني 

  .شخصي است
ادعا مي كنند : اگزيستانسياليستها 

انسانها موجوداتي انتخاب گر و ارزش
گذارند كه مي توانند عقلانيت را نيز 

  انتخاب كنند

-رده بندي كردن –استاندارد كردن 
 اقتصادي –القاي نقشهاي اجتماعي 

در ميان روزهايي كه انتخاب شخصي
و تشخيص فردي را كاهش مي 
  .دهندستم ميانگين قرار دارند

انسان را در آن واحد هم موجودي 
عقلاني و هم غير عقلاني مي دانند 
هم انديشه ورز و شناختي و هم 

فرض معرفت.احساسي و عاطفي است
تي بر اين شناسي اگزيستانسياليس

است كه فرد مسئول دانش و معرفت
معرفت از آگاهي . خويش است

سرچشمه مي گيرد و از محتوا آگاهي
و احساسات او به عنوان محصول 
تجربه تركيب يا به موقعيت هاي 

عقلاني و غير   انساني از عناصر
  .عقلاني هدو تشكيل مي شوند

محاوره سقراط روش مناسبي براي 
مي باشد كه رابطه اگزيستانسياليستها

از روش �من و تو را بهم نمي زند
گفت وشنود استفاده مي شود بر 
برخلاف ايدئاليستها متهم پاسخ 

بهترين نوع �پرسشها را نمي داند
سوال فقط در معني آخر يعني خود 

معلم .دانش آموز قابل پاسخ است
دانش آموز را ترغيب مي كند تا 

  معناي زندگي را بيابد

و تربيت  در روش تعليم
كند معلم تلاش مي  اگزيستانسياليسم،

كه متعلم را ترغيت كند تا از طريق 
طرح سوالاتي در خصوص معناي 

زندگي، به حقيقتي شخصي دست 
در تدريس نيز معلم نبايد تجربه . يابد

وي . خود را به شاگرد تحميل كند
بايد چيزي را بياموزد كه خود عميقاً 

و اين آن را درك كرده و زيسته است
مطلب را نيز بايد پس از گفت و شنود

آموزان عرضه كند و اصراري  با دانش
. نداشته باشد كه حتماً آن را بپذيرند

آموزان  وي بايد با درگير كردن دانش
در گفت و شنود آنان را به تفكر 

تشويق كند و بدين گونه به جاي 
تحميل نظر خود به او، او را در 

هاي  يشهها و اند گزينش ميان راه
بدين سان  گوناگون آزاد گذارند

يابد كه حقايق براي  آموز در مي دانش
آيند، بلكه به وسيله  انسان پيش نمي

  شوند او انتخاب مي

به طور خلاصه آموزش و پرورش 
-1اگزيستانسياليستي تلاش مي كند

توجه آگاهانه اي را درباره 
روندهايي كه آزادي را�نيروها�نهادها

 -2.و ايجاد كمترمحدود مي كند 
آگاهي فرد را در حضورمن آزادي 

اين  -3.براي انتخاب شدت بخشد
حس را پرورش دهد كه هر انساني 
مسئول هويت فردي خود و اقدام 

براي تحقق من درحال تكوين خويش
بين انتخابهاي بامعني و  - 4. است

  .پيش پا افتاده تمايز قائل شود

  تحليل فلسفي

متافيزيكي را اين مكتب گزاره هاي 
به خاطر اهميتي كه براي تاريخ 

فلسفه دارند؛ مهم تلقي مي كند ولي
آنها را از لحاظ ايضاح سياستها بي 

وظيفه فلسفه زدودن. معني مي داند
آشفتگي از زبان و ايضاح گزاره هاست

  .نه ايجاد آنها
  

اين فلاسفه كه كاوش فلسفي را 
شامل فعاليتي برا ايضاح و طبقه 

ن در نظر مي گيرند، بر اين بندي زبا
باورند كه به اين ترتيب فلسفه 

  پردازي مي كنند

  

خدمت آنها به آموزش و پرورش 
شامل بررسي مفاهيم، زبان و 
راهبردهايي است كه به تنظيم 

سياستها و تفصيل راهكارهاي تعليم و
  .تعلم مربوط مي شوند

  

      

فلاسفه تحليلي با بهره گيري از روش
ربي، سعي مي كنند حقيقت يابي تج

كه گزاره هاي زباني را طبقه بندي 
آنان بي غرضانه مي كوشند تا . كنند

زبان توصيف را از زبان ارزش جدا 
  سازند

  


